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»امام جعفرصادق)علیه‌السلام(«:

لَو أنّ احََدَكُم اكتَسَبَ المالَ مِن حِلِّهِ و انَفَقَهُ فی حِلِّهِ لَمْ یُنفِقْ دِرهَماً 

الاّ أخلَفَ اللهُ عَلَیه.

هر یک از شما که درآمدش از راه حلال باشد و آن را نیز در راه حلال 

مصرف کند به ازای هر درهمی )واحد پول( که خرج می‌کند خداوند 

همانند آن را در مال او جبران می‌نماید.
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لــه مقـــا ســــــر

بازار در مشرق زمین مشابهی در 
دنیا نــدارد؛ چه در معماری تودرتو 
تیمچه‌ها،  با ســراها، چهارســوق‌ها، 
قرینه‌سازی‌ها و نورگیر‌های دلربا و چه در عملکرد 
آن به مثابه یک واحد شهری. بازار در قاموس ما 
ایرانیان نه تنها محل داد و ستد، بلکه به واسطه 
تعامــل تنگاتنگ با نهادها و ارتباط مســتقل با 
حکومت به مانند یک نهاد اجتماعی قدرتمند در 
روابط شهری ظاهر می‌شــود. از این روست که 
واژه »بازار« در دایره لغات لاتین غیرقابل ترجمه 

است و به همان صورت به کار می‌رود.
با این شــرح مختصر و با توجه به رخدادهای 
ناگوار اخیر آتش‌ســوزی در بــازار تهران، جای 
تعجب خواهد داشت که این سال‌ها توجه جدی، 
علمی و مدون برای حفــظ این میراث تاریخی 
منحصر به فرد صورت نگرفته اســت. این مهم 
از دو جنبه کلی قابل بررســی است. اول اینکه 
حوادث اخیر در حالی رخ می‌دهد که از مدت‌ها 
پیش هشــدارهای ایمنی در مورد بازار تهران به 
کرات اعلام شده است؛ از سیم‌کشی‌های ناایمن و 
فرسودگی بیش از اندازه برخی بناها تا مخاطراتی 
که مشــاغل موجود در بازار مثــل تولیدی‌های 
مختلف و رســتوران‌ها بالقوه حامل آن هستند. 
موانع ایمن‌سازی هم بر کسی پوشیده نیست و 
حتماً بخشی از آن از جنس موانع ‌پلاسکو و ده‌ها 

بنای ناایمن و پرخطر تهران است.
نکته دوم امــا به تناقض عملکــرد مدیریت 
شهری و ســازمان میراث فرهنگی در سال‌های 
گذشته بازمی‌گردد؛ در حالی که هزینه و تلاش 
زیادی برای ساماندهی محوطه و جداره‌های بازار 
بر اساس همسان‌سازی با الگوی معماری سنتی 
صورت گرفته، ســاخت پاساژهای مدرن در پی 
تخریــب بناهای قدیمی در محدوده بازار تهران، 
پیام دوگانه‌ای را بازتــاب می‌دهد که صد البته 
برای ســوداگران مســرت‌بخش است. بر همین 
مبناســت که زمزمه امکان‌ناپذیر بودن بازسازی 
بخش‌هــای هویتی بازار پــس از تخریب بر اثر 
حوادث یا ســناریوهای حوادث عمدی شــنیده 

می‌شود.
نــکات دوگانه مذکور ـ بــا این ملاحظه مهم 
که بــازار تهران عملکردی ملــی دارد و تبعات 
حوادث مشــابه بــازار تبریز تبعاتــی به مراتب 
گســترده‌تر خواهد داشت ـ در صورتی به نتیجه 
منطقی و عبرت‌آموز منتهی می‌شــود که اول، 
دســتورالعمل‌هایی جامــع و الزام‌آور پشــتوانه 
ایمن‌ســازی بازار تدوین و از آن مهم‌تر به اجرا 
گذاشته شوند و دوم، هرگونه ساخت و ساز مدرن 
یا پاساژســازی در مجاورت بافت ســنتی برای 
همیشــه به هر شکلی ممنوع شود. چنانچه یک 
بار دیگر از این مهم غفلت شود، شهر ما از ثروت 
بزرگی به نام هویت بازار و فرزندان ما از لذت قدم 
زدن و خرید در بنای شگفت‌انگیز چندصدساله 

محروم خواهند شد. 

ثروت بازار 
هویت آن است

اخبار محله 4
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سروش جنابی
دبیر تحریریه

رؤیاهایی که به همت نیکوکاران 
خیریه »فرشته‌های آسمانی« برای 

معتادان متجاهر رنگ واقعیت 
می‌گیرد

لیموزین آرزوها

6

دیدار با یک تعمیرکار خاص در 
محله جیحون

راز دایی احمد و 
یک کوه ویلچر در خانه‌اش

8

او را »دکتر هندی« صدا 
می‌کنند،‌زاده محله چراغ‌برق است، 

سابقه حضور در جبهه دارد و 
بیماران را رایگان می‌پذیرد

نوکری
رزمنده‌ها را می‌کردم

9

پلاک‌های جرم‌خیز محله مولوی 
پاتوق خروس‌بازان است

معرکه  خونین
10

پایگاه جهادی ام‌البنین پاتوق 
این روزهای جوانان محله 

تهرانپارس
قهوه‌خانه‌ای که

قرارگاه جهادی شد

12

مخترع جوان پیاده‌رو هوشمند 
از امکانات جالب اختراعش می‌گوید

پیاده‌رویی به سوی 
دنیـای مـدرن

14

بازار تهران به تیمچه‌ها و 
چارسوهایش 

شهره است
نگین زیبای 

پایتخت

16

هر لحظه امکان وقوع حادثه‌ای 
دلخراش و فاجعه انسانی 

بازار تهران را تهدید می‌کند
آتش زیر 

خـــاکستـر

18

کارشناسان نگران حفظ اصالت 
معماری قطب اقتصادی پایتخت 

هستند
بازار تهران را 

قربانی پاساژها نکنید

20

خاطرات شیرین بهروز غریب‌پور 
از قد کشیدن فرهنگسرای بهمن

پـای قـولـم 
به مردم جنوب شهر 

ایستادم

22

شهید زاهد، کنسرو و شکلات 
برای کودکان سوری می‌برد و از 

مهرورزی‌به کودکان بی‌سرپرست 
هموطنش نیز غافل نمی‌ماند

صعود تا قله 
شهـادت

24

گفت‌و‌گو با هنرمندی که 
با کلاژ ساعت‌های از کار افتاده 

آثاری منحصربه‌فرد می‌سازد
 دستکاری 

در قاب زمان

25

گفت‌و‌گو با »نصراالله مدقالچی«، 
دوبلور نقش ابوسفیان در فیلم 
سینمایی محمد رسول‌الله‌)ص( 

كه كارگردان را وادار كرد دو بار 
تحسينش كند

زیباترین دیالوگ
را در فیلم 

محمد  رسول‌الله گفتم

26

بوی بد و آلودگی کارگاه چربی‌سوزی 
»دوتویه« صدای اعتراض اهالی را 

بلند کرده است
مرکز پسماند کم بود، 

چربی‌سوزی هم اضافه شد

28

منطقه5 بار کمبود سرانه آموزشی 
منطقه22 را به دوش می‌کشد

۵۰ هــزار 
سفر تحصیلی ناخواسته

30

ساماندهی پشت گذر نواب در 
تکه دهم پایتخت از دیدگاه‌ مدیر 

پروژه ارتقای توسعه منظر شهری و 
معتمدان محلی

شهرونـدان پای کار بیایند

31

گزارش تازه پلیس از شگرد جدید 
سارقان در سرقت‌های سریالی 

پل‌های هوایی خبر می‌دهد
گــــرگ درلباس میش!

32

تعداد قابل توجهی از پروژه‌های 
شهرداری تهران در منطقه 15 

افتتاح شد
22 گام در مسیر توسعه

34

اهالی طرشت از مشکلات همسایه 
زیرزمینی می‌گویند

بـی‌خـوابی 
در بلوار شهید گلاب

35

عرشه پل سواره‌رو بعثت ترک‌های 
عمیقی برداشته است

روزگار ناخوش
یک پل  40 ساله 

36

ماموران راهورآرزوی کودک 9 ساله 
را برآورده کردند

روزی که شایان کوچولو 
پلیس شد

37

باغ سنگلج به جاذبه
 گردشگری برای بسیاری 

از تهرانی‌ها تبدیل شده است
یک روز خاطره‌انگیز 

در پارک شهر

38

با تملک خانه پدری شاعر معاصر و 
مرمت آن، 

پاتوق دیگری برای اهالی شعر و 
ادب راه‌اندازی می‌شود 

تولد خانه‌موزه فروغ 
در امیریه

40

»ماه‌بی‌بی« با عروسک‌دوزی 
بلوچی، از محله دستغیب کتاب به 

زادگاهش »کلیران« می‌فرستد
وقتی »دهتوک« 

سفیر دانایی می‌شود

41

در محله کن و روستاهایش 
موزه‌هایی هست که می‌توان برای 

حفظ هویت تاریخی سایر محله‌ها از 
آنها الگو گرفت

سفـر به 
ارگ سنگی سنگان

42

گردش در بوستان آزادگان به 
اندازه یک سفر مزه می‌دهد
حال خوب کنار دریاچه

43

سرگذشت اسرای جنگ جهانی دوم 
که ایران را بهشت شرق نامیدند
آغوش باز تهران به روی 

لهستـانـی‌ها

44

»فریدون فریدوش« فرزند 
»امیلیاوویچه هوفسکا« از زندگی و 

تلاش‌ مادر برای 
پیدا کردن خانواده‌اش در تهران 
پس از جنگ جهانی دوم می‌گوید

بازگشت از
دیار باقی

46

گفت و گو با »علیرضا دولتشاهی«، 
پژوهشگر و نویسنده کتاب 

»لهستانیان و ایران«
باغی که نیکوکار شمیرانی 

به کودکان لهستانی داد

48
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باشگاه اسب‌سواری 
بوستان ولایت 

افتتاح شد
بوســتان بزرگ ولایت در منطقه 
19، در آخریــن روز هفته گذشــته، 
برای  بود کــه  میزبــان همایشــی 
نخســتین بار در تهران برپا می‌شد. 
اهالــی این تکه جنوبی شــهر، صبح 
جمعه را با تماشای نمایشی چشم‌نواز 
شــروع کردند و در این بین، بچه‌ها 
بیــش از بزرگ‌ترها لــذت بردند. در 
بوستان بزرگ ولایت همایشی تدارک 
دیده شــده بود که در آن بیش از ۵۰ 
اسب‌سواره ‌نژاد کرد از نقاط مختلف 
کشور از جمله اصفهان، شیراز، کاشان، 
زنجان، تبریز، اراک و قزوین حرکات 
نمایشی اجرا کردند. اما خبر اصلی این 
اســت که همایش دیدنی اسب‌سواره 
به مناسبت افتتاح باشگاه سوارکاری 
در بوســتان ولایت برپا شد تا از این 
پس، علاقه‌مندان به رشته سوارکاری 
در مناطق جنوب پایتخت نیز بتوانند 
در کوتاه‌تریــن فاصله، از امکانات این 
مجموعه اســتفاده کنند و ســاعاتی 
خوش را بــه تمرین در این رشــته 
ورزشی بگذرانند. مراسم بهره‌برداری 
از باشگاه ســوارکاری بوستان ولایت 
با حضور پرشور شهروندان همراه بود. 

1

قرار اســت در این ستون هر هفته از چهره‌هایی 
که مهمان شماره بعدی نشریه محله هستند خیلی 
کوتاه بنویسیم تا شاید انگیزه‌تان برای خرید روزنامه 
همشــهری که مجله محله هم ضمیمه آن اســت 
دوچندان شود. از شما چه پنهان، ما کلی امید داریم 

تا شما را سر ذوق بیاوریم. 

5

6

همزمان با ۴۰ سالگی تأسیس سپاه حضرت محمد رسول‌الله)ص( 
تهران بزرگ، دیوارنگاره لشکر محمد)ص(  با حضور سردار »حسن 
حسن‌زاده « فرمانده این سپاه در میدان ولی‌عصر رونمایی شد. تیپ 
۲۷ حضرت رسول)ص‌(  بهمن ۱۳۶۰ به همت حاج احمد متوسلیان 
کارش را آغاز کرد .‏ تیپ و یگانی که، اکنون در آستانه۴۰ سالگی به 

رشد و بالندگی رسیده است. 

عکس خبر

 8000
کودک‌کار در تهران داریم که فقط ۱۵۰۰ نفرشــان ســر چهارراه‌ها یا داخل 
مترو به دستفروشی مشغولند و باقی‌شان در کارگاه‌های غیرقانونی با حداقل 

دستمزد از سوءتغذیه رنج می‌برند. 

 1000
برج ناایمن در تهران هســت که 170 تایشان در محدوده گسل‌ها جا خوش 
کرده‌اند. بنا به گفته سخنگوی آتش‌نشانی، به این فهرست 3600 ساختمان 
پرخطر را هم اضافه کنید که در میانشــان 130 ساختمان، مشابه پلاسکوی 

قدیمی وجود دارد. 

 13
ســال پیش شورای‌شهر تهران مصوبه‌ای با عنوان الزام شهرداری به حفاظت، 
احیا و مدیریت یکپارچه بازار تاریخی تهران را به تصویب رســاند که تا امروز 
مغفول مانده است. آنچه باعث کندی روند احیای بازار تهران شده، دو ویژگی 

میراثی و اوقافی بودن است.

عدد خبر

تیمچــه حاجب‌الدولــه که جزو آثار ثبــت ملی و از 
نقــاط دیدنی بــازار تهران اســت، ترکیبی اســت 
از یک‌ســرا و تیمچــه کوچک که محوری شــرقی ‌ـ 
غربــی به موازات بــازار امین‌الملک می‌ســازند و 
دو راسته شــمالی ‌ـ جنوبی بازار بزرگ در شرق و 
بــازار کفاش‌ها در غرب مجموعــه را به هم پیوند 
می‌دهد. تیمچه کوچک واقع در غرب‌سرا زیباترین 
و ظریف‌ترین قســمت باقی‌مانده مجموعه اســت. 
ایــن تیمچه قاعده‌ای کشــکولی و ارتفاعی معادل 
دو طبقــه دارد. حجره‌ها به ســادگی در اطراف آن 
قرار گرفته‌اند. اثر تاریخی تیمچه حاجب‌الدوله در 
سال 1356 به شماره 1540 به ثبت ملی رسیده 

است. 

حادثه بزرگراه آزادگان 
به خیر گذشت

تصور کنید مشــغول رانندگی هستید که ناگهان یکی از 
تیرهای برق میانه بزرگراه، جلو چشــمتان به وسط جاده 
سقوط کند. واکنشتان چه خواهد بود؟ حالا در نظر بگیرید 
این اتفاق 5 بار تکرار شــود؛ 5 تیر برق فلزی دراز به دراز 
بیفتند وسط بزرگراه! این اتفاق تکان‌دهنده در مسیر شرق به 
غرب بزرگراه آزادگان، قبل از پل سعیدی، محدوده علی‌آباد 
قاجار، رخ داد؛ حادثه‌ای که گرچه منجر به انســداد کامل 
محور شد، اما به شکل معجزه‌آسایی به خیر گذشت. بزرگراه 
هم خیلی زود با همکاری پلیس راهور، نیروهای آتش‌نشانی، 
اداره برق منطقه و رانندگان عبوری پاکسازی شد و همه چیز 
به حالت عادی بازگشت. پس از این همکاری دلگرم‌کننده، 
تیمی از مأموران پلیس آگاهی، پلیس پیشــگیری و پلیس 
پیگیری  را  موضــوع  امنیت، 
کردنــد و طولی نکشــید که 
پی  در  حادثه  شــد  مشخص 
نگهدارنده  پیچ‌های  شدن  باز 
تیرهــای برق توســط فرد یا 
ادامه،  افتاده. در  اتفاق  افرادی 
پلیس دو معتاد را شناســایی 
و در عملیاتی دســتگیر کرد 
و تعدادی از پیچ‌های ســرقت 
شــده نیز از آنان کشف شد. 
دستگیرشــدگان به جرمشان 
اعتراف کردند و مدعی شــدند که قصدشان تأمین هزینه 
خرید موادمخدر بوده اســت و پیش از این، نرده‌های میانه 

بزرگراه را نیز سرقت کرده‌اند. 

حادثه هفته

ذره بین
آیین خوبان

شماره بعد می‌خوانید

قاب هفته

هوای مترو 
پاک‌ترین هوای 

تهران می‌شود
مترو  عامه،  درحالی‌که در تصور 
به‌عنوان یکی از مکان‌های شــیوع 
کرونا قلمداد می‌شــود، مدیرعامل 
شــرکت بهره‌برداری متــرو تهران 
از تدابیر این شــرکت برای افزایش 
سلامت و ایمنی مسافران خبر داد. 
شایسته‌اصل«  »مهدی  که  این‌طور 
متــرو سیســتمی  در  می‌گویــد، 
بــه کار گرفتــه خواهد شــد که با 
اســتفاده از آن تهویــه هوای مترو 
بــه باکتــری و ویروس‌کش مجهز 
می‌شــود. او همچنین می‌گوید اگر 
برنامه‌ها درست پیش رود، به کمک 
مترو  هوای  نویــن،  تکنولوژی‌های 
بــه پاک‌ترین هوای تهــران تبدیل 
می‌شود. شایسته‌اصل درباره سازوکار 
تزریق هوای تازه در سامانه مترو و 
ضدعفونــی کــردن آن می‌افزاید: 
»تغییراتی در سیســتم هواسازهای 
مترو انجام شــده تا با ایجاد فشــار 
مثبت و خارج‌کــردن هوا از طریق 
هواســازها، تهویــه مطبوعی برای 
کل ســامانه مترو، اعم از ایستگاه‌ها 
و قطارهــا، ایجاد شــود. مطالعات 
مربوط به این کار انجام شده و برای 
 AC اجــرای آن در تمام قطارهای
و DC اقــدام کرده‌ایــم. همچنین 
اگر تست استاندارد »کلد پلاسما« 
تأیید شود، این فن‌آوری را در تمام 
ناوگان مترو، هم روی سکوها و هم 
داخل واگن‌ها، اجــرا خواهیم کرد. 
با اجــرای این طــرح، فضای مترو 
عاری از هرگونه باکتری و ویروس و 
هوای تازه و پاک به سیستم تزریق 

می‌شود.« 
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اتفاق خوش

100 زن زندانی سر 
سفره هفت‌سین 1401

»همه چیــز از روز بازدید از زندان زنان 
شهرری شروع شــد. همراه رئیس زندان، 
‌بندهــا را یکی‌یکی دیدم. بیشــتر از همه 
وقتی پا به‌بند مادران و فرزندان گذاشــتم، 
ناراحت شدم. آنجا دختر بچه‌ای موطلایی 
به نام »گندم« بود که موقع نماز دستانش 
را به آســمان بلند می‌کرد و با زبان شیرین 
کودکانه می‌گفت »برای آزادی زندانی‌های 
زن و مــرد صلوات« همــان موقع بود که 
تصمیم گرفتم به آنهــا کمک کنم.« اینها 
را »مهوش صابــری«، بانوی نیکوکار محله 
خزانــه، می‌گوید؛ کســی که توانســته با 
مساعدت مســئولان قوه قضاییه، سازمان 
زندان‌ها و بنیــاد حمایت از زندانیان، ۱۰۰ 
بانــوی زندانی با محکومیت‌های مختلف را 
برای نخستین‌بار در کشور با برخورداری از 
رأی باز، در یک مرکز مهارت‌آموزی به کار 
بگیرد تا دوران محکومیت‌شــان را در کنار 
خانواده بگذرانند. صابری که مدیر مؤسسه 
نیکوکاری »حامیان اندیشــه رشاد« است، 
می‌گوید: »سابقه و آبرویم را گرو گذاشتم؛ 
اما نتیجه‌اش خوب شــد. خیلی خوشحالم 
که بــه لطف خــدا و حمایت مســئولان 
شرایطی فراهم شــده تا امسال عید، ۱۰۰ 
بانوی زندانی، سرســفره هفت‌ســین، کنار 

فرزندانشان باشند.«
این بانــوی نیکوکار و فعــال اجتماعی 
اطمینان می‌دهد که اگر مسئولان در نقاط 
مختلف تهــران فضا و امکانــات راه‌اندازی 
کارگاه تولیــدی در اختیــارش بگذارنــد، 
می‌تواند خیلی از بانوان زندانی را با گرفتن 

رأی باز از زندان آزاد کند. 
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مثبت هفته

4

خبر هفته

دستگیری مأمور قلابی 
در شهر ری

شخصی که با پرســه زدن در معابر شلوغ اطراف حرم حضرت 
عبدالعظیم حســنی)ع( خود را مأمور انتظامی جا می‌زد و اتباع 

افغانستانی را سرکیسه می‌کرد، توسط پلیس دستگیر شد. 
فرمانده انتظامی شهرستان ری در این‌باره گفت: »پس از طرح 
شکایت از سوی تعدادی از مالباختگان، پیگیری موضوع در دستور 
کار کلانتری ۱۷۲ شهرری قرار گرفت و برای شناسایی و دستگیری 

مجرم رصدهای میدانی و تحقیقات پلیسی آغاز شد.«
سرهنگ »دوستعلی جلیلیان« با اشاره به همکاری تیم انتظامات 
حرم حضرت عبدالعظیــم)ع( در این عملیات پلیســی افزود: 
»سرانجام، شخصی که با مشخصات درج شده در پرونده مطابقت 
داشت، توسط نیروهای انتظامات حرم شناسایی و با اقدام سریع 
تیم‌های عملیاتی کلانتری ۱۷۲ در حال ارتکاب جرم به دام افتاد.«

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان ری، مجرم که طعمه خود 
را از میان اتباع افغانستانی انتخاب و با تظاهر به داشتن مسئولیت 
انتظامی آنها را وادار به پرداخت وجوه مختلف می‌کرد، پس از پایان 

تحقیقات و تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد. 
سرهنگ جلیلیان از مالباختگان و افرادی که با این شگرد مورد 
اخاذی قرار گرفته‌اند خواست برای طرح شکایت خود به کلانتری 

۱۷۲ شهرری مراجعه کنند. 
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درهای بطری ۳۰ 
دستگاه ویلچر شدند

خبری که همه را سر حال می‌آورد 
این اســت: طرح »پویش مهربانی« با 
همکاری اهالی منطقه ۷ خوب پیش 
مــی‌رود و تا حالا منجر به خرید چند 
دستگاه ویلچر و گوشی هوشمند شده‌ 

است. 
رئیــس اداره مدیریــت پســماند 
شهرداری منطقه ۷، گفت: »بخشی از 
طرح پویش مهربانی که با هدف کمک 
به نیازمندان، جلوگیــری از تخریب 
محیط‌زیســت و جلب مشارکت‌های 
مردمی در کار خیر شــکل گرفته، در 
قالب جمع‌آوری درهای بطری و تهیه 
ویلچر برای کم‌توانان جسمی، از طریق 

فروش درهای بطری، اجرا می‌شود.«
»مجیــد محمدی« اضافــه کرد: 
خــوب  همــکاری  »خوشــبختانه 
شــهروندان در طرح پویش مهربانی 
باعث شده از ابتدای اجرای این طرح 
۳۰ دســتگاه ویلچر به افــراد دارای 
معلولیت و ۵ گوشــی هوشــمند به 

دانش‌آموزان کم‌بضاعت اهدا شود.«
به گفتــه محمدی، جمــع‌آوری 
درهــای بطری آســان‌ترین شــکل 
همــکاری در طرح پویــش مهربانی 
است: »درهای بطری‌ لطمه سنگینی 
بــه محیط‌زیســت می‌زننــد، زیــرا 
کوچک‌اند و در طبیعت رها می‌شوند 
و چون تجزیه‌پذیر نیســتند، قرن‌ها 
در طبیعــت باقی می‌مانند. اما همین 
تکه‌های پلاستیکی کوچک، به دلیل 
جنس خالــص و مرغوبیتی که دارند، 
بعد از بازیافت خیلی به درد بخورند.« 

از 40 سال پیش که برای نخســتین بار در فیلمی 
جدی به کارگردانی بهرام بیضایی جلو دوربین رفت 
تا امروز، در ده‌ها فیلم و ســریال با ژانرهای متنوع 
از اکشن تا حماســی و درام ایفای نقش کرده، اما 
در خاطره مشترک مخاطبان سینما و تلویزیون، او 
یک کمدین تراز اول است. کمدینی که در دهه 70 
با فیلم‌هایی ماننــد »2 نفر و نصفی«، »من زمین را 
و...  نمی‌روند«  بهشت  به  دارم«، »جیب‌برها  دوست 

خاطرات خوشی را برای مردم ساخت 
و در سال‌های اخیر با کاراکتر شیرین 
»پایتخت«  ســریال  »باباپنجعلی« 

در  آورد.  مــردم  لب  به  لبخند 
گفت‌وگویمان  بعد،  شــماره 

را بــا »علیرضا خمســه« 
سینما  پیشکسوت  هنرمند 

و تلویزیون بخوانید. 

»ســحر حاجــی غنــی‌زاده«، متولــد ۱۳۶۱ و 
و  غرب  فلسفه  ارشــد  کارشناسی  فارغ‌التحصیل 
مدرس دانشــگاه، اخیراً نشــان هنرمند فیاپ را 
دریافت کرده است؛ نشــانی که برای یک عکاس، 
اعتبار بین‌المللی به همراه دارد. او می‌گوید: »علاقه 
من به فرهنگ و هنر بیشــتربه دلیل وجود دوربین 
عکاسی یاشیکایی بود که پدرم در یک سفر خریده 
بود. آن موقع برای ما دوربین عکاســی 
آنالــوگ حکم یک جعبــه جادویی 
را داشــت؛ با علاقه دوست داشتم 
عکس بگیرم و منتظر تمام شــدن 
حلقه فیلم باشم تا ببریمش برای 
عکس‌های  ثبت  چاپ.  و  ظهور 
خانوادگــی لذت‌بخــش بود، 
پرتره  عاشــق  روزها  این  اما 

گاریچی‌های تهرانم...«

»ملیحه حصارخانی« بانوی دارای معلولیتی اســت 
که این روزها مشغول تمرین برای مسابقات کشوری 
پاراوزنه‌برداری اســت. حصارخانی که دبیر کانون 
معلولان منطقه 7 نیز است تا به حال در رشته‌های 
ورزشی شنا و پارادوومیدانی مدال قهرمان کشوری 
او شیوع  روزهای  این  دغدغه  کرده‌اســت.  کسب 
دارای  افراد  باعث شــده  که  کروناســت  بیماری 
موضوع  بمانند.  دور  همدیگر  از  بیشــتر  معلولیت 
نیز همواره دغدغه  آزادی زندانیان جرائم غیرعمد 
این قهرمان ورزشی می‌گوید:  او بوده است.  فکری 
»وقتی در یک برنامــه تلویزیونی اعلام 
کردم که تصمیم دارم مدال نقره‌ام را 
برای آزادی 5زندانی جرائم غیرعمد 
 ۱۱۰ قیمت  به  بفروشــم، مدال من 
میلیــون تومــان از 
خیر  بانوی  یک  سوی 
و‌‌  خریداری  اصفهان،  در 

بانی آزادی 5زندانی شد.«
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خیریه فرشــته‌های آســمانی 
5 ســال پیش با هدف کمک به 
تهران  حاشــیه  نیازمند  کودکان 
و توزیع غذا بیــن کارتن‌خواب‌ها 
توسط »مهشــید خسروی« یکی 
از اعضای گروه جهادی دانشــگاه 
صنعتی شــریف راه‌اندازی شد و 
در فضای مجازی مورد اســتقبال 
خیّران و نیکــوکاران قرار گرفت. 
کم‌کم فعالیت خیریــه به نجات 
اعتیاد  تــرک  و  کارتن‌خواب‌هــا 
معتــادان متجاهر رســید و حالا 
ماه‌هاســت اعضای این خیریه با 
گشت‌های شبانه در میان خرابه‌ها 
و هماهنگی با گرمخانه‌ها، معتادان 
خسته از خماری را به ترک اعتیاد 
البته آنها روش  تشویق می‌کنند. 
متفاوتــی بــرای تــرک اعتیاد و 
بازگشت به زندگی کارتن‌خواب‌ها 
دارند‌. ابتــدا طعم خوش زندگی، 
حس ارزشمند بودن و عزت نفسی 
را که در چم و خم زندگی تاریک 

معتادان گم شــده زنده می‌کنند، 
ســپس از معتــادان می‌خواهند 
برای شــروع یک زندگــی دوباره 
این‌باره  تلاش کنند. خسروی در 
می‌گوید: »از طریق گرمخانه‌ها یا 
در پرســه‌زنی‌های شبانه در میان 
کارتن‌خواب‌ها، افــرادی را که به 
معنای واقعی از زندگی فعلی‌شان 
خســته و دلزده هستند پیدا و با 
آنها مانند یک مهمان ویژه برخورد 
می‌کنیم. یعنی با یک لیموزین به 
دنبالشان می‌رویم و با حفظ عزت 
نفسشــان ابتدا آنها را به حمام و 
ســلمانی می‌بریم و سپس لباس 
انتخاب خودشــان  به  مناســبی 
برایشان خریداری می‌خریم. وقتی 
سر و وضعشــان آراسته و مرتب 
شد آنها را به رستوران می‌بریم و 
در همه این ساعت‌ها پای حرف‌ها 
و درددل‌هایشــان می‌نشینیم. در 
نهایت اگر مایل بــه ترک اعتیاد 
بودند آنها را به کمپ می‌سپاریم.« 
این نیکــوکار جوان کــه همراه 
درویشی«  »اشــکان  همســرش 
از مجریان تلویزیــون در گردش 
روزانــه و رفتن به کمپ، معتادان 
را همراهــی می‌کند، درباره حس 
و حال این افراد می‌گوید: »وقتی 
معتادان با ســر و مــوی اصلاح 
شده و لباس شــیک خودشان را 
در آینه می‌بیننــد، بازخوردهای 
جالبی دارند. اغلــب چند دقیقه 
بــه تصویرشــان در آینــه خیره 
می‌شــوند، خیلی‌هایشــان گریه 
می‌کنند و برخــی هم می‌گویند 
که دلشان می‌خواهد مواد را زودتر 
تــرک کنند و بــه زندگی عادی 
برگردند تا همیشه سر و وضعشان 

مرتب باشد.« 

لیموزین آرزوها

رؤیاهایی که به همت 
نیکوکاران خیریه 

»فرشته‌های آسمانی« 
برای معتادان متجاهر رنگ 

واقعیت می‌گیرد

مقابــل آینه که می‌ایســتد به 
حق  می‌شناسد؛  را  خود  سختی 
دارد. تا کمی پیش کــه خمار و خموده به 
لقمه‌ای غذا در پیاده‌روها سرگردان  دنبال 
مردی  مغازه‌‌ها،  ویتریــن  آینــه  در  بود، 
ژند‌ه‌پوش و ژولیده را می‌دید که با تصویر 
این جوان شــیک‌پوش که سر و صورتش 
اصلاح شده و کت و شلوارش از نویی برق 
می‌زند، هیچ شباهتی نداشت. همان‌طور که 
به آینه زل زده، خاطرات ماه‌های گذشته را 
در ذهنش مرور می‌کند. نیمه‌شبی را به یاد 
می‌آورد که خســته از ســال‌ها آوارگی و 
خماری با چشــمان گریــان از خرابه‌های 
دروازه غار، خدا را صدا زده بود. فردای آن 
روز که از فرط گرســنگی و خماری بیدار 
شــده بود، چند جوان با لیموزینی سفید 
آمده بودند تا او را به آرزوهایش برسانند. 
او را به حمام، سلمانی، لباس‌فروشی،  آنها 
رســتوران و در نهایت کمپ ترک اعتیاد 
بردند. او که حالا ماه‌هاست از ‌بند اعتیاد رها 
شده و زندگی دوباره‌ای را شروع کرده است 
می‌گوید کــه این روزها را فقط در خواب‌ و 
همت  به  کــه  رؤیاهایی  می‌دیــده؛  رؤیا 
نیکوکاران خیریه »فرشــته‌های آسمانی« 
بــرای او و برخی معتــادان متجاهر رنگ 

واقعیت گرفته است.

هدیه‌ای برای نان‌آوران زحمتکش

 ضرورت همراهی تا 
بازگشت به زندگی 

مأموریت خســروی و درویشی تا 
سپردن معتادان به کمپ ترک اعتیاد 
پیگیر مراحل  آنها  تمام نمی‌شــود. 
ترک اعتیاد معتادان هستند و تلاش 
می‌کنند پس از ترک، شرایط مناسب 
زندگی را برای بازگشت این افراد به 
یک زندگی ســالم فراهم کنند. این 
زوج نیکوکار در این راه از کمک‌های 
»فریبــا کوثری« هنرمند ســینما و 
تلویزیون که به‌عنوان »سفیر خیریه 
فرشته‌های بهشتی« فعالیت می‌کند، 
بهره‌می‌برنــد. این هنرمنــد درباره 
ضرورت رســیدگی به معتادان پس 
از ترک و بازگشت از کمپ می‌گوید: 
»اغلب این افراد همه چیزشان را از 
دســت داده‌اند و حتی خانواده هم 
پذیرایشان نیســت. به همین دلیل 
وقتی از کمپ بیرون می‌آیند جایی 
را ندارند و کسی منتظرشان نیست 
و اگــر همین‌طور رها شــوند خیلی 

زود دوباره به مسیر قبل برمی‌گردند. 
پس خیلی مهم اســت کــه وقتی 
از آنها می‌خواهیــم زندگی نویی را 
شــروع کنند، حداقل در ابتدای کار 
کمکشــان کنیم تا به شرایط عادی 
برگردنــد.« کوثری ادامــه می‌دهد: 
»یکــی از مهم‌ترین موضوعات، پیدا 
کردن شــغل مناسب برای این افراد 
است که ما در این مورد از شهرداری 
و ارگان‌های مرتبط درخواست کمک 
دارم؛ چون اگر آنها شغل و درآمدی 
داشته باشند، راحت‌تر مسیر بهبود را 
طی می‌کنند. موضوع دیگر سپردن 
معتادان به آغوش گرم خانواده است. 
اگر این افراد از طرف خانواده حمایت 
عاطفی شــوند ایــن دوره بحرانی را 

زودتر پشت سر می‌گذرانند.« 

 مشکل دسترسی آسان به 
موادمخدر 

کوثری که سال‌هاســت در ستاد 
مبارزه با موادمخدر به‌عنوان »سفیر 

»شــب‌گردی فرشــته‌ها« از فعالیت‌هایی 
اســت که از یک ســال پیش با هدف کمک 
به افرادی که نان حلال به دســت می‌آورند 
در خیریه فرشــته‌های بهشتی اجرا می‌شود. 
‌بانی خیریه در توضیــح این برنامه می‌گوید: 
»در برخــی مناســبت‌های مذهبی از جمله 
ماه مبــارک رمضان، شــب‌های احیا، میلاد 
امامان معصوم)ع( و... نیمه‌شب‌ها در خیابان 
بــه دنبال افرادی می‌گردیــم که تا آن وقت 
شــب به دنبال نان حلال هستند و به پاس 
تلاششان برای کسب لقمه حلال به آنها یک 
کارت هدیه یک میلیــون تومانی می‌دهیم. 
این افراد معمولاً رفتگران شهرداری، کارگران 

زندگی« فعالیت می‌کند و با معتادان 
بسیاری ســر و کار داشــته معتقد 
اســت که اغلب معتادان بامرام ولی 
ساده‌لوح هستند که به دلیل همین 
ســاده‌لوحی به اعتیاد دچار شده‌اند. 
او در این‌بــاره می‌گویــد: »برخلاف 
تصور عموم، اغلــب معتادان از نظر 
خانــواده‌دار  انســان‌های  اجتماعی 
و محترمــی بوده‌انــد. بیشــتر این 
افراد بــه خاطر ســاده‌لوحی فریب 
خورده و معتاد شــده‌اند. اگر زرنگ 
و به قولی هفت خــط بودند درگیر 
اعتیاد نمی‌شــدند.« او با ابراز تأسف 
از فراوانی و در دســترس بودن انواع 
موادمخدر می‌گوید: ‌»در حال حاضر 
نانوایی  اگر بخواهیم به نزدیک‌ترین 
برویم و نان بخریم حداقل نیم ساعت 
طول می‌کشــد، ولی دسترســی به 
موادمخدر سریع‌تر است. این موضوع 
کار خیریه‌هایی که در موضوع ترک 
اعتیاد فعالیت می‌کنند را دشــوارتر 

کرده است.«

ساختمانی و... هستند.« خسروی که معتقد 
است هدیه به دست نیازمند واقعی می‌رسد، 
خاطره‌ای در این‌باره تعریف می‌کند: »یک بار 
حدود ساعت 2 نیمه‌شب از اسنپ درخواست 
ماشــین دادیم. بــا خودمان گفتیم کســی 
که این وقت شــب درخواســت را قبول کند 
بی‌تردید نیازمند اســت. چند دقیقه بعد یک 
خانــم با پراید آمد. وقتی برنامه‌مان را گفتیم 
و هدیــه یک میلیون تومانی را تحویل دادیم 
از خوشحالی اشک ریخت و گفت فردا بچه‌ام 
در بیمارســتان عمل جراحی دارد و از صبح 
نتوانسته‌ام خوب کار کنم و پول عملش هنوز 

جور نشده بود.«

بازگشت به خانواده
فریبا کوثری که اغلب در گشــت‌های 
شبانه پیدا کردن معتادان و گردش روزانه، 
ایــن زوج نیکــوکار را همراهی می‌کند، 
خاطره‌ای د رباره لزوم بازگشــت معتادان 
تعریف می‌کند:  به آغوش گرم خانــواده 
‌»چند وقت پیش معتــاد کارتن‌خوابی به 
نام علیرضا که بــه تازگی ترک کرده بود، 
گریه‌کنــان می‌گفت از آخریــن باری که 
پسرش را دیده 6ســال گذشته و حالا که 
به خانه  زودتر  ترک کرده دلش می‌خواهد 
برگردد و فرزندش را در آغوش بگیرد. وقتی 
مقدمات دیدار او را با پسرش فراهم کردیم، 
با بغض از پسربچه 8 ساله‌اش معذرت‌خواهی 
به  هیچ‌وقت  داد  قول  و  کرد 

طرف موادمخدر نرود.«

توزیع غذا بین کارتن‌خواب‌ها
خیریه فرشته‌های آســمانی تا به حال ده‌ها معتاد متجاهر را از 
گوشــه و کنار خرابه‌ها، پیدا و ســوار بر لیموزین آرزوها در مسیر 
زندگی هدایت کرده اســت. اما این فقط بخشی از فعالیت خیریه 
است. بانیان خیریه به پشــتوانه خیّران و نیکوکاران فعالیت‌های 
خیرخواهانه بســیاری از پخت و توزیع غذا در بین کارتن‌خواب‌ها، 
محله‌های فقیرنشین جنوب و حومه تهران انجام داده‌اند. خسروی 
در این‌باره می‌گوید: »هر شــب به کمک خیّران و نیکوکاران پخت 
و توزیع غذا 500 تا هزار پرس غذا بین کارتن‌خواب‌ها و ســاکنان 
حاشیه تهران توزیع می‌شود.« او می‌افزاید: ‌»این غذاها اغلب نذری 
یا خیرات اموات خیّرانی است که از طریق فضای مجازی با فعالیت ما 
آشنا شده اند‌ و حمایتمان می‌کنند.«‌بانی خیریه فرشته‌های آسمانی 
درباره هزینه‌های جاری خیریه و کمک‌های جمع‌آوری‌شده می‌گوید: 
‌»تمام هزینه‌ها از اجــاره دفتر گرفته تا خرید لیموزین، هزینه‌های 
مربوط به ترک اعتیاد، کارآفرینی برای معتادان، توزیع شبانه غذا در 
محله‌های محروم، از طریق جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی 
خیّران امکان‌پذیر شــده و ما برای چگونگــی صرف این کمک‌ها 
امانت‌دار مردم هســتیم. به همین دلیل وظیفه خود می‌دانیم شرح 
و عکس و ویدئوی فعالیت‌هایمان را از طریق صفحه اینستاگرام در 

فضای مجازی منتشر ‌کنیم.« 
پریسا نوری

مهم  خیلی  کوثری:  فریبا 
معتادان  از  وقتی  که  است 
را  نویی  زندگی  می‌خواهیم 
شروع کنند، حداقل در ابتدای 
کار کمکشان کنیم تا به شرایط 

عادی برگردند.
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درآمد خوبی در ژاپن داشــت و 
به خرید و فروش لوســتر، آباژور و... 
مشغول بود. مادرش که سکته کرد، 
بلافاصلــه بلیت گرفت و به کشــور 
برگشــت. دیدن مادر در کنج خانه 
آزارش مــی‌داد و ایــن وضعیت هم 
برای مادر بیمــارش آزاردهنده بود. 
به فکر خرید ویلچر افتاد و توانســت 
ویلچر کهنه‌ای از یک مغازه‌دار بخرد. 
این‌طور بود که خدمــت به مادر را 
کار اول و آخــرش تعریف کرد و هر 
روز چند ســاعت او را به بوستان‌ها 
و خیابان‌های محلــه می‌برد. 10ماه 
بعد، مادرش بــه رحمت خدا رفت. 
دیدن ویلچر در کنــج خانه آزارش 
مــی‌داد و جــای مــادرش را خالی 
می‌دید. بــه فکر فروش ویلچر افتاد، 
اما همان روز یکی از همســایه‌ها از 
او پرســید چطور می‌تواند ویلچری 
برای پدرش بخرد. سلیمانی، ویلچر 
را بــه او داد و پــس از مدتی، همان 
ویلچر به خانه‌اش برگشــت و دوباره 

راز دایی احمد و 
یک کوه ویلچر در خانه‌اش

نیاز نیست وارد خانه‌اش 
شــوید؛ از کوچــه هم 
ویلچرهای  از  انبوهــی  می‌توان 
دست‌دوم را دید که روی پشت‌بام 
چیده است. حیاط و اتاق‌های خانه 
هم همین وضــع را دارند. کار و 
بین  که  سلیمانی«  »احمد  زندگی 
و  رودکی  خیابان‌های  ســاکنان 
معروف  احمد«  »دایی  به  جیحون 
است، بعد از سکته مادرش به کلی 
تغییر کرد. او بیش از 7سال است 
که ویلچرهای کهنه و زهواردررفته 
را تعمیر و ضمن درآمدزایی، هوای 
بیماران و نیازمندان را هم دارد. در 
این گــزارش، با این هم‌محله‌ای و 
کار خاصی که انجام می‌دهد، آشنا 

می‌شوید. 

دیدار با یک 
تعمیرکار خاص در 

محله جیحون

به دست بیمار دیگری رسید. در این 
گیرودار بود که ســلیمانی ویلچری 
در یــک مغــازه دید و با پرســیدن 
قیمــت آن، متوجه شــد که ویلچر 
مادرش را گران خریده است. به فکر 
خانواده‌هایی افتاد که دستشان خالی 
است و مجبور می‌شوند مثل خودش 
ویلچر بخرنــد و بعضی‌ها هم از این 
استفاده  گران‌فروشی  برای  موقعیت 
بود که سلیمانی،  این‌طور  می‌کنند. 
هرچه ویلچر در محله و سمساری‌ها 
بود، خرید و شــروع به نونوار کردن 
آنها کرد. سپس ویلچرها را با قیمت 
تمام‌شــده و گاهی رایگان در اختیار 
بیماران و خانواده‌های آنها قرار داد. 

 منت سر کسی ندارم! 
ویلچر نو در بازار بین یک میلیون 
و 400هزار تومان تا 3میلیون تومان 
اســت. پرداخــت این مبلــغ برای 
بسیاری از خانواده‌ها که می‌خواهند 
مدت کوتاهی از آن اســتفاده کنند، 

سخت است و وقتی هم که نیازشان 
به ویلچر رفع می‌شــود، مجبورند با 
قیمت بســیار کمی ویلچری را که 
خریده‌اند، بفروشــند. سلیمانی این 
مشــکل را برای بسیاری از بیماران، 
به‌خصــوص نیازمنــدان، حل کرده 
است. ویلچرهای بازسازی‌شده را بین 
500 تا 700هزار تومان می‌فروشد و 
امانی  نیازمند هم به‌صورت  بیماران 

از او ویلچر می‌گیرند. بیمارانی 
هم وجود دارند کــه ویلچر از 

سلیمانی به یادگار گرفته‌اند 
و قرار نیســت بــه او پس 
بدهند. این هم‌محله‌ای، با 
دو تا یکی کردن ویلچرها 

اوقــات  گاهــی  و 
مثل  وسایلی  خرید 
لاســتیک و جاپایی 
و...، آنهــا را نونوار 
می‌گوید:  می‌کند. 
کسی  سر  »منتی 
نــدارم. از این کار 

کسب درآمد می‌کنم و اگر یک روز 
ویلچر یک بیمــار نیازمند را تعمیر 
می‌کنم و پولی نمی‌گیرم، وظیفه‌ام 
می‌دانم. وقتی مشکل یک نفر با این 
کارهایم حل می‌شود و می‌گوید خدا 
پدر و مادرت را بیامــرزد، یک دنیا 

برایم ارزش دارد.« 

 فقط به خاطر پدر و مادر
زمانی ســراغ ســلیمانی رفته‌ایم 
که مشــغول جمع کردن اســباب و 
اثاثیه خانه‌اش است. قصد دارد خانه 
قدیمی‌اش را با همســایه کناری‌اش 
تجمیع و نوسازی کند. برای همین، 
چند ماهی مجبور اســت در استان 
البرز زندگــی کند، اما ویلچرها را به 
انباری در اسلامشهر می‌برد. می‌گوید: 
»دوری از این محلــه و اهالی برایم 
سخت است. 60سال پیش همین‌جا 
به دنیا آمــده‌ام و خاطرات زیادی از 
این محلــه دارم. دعا می‌کنم هرچه 
زودتر خانه‌ام ساخته شود و دوباره 
به اینجا برگردم.« سلیمانی همه 
کارهای خیرش را به نیت پدر و 
مادرش انجام می‌دهد. می‌گوید: 
»همین که رضایت پدر و مادر 
را داشته باشیم، از همه‌چیز بالاتر 
است و به واسطه دعای خیر آنها، 
خدا هم به ما رحم می‌کند.« 
سپس به یاد پدرش می‌افتد 
که سال 1388 روی تخت 
بیمارستان دستش را گرفت 
و گفت: »احمد، خدا خیرت 
بدهد؛ از تو راضی‌ام.« همین 
جمله، سال‌هاست سلیمانی 
را بــرای انجــام کارهــای 
کرده  ترغیب  خداپسندانه 

است.

مسئولیت سنگینی 
در این کار هست

»احمد ســلیمانی« در حــال حاضر بیش از 
200دســتگاه ویلچر دارد که نیاز به بازســازی 
دارند. هر کســی که در تهران با ویلچر سر و کار 
دارد، با سلیمانی در ارتباط است. او یک خصلت 
ویــژه دارد. وقتی خانــواده‌ای ویلچر اضافی دارد 
و به او پیشــنهاد می‌کند که به‌صورت امانی در 
اختیار بیماران نیازمند قرار دهد، قبول نمی‌کند. 
می‌گوید: »انجام این کار خیلی ســخت اســت 
و مســئولیت ســنگینی به دوشــم می‌افتد. به 
ایــن خانواده‌ها می‌گویم ویلچر را خودشــان به 
بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، بهزیستی یا نیازمندان 
هدیــه بدهند یا اینکه پایین‌تــر از قیمت به من 
بفروشند تا من هم با قیمت پایین به خانواده‌های 

نیازمند بفروشم یا به آنها هدیه بدهم.« 

دستگیری از نیازمندان در هیئت
 سلیمانی با جمعی از خیّران هیئت متوسلین 
به قمربنی‌هاشــم)ع( هم در ارتباط و عضوی از 
این هیئت اســت. هــر ماه مبلغی بــه صندوق 
قرض‌الحســنه این هیئت می‌دهد تا کمک‌خرج 
اهالی نیازمند محله‌اش باشد. می‌گوید: »30نفر 
از ایتام را تحت پوشش داریم و گاهی اوقات برای 
جوان‌ها اشــتغال ایجاد می‌کنیــم. به افرادی که 
معتمدان محله معرفی می‌کنند، وام قرض‌الحسنه 
می‌دهیــم و در مناســبت‌ها ســبد کالا بــرای 

خانواده‌های نیازمند تهیه می‌کنیم.« 

اوایل ابوذر چهل امیرانی هم  شــما  دکتر  آقای   
دهه50 و ۶۰ که کشور ما با کمبود 
پزشــک مواجه بود همراه دیگر 
پزشکان هندی به ایران آمده‌اید یا 
اینکه داستان چیز دیگری است؟ 

خیــر، مــن در محلــه‌ای به نام 
چراغ‌برق، امیرکبیــر کنونی، متولد 
شــدم. خانواده‌ام قبــل از انقلاب به 
ایران مهاجرت کردنــد. پدرم تاجر 
سرشــناس و بزرگی بــود و جایگاه 
اجتماعی خوبی داشــت. همیشــه 
به مــن و برادرانــم توصیه می‌کرد 
که درس بخوانیم و پزشــک شویم. 
درســت می‌گفت، چــون آن زمان 
تعــداد پزشــکان کم بــود. من به 
حرف پــدرم گــوش دادم و پس از 
گرفتــن دیپلم، بــرای تحصیل در 
رشته پزشــکی به هند رفتم و پس 
از تکمیل دوره‌هــای تخصصی، که 
بسیار سخت و طاقت‌فرسا بود، اوایل 
دهه۵۰ به ایران برگشتم تا به قولی 

که به پدرم داده بودم، عمل کنم. 

 یعنی همان موقع که در ایران 
شما  داشت  وجود  پزشک  کمبود 

به کشور برگشتید. 
بلــه، اما مــن رفته بــودم که با 
تخصص و مهارت برگردم و به مردم 
خدمت کنم. درست است که دوران 
تحصیل را در مدارس هند گذراندم، 
اما بیشــتر دوستانم بچه‌های بامرام 
زمانی  اهالی  بودند.  محله چراغ‌برق 
که فهمیدند من در رشــته پزشکی 
درس می‌خوانــم و در آینــده بــه 
دردشان می‌خورم، خیلی خوشحال 
بودنــد. همــه این دلبســتگی‌ها و 
احساساتی که به اهل محل داشتم، 
دلیلی بود تــا به ایــران برگردم و 
بمانــم. البتــه چند ســال پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی تعداد زیادی 
پزشــک هندی وارد ایران شدند که 
برخی از آنها پس از گذشــت چند 
ســال و با وقوع جنگ تحمیلی به 

هند برگشتند. 

 شروع کارتان از کجا بود؟ 
بــرای  کــه  قانونــی  طبــق 
فارغ‌التحصیلان ‌رشته پزشکی وجود 
داشت، هرکسی باید چند سال را در 
خارج از شــهر و در نقاط محروم و 
دورافتاده می‌گذراند. آن زمان قرعه 
کرمانشــاه به نامم افتاد و ســال‌ها 
در بیمارســتانی که بعدها نامش را 
طبابت  گذاشتند،  خمینی)ره(  امام 
می‌کردم. در این شــهر مطبی دایر 
کردم و مشــغول کار بودم تا اینکه 
بعــد از وقوع جنگ تحمیلی، مطب 
در بمباران‌هــا از بین رفت و مجبور 

شدم به تهران برگردم. 

برای جوانی که سال‌ها  باید    
تا  خوانده  و درس  کــرده  تلاش 
باشد  سخت  خیلی  شود  پزشک 
بر هم زدنی مطبش  که در چشم 

را از دست بدهد. ناامید نشدید؟ 
پدرم خیلی کمکم کــرد تا زیر 
بار این اتفاق‌هــا راه و هدفم را گم 
نکنم. پزشــک که باشید نسبت به 
مردم وظیفه داریــد. فرق نمی‌کند 
که داخل مطب باشید یا در بیابان. 
درست است که در آن زمان مطب 
همه دارایی‌ام بود، اما ذره‌ای از این 
اتفاق ناراحت نشدم. برای همین در 
دوران جنگ به‌عنوان بهیار و پزشک 
در جبهه حضور داشتم تا رزمنده‌ها 
را مداوا و نوکری بچه‌های رزمنده 

را بکنم. 

دفاع‌مقدس  دوران  از   
خاطره‌ای داریــد که هنوز 

فراموش نکرده باشید؟ 
رزمنده‌ها که  بالای ســر  گاهی 
می‌رفتیــم، صحنه‌هــای عجیبــی 
می‌دیدیم. مثلًا رزمنده‌ای که چند 
جای بدنش زخمی و خون از سر و 
رویش سرازیر بود، با این حال اشاره 
می‌کــرد که اول بــه وضعیت دیگر 
رزمنده‌ها رسیدگی کنیم. در جبهه 
بارها و بارها این نوع از خودگذشتگی 
را دیدم و حس غرور پیدا کردم. من 
ایرانی‌ها را بــه خاطر همین مرام‌ و 
اخلاق‌شــان دوســت دارم. من آن 
سال‌ها همیشه در رفت‌وآمد از خانه 
به جبهه بودم و دوستی با رزمنده‌ها 

درس بزرگی برای من داشت. 

 چند سال است که در شهرک 
ولی‌عصر)عج( مطــب دارید. آیا 
جای دیگری هم مشغول هستید؟ 
فکر کنم که ۳۰ ســال خدمتم 
در منطقه۱۸ پر شــده باشد. شاید 
برای‌تان جالب باشد که افرادی اینجا 
می‌آیند که پدر و پدر بزرگ‌شان هم 
بیمار من بوده‌اند و حالا فرزندان‌شان 
را پیش من می‌آورند تا معاینه‌شان 
کنم. این آشنایی و ارتباطی که بین 

من و بیمارانم برقرار شده خیلی 
برایم باارزش است. خانه‌ام در 
مرکز شهر اســت، اما هر روز 
از صبح تا ظهر در این مطب 
می‌کنم  رسیدگی  بیماران  به 
و بعــد از ظهرهــا در خیابان 

هدایت، روبه‌روی بیمارســتان 
امیراعلم هستم. 

به  این ســال‌ها،   درطول 
قولی که به پدرتان داده بودید 

عمل کردید؟ 
بله، خوشبختانه خدا دوستان 
خوبی را در مسیر زندگی‌ام قرار 
داد تــا بتوانم وســیله کار خیر 
باشــم. پدرم خیلی سفارش کرد 
که اگر روزی پزشک 

شــدم، بیشــتر پزشــک مردم 
نیازمند باشــم و بــه آنها کمک 
البتــه مــن ذره‌ای ناچیز  کنم. 
در بین جامعه پزشــکی هستم. 
دکتر »ســید حسین حسینی«، 
مدیر درمانگاه، تیمی از پزشکان 
نیکوکار تشکیل داده که مردم را 
رایگان ویزیــت می‌کنند و حتی 
به خانه  وقت‌ها خودشان  بعضی 
بیماران می‌روند تــا آنها را مداوا 
کنند. مــن در برابر این جماعت 

خوب، هیچ‌ام. 

 درباره نوع پوششــی که 
بگویید  و  کنید  صحبت  دارید 
مربوط به کدام فرهنگ است؟ 

این لبــاس و پارچه‌ای که بر 
سر دارم مربوط به سنت و هویت 
اقوام »سیک« در هند است. این 
قوم از ادیان خداپرست در هند 
است که طرفداران زیادی دارد و 
ما با پوشیدن این لباس و عمامه 
فرهنگ  کــه  می‌کنیم  تلاش 

خودمان را حفظ کنیم. 

نوکری
رزمنده‌ها را می‌کردم

او را »دکتر هندی« صدا می‌کنند،‌زاده محله چراغ‌برق است، 
سابقه حضور در جبهه دارد و بیماران را رایگان می‌پذیرد 

سبیل  پرپشت،  ریش  با 
تاب‌‌داده و پارچه مشکی 
که به شیوه خاصی دور سر پیچیده، 
شبیه همان مردان هندی است که 
بارها در تلویزیون و فیلم‌ها دیده‌ایم. 
بی‌دلیل نیست که وقتی با این شکل 
و شــمایل در کوچه و خیابان قدم 
از  و سال  کم‌سن  بچه‌های  می‌زند، 
پدر و مادرشــان سؤال می‌کنند و 
پیدا  او کیست.  بدانند  می‌خواهند 
کردن دکتر»کنور جیت ســینگه 
سردار« ۷۰ســاله که بین مردم به 
»دکتر هندی« شــهرت دارد، کار 
دشــواری نیســت. دکترسردار، 
مردمدار اســت. به منشی مطبش 
سفارش کرده که به بیماران نیازمند 
نوبت رایــگان بدهد. مطب »دکتر 
هندی« همیشــه و در هر ساعتی 
شلوغ اســت. بین ویزیت بیماران 
فرصتی به دست می‌آوریم و در یک 
گفت‌وگوی صمیمانه تلاش می‌کنیم 

با او بیشتر آشنا ‌شویم.

مریم قاسمی
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ساعت                      امضا

صفحه‌آرا

تاش

تا وقتــی در نازی‌آباد زندگی 
می‌کرد، روزی نبود که همسایه‌ها 
شــکایتش را به حاج »محسن« 
و  نکننــد. کفترها  معتمد محله 
اهل  امان  بی‌محلش  خروس‌های 
محــل را بریده بودنــد و کار به 
شــکایت اهالی و اخطار کلانتری 
رســیده بود. او هــم در یکی از 
پســکوچه‌های بــازار مولوی که 
صبح تا شــب فقط گــذر چند 
کارگر و باربر بازار به آنجا می‌افتد، 
خانــه‌ای اجاره کــرد و کفترها و 
خروس‌هایــش را به آنجــا برد. 
خانه قدیمی‌اش ته کوچه‌ای دراز 
و باریک قرار گرفته که بســیاری 
از خانه‌های کلنگــی آن به انبار 
تبدیل  مولوی  بازار  فروشگاه‌های 
شده است. پیش از این در حیاط 
همین خانه بساط خروس‌بازی راه 
می‌انداخــت، حالا بیغوله دیگری 
را بــرای معرکه‌گیــری‌اش پیدا 
کرده که از خانه‌اش دنج‌تر است 
و چند کوچــه با این خانه فاصله 
دارد. خانه حمیدقرقی بیشــتر از 
آنکه به خانه شباهت داشته باشد، 
شبیه بیغوله است و دیگر نه گل 
و سیمانی روی آجرهایش مانده و 
نه جانی برای پی و دیوارهایش، اما 

حیاطش حسابی بزرگ است. تور 
کفترهایش را پشت‌بام گذاشته و 
آنهــا را برای این خانه جلد کرده 
است، ولی حتی برای جدال‌های 
تمرینــی هم قیصــر را به همان 
خانــه‌ای می‌برد کــه صبح‌های 
جمعه معرکه خروس‌بازی در آن 

برپا می‌شود. 

 خارزن‌ها پیروز میدان 
هستند

در این معرکه از کاسب معتبر 
عشــق خروس تا آدم‌های خفنی 
که برای برد و باخت خروس‌شان 
دســت به هر‌کاری می‌زنند، پیدا 
می‌شــود. ولی در باریک و کوتاه 
خانه بــه روی همه باز نیســت 
و فقــط تازه‌واردانــی بــه اینجا 
پــا می‌گذارند کــه خروس‌بازان 
قدیمی آنها را بشناســند. ســن 
و ســال حمیدقرقی به 30 سال 
خروس‌بازی  ختم  ولی  نمی‌رسد، 
اســت و تا چشــمش به خروس 
بیفتــد، تــه کارش را می‌خواند. 
صبح‌های جمعــه، همان‌طور که 
حــواس حمید قرقی بــه روبه‌راه 
کــردن بســاط چــای و قلیان 
را  خروس‌هایی  خروس‌بازهاست، 

که یکی‌یکی از توی ســاک‌های 
می‌آید  بیرون  عشق‌بازها  ورزشی 
از نظر می‌گذرانــد. اگر قلم پای 
خــروس جاندار باشــد و به قول 
باید  باشد  »چوب‌زن«  عشق‌بازها 
حریفش »بی‌دست‌زن«‌تر و فرزی 
باشد که با مهارت سر و تنش را از 
زیر ضربات او بدزدد. خروس‌های 
بلند  گردن‌شان  که  شــش‌دانگ 
است، حریف‌شان را در چشم برهم 
زدنــی »دودم یوغ« می‌کنند و با 
گردن و بدن‌شان آنقدر به رقیب 
فشــار می‌آورند که او را خسته و 
اســیر خود کننــد. خروس‌های 
»بغــل‌زن« هم باید اقبال‌شــان 
بلند باشــد و فرصتی پیدا کنند 
که نوک‌های تیز و بلندشان را به 
زیر فک و چانه حریف ببرند، ولی 
حمیدقرقی تا حالا خروسی ندیده 
که بتواند ضربات خارهای قیصر را 
تاب بیاورد. قیصر با این ســیخک 
نازک و میزانی که صاحبش برایش 
تراشیده، آنقدر به میدان مسابقه 
یا جدال‌های تمرینی رفته که به 
بودنش عادت کرده و به آســانی 
رضایت نمی‌دهد حمید قرقی آن 
را از پایــش درآورد. قیصر میان 
خروس‌هایی که خود حمیدقرقی 
هم تربیــت کرده، ماننــد ندارد. 
حمیدقرقی کودکی و نوجوانی‌اش 
را در یکی از روســتاهای شمال 
کشــور به کشــاورزی و دامداری 
گذرانده اســت. او می‌گوید: »من 
چنــد مرغ و خروس داشــتم که 
خودم بزرگ‌شان کرده بودم. وقتی 
برای کار بــه تهران آمدم، مجبور 
شــدم آنها را بفروشم و تا مدت‌ها 
دلتنگ‌شــان بودم. از روزی که به 
پرورش خروس و کبوتر مشــغول 

شدم، حالم بهتر شده.« 

 140 دقیقه خون بازی
حمیدقرقــی اســتاد پرورش 
خــروس لاری اســت و بــه قول 
خــودش، فوت‌وفــن تربیت این 
حیوانات مغــرور و بدقلق را فوت 
آب اســت. او می‌گویــد: »بایــد 
عشق خروس‌باشی که بتوانی این 
حیوانــات را خوب و شــش‌دانگ 
در  بایــد  درآوری.  گل  و  آب  از 
خوراک‌شان کم نگذاری و بهترین 
دانه و داروهــای تقویتی را برای 
آنها بخری.« حمید قرقی با آنکه 
از جنگ خشن و خونین خروس‌ها 
لذت می‌برد، خودش را حساس و 
مهربان می‌داند. او می‌گوید: »من 
برای بــزرگ کردن هــر خروس 
لاری ده‌هــا میلیون خرج می‌کنم 
و میلیون‌ها قیمت دارند، اما وقتی 
خروس‌هایــم زخمی می‌شــوند، 
بیشــتر از آنکه غم ضــرر و زیانم 
را بخــورم، دلم به حــال حیوان 
می‌سوزد. اگر یکی از خروس‌هایم 
توی مسابقه کشته شود، یک ماه 
اشک چشم من خشک نمی‌شود.« 
در خانــه‌ای که حمید قرقی برای 
معرکه خروس‌بازی روبه‌راه کرده، 
تا به حال خــون ده‌ها خروس به 
زمین ریخته و صاحبان‌شــان در 
عــرض همــان 140دقیقه‌ای که 
2 رانــد مســابقه و تنفس بین 2 
رانــد طول می‌کشــد، میلیون‌ها 
تومان ضرر و زیان دیده‌اند. قیمت 
بعضــی از خروس‌ها، مانند قیصر، 
که میدان‌های زیــادی را دیده و 
بی‌رقیــب میــدان‌داری می‌کند، 
به بیشــتر از 50 میلیــون تومان 
می‌رسد. حمید قرقی کفاش قابلی 
است و صاحبکار او حاج »محسن 
پورکهن« که واســطه آشنایی و 
گپ‌وگفت ما با حمید قرقی شد، 
از همسایگان او در محله نازی‌آباد 

و معتمدان بازار مولوی است. 

پلاک‌های جرم‌خیز محله مولوی 
پاتوق خروس‌بازان است

معرکه  خونین

خروس‌های دوپینگی
یک فرش کهنه تنها وســیله‌ای اســت که برای معرکه خروس‌ها 
لازم اســت و این زبان‌بسته‌ها روی فرش با هم گلاویز می‌شوند تا پس 
از پریدن اگر روی زمین بیفتند، به دلیل ســنگینی بدن‌شــان آسیب 
نبیننــد. خروس‌بازان قبل از اینکه خروس گلادیاتور خود را به میدان 
بفرســتند، باید با آب دادن و چرخاندن فیتیله در گلویش نفســش را 
چاق کنند. هر خروس با ژســت و ناز و غمزه پهلوانی مخصوص خود 
وارد می‌شــود و پیش از گلاویز شدن با پرش و یورش‌های کوتاه برای 
حریف شــاخ و شانه می‌کشد. فقط چند دقیقه طول می‌کشد تا جدال 
واقعی خروس‌ها شــروع شود و هر خروس برای خسته و ناتوان کردن 
حریف هر فوت و فنــی در چنته دارد رو می‌کند. معمولاً خروس‌های 
ضعیف در این میدان‌داری‌ها ضربه زیادی می‌بینند و آسیب‌هایی مانند 
کور شدن چشم تا سوراخ شدن گلو و بدن و حتی مرگ، آنها را تهدید 
می‌کند. اگر 2 خروس همتراز باشند و پس از 2 راند مبارزه، هیچ‌کدام 
میدان را به دیگری ندهد، نتیجه مسابقه مساوی اعلام می‌شود.‌نژادهای 
ایرانی، افغان، ترک، سندی و هندی جنگجوترین‌نژاد خروس‌های لاری 
هســتند. خوراک خروس‌های لاری در مراحل مختلف رشــد از مواد 
متنوعی مانند سفیده تخم‌مرغ، برنج بدون نمک و روغن، غلات، انواع 
دانه و جوانه‌های مختلف تشــکیل می‌شود و مکمل‌ها و ویتامین‌های 

گرانقیمت چاشنی لاکچری سفره این جنگجویان زبان‌بسته است. 

شهرداری و نیروی انتظامی 
پلاک‌های قرمز را پاکسازی می‌کنند

سرهنگ »علی صباحی،‌« رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت، 
می‌گوید: »هر پلاکی که محل فســاد شــود و امنیت شهروندان را بر 
هم بزند، مورد پیگیری نیروی انتظامی تهران بزرگ است و با عاملان 
این ناامنی برخورد قانونی می‌شود.« سرهنگ صباحی داشتن اطلاعات 
دقیق از شــرایط و موقعیت مکانی پلاک‌های قرمــز را برای برخورد 
انتظامــی پلیــس لازم می‌داند: »تعداد زیــادی از خانه‌های جرم‌خیز 
محله‌های شــوش، مولوی و هرندی که شرایط مشابه داشتند، با اقدام 
پلیس پاکســازی شدند.« با توجه به ناایمن بودن بیغوله‌ها و خانه‌های 
جرم‌خیــز محله مولوی، نیروی انتظامی در ســاماندهی این پلاک‌ها، 
پس از شناســایی، با شهرداری تهران مکاتبه می‌کند تا بر اساس ماده 
55 شــهرداری‌ها، برای تخریب آنها اقدام شود. »امیر یزدی«، شهردار 
منطقه 12، اعلام شــکایت و نارضایتی شــهروندان را شرط پیگیری 
مشکلات پلاک‌های قرمز عنوان می‌کند: »شهروندان و کاسبان شکایت 
خود را از شــرایط پلاک‌های قرمز محله در سامانه‌های 137 یا 1888 

ثبت کنند.«

زندگی‌هایی که با چرخش استخوان 
مچ پای گوسفند خاکستر شد

خانه نیمه‌مخروبه‌ای که روزهای جمعه در قرق خروس‌بازان است، 
در سایر روزهای هفته در اجاره حمیدقرقی نیست و کلیدداران دیگری 
دارد. بساط رنگارنگی هم در آن پهن می‌شود. »رضا خلیلی« از کاسبان 
بازار مولوی اســت. او می‌گوید: »در این خانه بساط شرط‌بندی هر روز 
به راه اســت. همیشــه هم آخر کارشان به عربده‌کشــی و زد و خورد 
می‌کشد. اطراف این خانه مسکونی نیست و خانه‌های مسکونی به‌عنوان 
انبار استفاده می‌شوند، ولی رفت‌وآمد آدم‌های جورواجور به این خانه، 
انبارهای کاســبان را هم ناامن می‌کند.« به قول خلیلی، شــرط‌های 
چندمیلیونی و کلانی که در این خانه بســته می‌شود، بر سر مسافت 
پریدن کفترها یا برد در بازی پاســور و تخته‌نرد یا هر بهانه کوچک و 
بزرگ دیگری است که بتوانند با آن شانس و اقبال‌شان را محک بزنند. 
خلیلی ادامه می‌دهد: »کسانی که بیشتر به اینجا رفت‌وآمد دارند، حتی 
بر ســر تیله‌بازی یا اصابت قاپ‌ها به یکدیگر )قاپ:اســتخوان مچ پای 
گوسفند( یا افتادن قاپ‌ها در گودال‌های کوچکی که روی خاک حفر 
می‌کنند، با هم شــرط می‌بندند و پول‌های کلان، خانه و... را وســط 
می‌گذارند. آدم‌های زیادی هم پای این بساط خاکسترنشین شده‌اند و 
هست و نیست‌شــان را به باد داده‌اند.« بساط قماربازان بدون چاشنی 
نیســت و تا لب‌تر کنند از شــیره و حشــیش تا.... برای پذیرایی آنها 
مهیا می‌شــود. خلیلی می‌گوید: »این خانه شب‌های پربروبیایی دارد و 
قماربازان برای اینکه کسی مزاحم دود و دم‌شان نشود، معمولاً شب‌ها 

دور هم جمع می‌شوند.«

از روزهایی که خانه و محل زندگی خانواده‌ای بوده، نشــانی در آن 
نمانده است. به انبار کالا هم شباهتی ندارد و فقط چهاردیوار دنجی 
است که در پناه آن و به دور از چشم قانون خروس‌های نگون بخت را به جان 
هم می‌اندازند تا با برد یا باختشــان عده‌ای را یک‌شبه قارون کنند و عده‌ای 
دیگر را به خاک سیاه بنشانند. در این خانه نیمه مخروبه روزهای جمعه معرکه 
خروس بازی بر پا اســت و در این معرکه خروس‌های گلادیاتور بســیاری با 
بی‌رحمی کشته می‌شوند و آدم‌های زیادی که بر سر میدان‌داری آنها گروبندی 
کرده‌اند، هست و نیستشان را به باد می‌دهند. معرکه خروس بازان در یکی از 
پس‌کوچه‌های پشت بازار مولوی بر پا می‌شــود و »قیصر« از گلادیاتور‌های 

پراسم و آوازه این معرکه است.

رابعه تیموری
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بــرای »ابوالفضل جباری« صاحب 
و ‌بانــی گــروه جهادی  قهوه‌خانــه 
ام‌البنیــن همــه چیــز از خرید یک 
ویلچر شروع شــد. او وقتی چشمش 
به ویلچر شکسته پیرمرد دستفروش 
افتــاد که گوشــه‌ پیاده‌رویی نزدیک 
فلکه چهــارم تهرانپارس با چند لیف 
و کیســه حمام بســاط کــرده بود، 
تصمیــم گرفت بــا اندوخته صندوق 
برایش یک  قهوه‌خانــه  صدقه داخل 
ویلچر بخرد، اما پــول صندوق کافی 
نبود. بــه همین دلیــل یاعلی گفت 

و بــرای خرید ویلچــر در قهوه‌خانه 
گلریــزان برپا کرد. به چشــم بر هم 
زدنی پــول خرید ویلچر جور شــد. 
این، تازه آغاز ماجرا بود. »محمدرضا 
صادقی« شورایار و از معتمدان محله 
تهرانپارس که از آغاز شــکل‌گیری و 
شــروع فعالیت گروه جهادی پای کار 
بوده در این‌باره می‌گویــد: »دورادور 
می‌‌دانستیم پیرمرد دستفروش اوضاع 
خوبی ندارد. به همین دلیل روزی که 
با آقای جباری برای تحویل ویلچر به 
خانه پیرمرد رفتیم یک ســبد ارزاق 

پایگاه جهادی ام‌البنین پاتوق 
این روزهای جوانان محله تهرانپارس

قهوه‌خانه‌ای که
قـرارگاه جهـادی شد

در جامعه ســنتی جایگاه قهوه‌خانه‌‌ها مانند یک نهاد اجتماعی – 
فرهنگی بود که با فضایی سرشــار از اخــاق جوانمردی و ‌منش 
پهلوانــی، همپای اعتقــادات مذهبی مــردم فعالیت می‌کــرد. آن زمان 
لوطی‌مسلکان و جوانمردان فقط برای گپ و گعده و نوشیدن چای و کشیدن 
قلیان به قهوه‌خانه‌ها نمی‌رفتند، بلکه همزمان با خوردن چای داغ و کشیدن 
قلیان، دســت افتادگان را می‌گرفتند و در حد بضاعتشــان مرهمی بر درد 
دیگران می‌گذاشــتند. همه اینها را گفتیم تا برسیم به این خبر که یکی از 
قدیمی‌ترین قهوه‌خانه‌های محله تهرانپارس رویه اسلافش را پیش گرفته و با 
گره‌گشــایی از مشــکلات اهالی و حمایت از نیازمندان به پاتوق خیّران و 
نیکوکاران تبدیل شده است. به این بهانه سری به این قهوه‌خانه زدیم که حالا 
به نام »پایگاه جهادی بانو ام‌البنین« شــناخته می‌شود تا از تغییر ماهیت و 

فعالیت این پیشه قدیمی آگاه شویم.

اینجا پاتوق جوانان باغیرت است 

»حسن حیدری« یکی از کاســبان تهرانپارس است که مغازه‌اش در 
نزدیکی قهوه‌خانه قرار دارد. او با ابراز خشنودی از همسایگی با قهوه‌خانه 
که پایگاه جهادی شده است، می‌گوید: »برخلاف برخی قهوه‌خانه‌ها که 
پاتوق اراذل می‌شوند و فعالیتشان برای سایر کاسبان همسایه دردسرساز 
اســت، در این قهوه‌خانه جوانان خوب، باغیرت و ســر به راه رفت‌وآمد 
می‌کنند و اینجا پاتوقی برای انجام کار خیر شــده است. خدا خیرشان 
بدهد. همین چند روز پیش سبدهای ارزاق را که شامل گوشت و حبوبات 
و برنج و روغن بود، بسته‌بندی می‌کردند تا به دست نیازمندان برسانند.«

کمک بــه پیرمــرد معلــول و 
خانواده‌اش برای مــرد قهوه‌خانه‌دار 
و دوســتانش آغاز راه بود؛ راهی که 
انتهایش عاقبت بخیری و دعای خیر 
داشت. صادقی در این‌باره می‌گوید: ‌»از 
فردای روزی که به خانه پیرمرد رفتیم 
شال و کلاه کردیم و برای جمع‌آوری 
کمک از مشتریان قهوه‌خانه، کاسبان 

و اقــوام و آشــنایان دســت به کار 
شــدیم. یک دفتر برداشتیم و همه 
مبالغ جمع‌آوری شــده و هزینه‌ها را 
‌نوشتیم. کم‌کم پول تعمیر و بازسازی 
خانه جور شــد. گچ بر، کابینت‌ساز، 
کاشی و سرامیک کار، برقکار و نجار، 
لوله‌کش و مقنی آوردیم و هر ســه 
طبقه خانه اساسی تعمیر شد. حالا 

نوبت خرید لوازم خانه بود.« جباری 
که عکس مرحوم »رجبعلی خیاط« 
و »حاج مرشــد چلویی« را به در و 
دیوار قهوه‌خانــه‌اش آویخته معتقد 
اســت که در کســب و کار و اخلاق 
و مردمداری باید‌منش این اســتادان 
را پیشــه کرد. صادقی می‌گوید: »به 
چند نفر از دوســتانم که دستی در 

بازار لوازم خانگی داشــتند زنگ زدم 
و ماجرا را شرح دادم. خیلی زود گاز، 
لباسشویی، یخچال، تلویزیون، فرش، 
پتو و حتی لوستر جور شد.« مکثی 
می‌کنــد و ادامه می‌دهد: »روزی که 
برای نصب پرده‌ها و موکت خانه رفته 
بودیم خانه از این‌رو به آن رو شده بود. 
نمی‌دانید بچه‌ها چه ذوقی می‌کردند 

و چقدر حال دلشان خوب شده بود. 
حتی یکی از پسرها که معلول بود به 
ســهم خودش کمک می‌کرد تا کار 
زودتر تمام شــود. وقتی خداحافظی 
می‌کردیم پیرمــرد معلول که بغض 
کرده بود، گفت: پسرم! برای جبران 
چه کنم؟ رویش را بوسیدم و گفتم: 

پدرجان! فقط برایمان دعا کن.«

بازسازی خانه 
و خرید لوازم 

هم تهیــه کردیم و همراهمان بردیم. 
امــا در آن خانه اوضاعــی دیدیم که 
خواب شــب را از ما گرفت.« صادقی 
از گوشــی موبایلــش عکس‌هایی از 
خانه‌ای که بیشــتر شــبیه مخروبه 
است، نشــانمان می‌دهد و می‌گوید: 
»با خانــه ‌40مترمربعی در طبقه دوم 
یک ساختمان فرسوده مواجه شدیم 
که زن و مــرد معلول با چند بچه در 
آن زندگــی می‌کردند. خانه شــبیه 
بیغوله بود. گچ‌های دیوار فرو ریخته، 
لوله‌کشــی و برق‌کشی، نامناسب و به 
جای در حمام و دستشویی پارچه‌ای 
کهنــه آویزان بود، پنجره‌ها شیشــه 
نداشت و خلاصه اوضاع خیلی خراب 
بود. به طبقه همکف و زیرزمین رفتیم 
که 2خانواده معلــول با چند بچه قد 
و نیم قد در شــرایط مشــابه زندگی 
می‌کردند و دیدیم چاه فاضلاب پس 
زده و کــف خانه خیس شــده و بوی 
تعفــن مشــام را مــی‌آزرد و... وقتی 
برگشــتیم آقای جباری که از دیدن 
حــال و روز آن خانواده‌هــا خیلــی 
ناراحت شــده بود گفــت: »حاجی! 
باید‌کاری برایشان کنیم. نامردی است 

همین جوری رهایشان کنیم.« 

شکل‌گیری گروه جهادی

بازســازی خانه پیرمرد معلول آغاز شکل‌گیری و فعالیت گروه 
خیریه‌ای به نام ام‌البنین شــد. گروهی 150 نفره که پاتوقشــان 
قهوه‌خانه اســت و فعالیت‌های بســیاری از جمله بازسازی منزل 
نیازمندان، تهیه، بســته‌بندی و توزیع ارزاق، پوشاک، دارو، خرید 
گوشــی هوشمند برای دانش‌آموزان و... را در کارنامه یک ساله‌اش 
دارد. صادقی که از بانیان خیریه و شورایاران محله است در این‌باره 
می‌گوید: »برخلاف باور عموم، خیلی از جوان‌هایی که به قهوه‌خانه 
می‌آیند جوانمرد و لوطی مســلک هســتند و وقتی پای کار خیر 
وســط باشد کم نمی‌گذارند. بعد از اینکه برای تعمیر خانه پیرمرد 
در قهوه‌خانه گلریزان گرفتیم خیلی از مشتریان با پرداخت ماهانه 
پای ثابت کار خیر شدند. چون تعدادشان زیاد بود دفتری درست 
کردیم و اســامی و مبالغی را که کمک می‌کردند در آن نوشتیم و 
کم‌کم یک گروه خیریه شــکل گرفت. از طرفی چون اسم و آوازه 
ایــن قهوه‌خانه و فعالیت‌های خیرخواهانــه‌اش در محله پیچیده، 
نیازمندان بســیاری به اینجا مراجعه می‌کننــد. ما هم یک گروه 
ارزیابی تشکیل داده‌ایم که نامحســوس و با حفظ کرامت انسانی 
و عــزت نفس افراد درباره مراجعان تحقیق می‌کنند تا اگر نیازمند 
واقعی باشند با کمک کسبه، خیّران و مشتریان قهوه‌خانه هر‌کاری 

از دستمان برآید انجام ‌دهیم.« 

پریسا نوری

از راست: محمدرضا صادقی شورایار -  ابوالفضل جباری صاحب قهوه‌خانه
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 لنگه‌اش در دنیا نیست
ثبــت  و  خلاقیــت  می‌گوینــد 
ایده‌های‌ نــو بدون تحقیــق درباره 
امکان‌پذیر  دیگران  قدیمی  ایده‌های 
نیســت. مخترع جوان ساکن محله 
تهرانپــارس هم گام نخســت را با 
تحقیق دربــاره اختراعــات دیگر و 
ترکیــب آن با خلاقیــت و ایده‌های 
فردی خود برداشــت. می‌گوید: »از 
همان نخســتین روزهای قبولی در 

دانشگاه، ایده ســاخت یک پیاده‌رو 
هوشمند با امکانات به‌روز و کاربردی 
در ذهنــم وجود داشــت. پیش از 
آنکه دســت به کار شوم، تحقیقات 
را شــروع کردم. تحقیقات با بررسی 
محصولات یک شــرکت انگلیســی 
شــروع شــد. کفپوش‌های تولیدی 
این شــرکت که در پیــاده‌رو نصب 
می‌شــوند و با استفاده از موتورهای 
الکترومغناطیســی از قدم برداشتن 
عابران برق تولیــد می‌کنند، کمک 
زیادی به پرورش ایده‌های من کرد. 
پس از آن تحقیقات را ادامه دادم و 
با اضافه کــردن خلاقیت‌ و ایده‌های 
با  پیاده‌رو هوشــمند  خودم، یــک 
قابلیت‌ آبیاری فضای ســبز، شــارژ 
تلفن همراه عابران و... ســاختم که 

نمونه‌اش در دنیا وجود ندارد.«

 تأمین برق با گام‌های 
عابران

اگــر آن شــرکت انگلیســی از 
برای  الکترومغناطیســی  موتورهای 
تولید برق اســتفاده کــرد، علیزاده 
ترازو  »لودســل«  از  اســتفاده  بــا 
کفپوش‌هایی ســاخته که می‌توانند 
برق مورد نیاز پیادرو هوشــمند او را 

تأمین کنند؛ روشی ارزان‌تر و 
در دسترس‌تر برای ساخت یک 

پیاده‌رو هوشمند. می‌گوید: »لودسل‌ 
ترازو همان سنســور یا حسگر وزن 
اســت که پس از وارد شــدن نیرو 
وزن را اندازه‌گیری می‌کند. من هم 
با استفاده از لودسل‌ در کفپوش‌های 
پیادرو هوشــمند، برق مــورد نیاز 
را  پیاده‌رو  برای روشنایی چراغ‌های 
تأمین کردم. هرچند در نمونه اولیه 
این پیاده‌رو هوشمند از برق شهری 
استفاده کرده‌ام، اما در صورت تقویت 
کفپوش‌ها، برق مورد نیاز برای دیگر 
امکانات و تجهیزات پیاده‌رو از همین 

کفپوش‌ها تأمین می‌شود.«
	

 تلفن‌همراهت را شارژ کن! 
یکی از امکانات جــذاب پیاده‌رو 
هوشمند، امکان شــارژ تلفن همراه 
عابران است؛ آن هم شارژ بدون نیاز 
به شارژر. علیزاده می‌گوید: »با ورود 
به دنیای جدید، شهر هم باید به‌روز 
شــود و پاســخگوی‌ نیازهای به‌روز 
عابران باشــد. در قسمتی از پیاده‌رو 
هوشمند، یک پد شارژ تلفن همراه 
نصب کرده‌ام که به‌صورت بی‌سیم و 
با استفاده از منبع برق پیاده‌رو، تلفن 
همراه عابران را شارژ می‌کند. این پد 
قادر است، 2تلفن همراه را همزمان 
و در کمتر از یک ســاعت به‌صورت 

تصور کنید وقتی منتظر یک تماس تلفنی مهم هســتید، ناگهان 
وســط پیاده‌رو شارژ تلفن‌ همراهتان تمام شــود و پاوربانک هم 
نداشته باشید که کارتان را راه‌ بیندازد. در اوج ناامیدی و البته اضطراب برای 
برقراری تماس تلفنی، نه یکی از عابران پیاده‌رو، بلکه خود پیاده‌رو به داد‌تان 
برسد؛ پیاده‌رو هوشمندی که حتی بدون نیاز به شارژر، تلفنتان را شارژ کند 
و آنقدر هوشمند باشد که همزمان با شارژ تلفن شما، حتی گل‌ها و فضای سبز 
اطرافش را هم آبیاری کند. »فرهاد علیزاده زنوزی« مخترع جوان این پیاده‌رو 
هوشمند است که ایده خود را در یکی از روزهای خانه‌نشینی 
پس از همه‌گیری کرونا در پارکینگ آپارتمانشان عملی 
کرد. با او درباره این اختراع جالب که امیدوار است با 
کمک مســئولان روزی در شهر نصب شود، گفت‌وگو 

کرده‌ایم.

مخترع جوان پیاده‌رو هوشمند 
از امکانات جالب اختراعش می‌گوید

پیاده‌رویی به سوی 
دنیـای مـدرن

کامل شارژ کند.«
 

 گلدان‌های هوشمند با 
پیاده‌رو هوشمند

در یک پیاده‌رو هوشــمند، گل‌ها 
براساس  و  به‌صورت هوشــمند  هم 
میــزان نیــاز آب می‌خورنــد تا از 
هدررفت آب جلوگیری شود. علیزاده 
می‌گویــد: »من هــم به‌عنوان یک 
شــهروند برای کم‌آبی دغدغه دارم. 
به همین دلیل در بخشی از پیاده‌رو، 
2گلدان به‌صورت نمادین قرار دادم 
که براساس ابعاد نسخه‌‌های مختلف 
اســت.  متغیر  آنها  تعــداد  پیاده‌رو 
مسئول فضای ســبز با نصب برنامه 
مخصوص پیاده‌رو روی تلفن همراه 
خــود می‌تواند به‌صورت اتوماتیک و 
براساس زمان‌بندی مناسب گل‌ها را 
آبیاری کند. پیاده‌رو مخزنی هم دارد 
که آب باران در آن جمع می‌شــود 
و نیــز می‌تواند از آب شــهری برای 

آبیاری استفاده کند.«

 به دروازه ملل 
خوش‌آمدی! 

علیزاده پنل سفید‌رنگ و نورانی 
کف پیاده‌رو را دروازه ملل نامگذاری 
کرده اســت. این پیاده‌رو در هر 
شــهری کــه نصب شــود، 
و  عابر  ورود  به محــض 
اســتفاده از امکانــات 
موســیقی  پیاده‌رو، 
ســنتی و بومی آن 
منطقــه را پخــش 

می‌کند. 
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مجموعه بناهایی که روزانه یک میلیون نفر 
در آن تردد دارند و جاذبه‌‌ای بی‌نظیر برای 

گردشگران خارجی است، قدمتی 300 ساله 
دارد. بازار تهران روزگاری ساخته شده که از 
آب، برق و گاز خبری نبود، ولی این امکانات 

در پرتو مدرنیزاسیون کاملًا غیراصولی و 
دلبخواهی وارد بازار شد. اضافه شدن این 

تأسیسات ناایمن به انضمام ساختار خشتی 
و گلی و چوبی سازه‌های این مجموعه‏، 

اکنون بازار تهران را به بشکه باروت تبدیل 
کرده است. در پرونده پیش‌رو که به بهانه 

آتش‌سوزی تیمچه حاجب‌الدوله تهیه شده 
است، ضمن نگاهی گذرا به قدمت و هویت 

تاریخی بازار تهران، تهدیداتی که اکنون 
متوجه این مجموعه تاریخی و هویتی است 

موجز، اما دقیق بررسی شده است و در پایان 
کارشناسان معماری با هشدار دلسوزانه 

در مورد نیت کسانی که به مرگ بازار 
می‌اندیشند، بازسازی و مرمت و ایمن‌سازی 

بازار را با حفظ هویت آن کاملاً ممکن 
دانسته‌اند.

بــازار در 
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بازار تهــران در میان خیابان‌های 
مولــوی در جنوب، خیابان مصطفی 
خمینی در شرق، خیابان 15 خرداد 
در شمال و خیابان خیام در غرب واقع 
شده است. در کنار تمام جاذبه‌های 
خریــد که در این بــازار وجود دارد 
ســاختار زیبا و چشــمنواز آن هم 
همواره مورد توجه دوستداران تاریخ 
و معماری ایران اســت. بازار تهران 
ارکانی شــامل تیمچه‌ها و جلوخان 
تا چهارســو، حجره، دالان، قیصریه 
و کاروانســرا و طاق‌هــا و گنبدهای 
سرپوشــیده داشــت که هنوز هم 

کمابیش حفظشان کرده است. 

 راسته بازارها
خیابان اصلی بازار را راســته بازار 
می‌نامیدنــد که در آنهــا هر صنف 
کنار هم قرار می‌گرفتند. راسته‌های 
بزازها، کفاش‌ها، قیصریه یا زرگرها، 
آهنگران و خیلی از راسته‌های دیگر 
که فقط امروز نامی از آنها باقی مانده 
است. یکی از قدیمی‌ترین راسته‌های 
بازار تهران، راســته مسگرها بود. در 
این راسته قدیمی قریب به 50 مغازه 

در 2طرف وجود داشت و کاسبان به 
سازندگی و فروشندگی ظروف مسی 
مشغول بودند و صدای ضرب‌هایشان 
ملودی زیبایی در بــازار طنین‌انداز 
می‌کرد. امروز فروشندگان لباس‌های 
وارداتی جانشــین راســته مسگرها 

شده‌اند. 

 هویت اجتماعی 
و سیاسی بازار

بازار بزرگ تهران به همان اندازه 
که به‌عنوان قطب اقتصادی پایتخت 
از دیرباز تا امروز مطرح است کسی 
نمی‌توانــد منکر نقش سیاســی و 
اجتماعــی آن در تهران شــود. در 
تمام دوران مشــروطیت تا انقراض 
سلســله قاجار بازار بزرگ و تاریخی 
تهران، بزرگ‌ترین بازار کشور و محل 
اصلی حرکت‌های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعــی پایتخت بود و تنها بعد 
از آغاز دوران نوسازی شهرها )دوره 
رضاشــاه( به آرامی طبقــه مرفه و 
متوسط شهری از بازار مسقف تهران 
دل کندنــد و به محله‌های نوســاز 

رفتند. 

بازار تهران که عمرش بــه دوره حکومت ناصرالدین شــاه قاجار 
برمی‌گردد یادگاری‌هــای زیادی ازقرن نوزدهم هجری در خود جای 
داده است. در میانه سلطنت 50 ساله ناصرالدین شاه بود که شاه یک شهرساز 
فرانســوی را مأمور کرد نقشــه‌ای از دارالخلافه ناصری تهیه کند. هوای گرم 
تابستان‌های تهران باعث شد تا در قالب این نقشه برای تهران بازاری مسقف 
طراحی شود. بازار که ساخته شد کم‌کم ســرمایه‌داران و اشراف، تیمچه‌ها و 
بازارچه‌هایی را به مجموعه بازار اضافه کردند. بازار لباف‌ها، کرجی‌دوزها، سراج‌ها 

و نعلچی‌ها قدیمی‌ترین بخش‌های بازار تهران را تشکیل می‌دهند. 

بــازار فرش‌فروش‌هــا شــاید بــرای هر 
جالب‌ترین  اروپایی‌ها  به‌ویــژه  بازدیدکننده‌ای 
بخش بازار تهران باشــد. در این بازار فرش‌های 
زیبایی در اندازه‌ها و نقش‌هــای مختلف با هر 
سلیقه و متناسب با هر قدرت خریدی به معرض 
فروش گذاشته می‌شــود؛ از نمدهای ضخیم تا 
قالی‌های کاشــان و همدان. بــا رنگ آمیزهای 
امروز  تا  از گذشــته  بازار فرش‌فروش‌ها  بدیع. 
هر روز محدود و محدودتر شــد. فرش‌فروشان 
در قالب تیمچه‌ها مشــغول کسب و کار بودند. 
به نوع کالایی  در هر تیمچه مشاغل وابســته 

که در آن عرضه می‌شــد هم وجود داشت. مثل 
رنگ قالی، خدمات چایخانه و آشپزخانه. تیمچه 
بازار است.  حاجب‌الدوله مشــهورترین تیمچه 
با سقف‌های گنبدی زیبا وآجر چین‌های مرتب 
و منظم. »ارنســت ارســل« جهانگرد بلژیکی 
می‌گوید: »کاروانسرای حاجب‌الدوله جذاب‌ترین 
تیمچه‌ای است که زمان ناصرالدین شاه ساخته 
شده، هدیه‌ای دندان‌گیر بود که به قاتل امیرکبیر 
در  اینجا  می‌گویند  تیمچــه  قدیمی‌های  داد.« 
گذشته حالت اسطبل‌وار داشت و به مرور زمان 

به بازار تهران تبدیل شد. 

بازار فرش‌فروشان

 مساجد فصل مشــترک همه ارکان بازار بودند. کاسبان 
هنگام نماز به مسجد می‌آیند و در حوض میانی مسجد وضو 
می‌گیرند. معماری و کاشــیکاری مساجد بازار، چشمنواز و 
زیباست. اســتادان معمار، اصول مقرنس‌های زیبا، رازهای 
ســاختمان، چگونگی ساخت سقف‌ها و گنبدهای شکیل را 
نســل به نسل به فرزندان خود می‌سپردند و آنها این اسرار 
را حفــظ می‌کردند و در تکمیل آن می‌کوشــیدند. اصول 
این معماری موروثی منحصراَ به آنها تعلق داشــته و همین 
دانشمندان باستان‌شناس را بر آن داشت تا به رازها پی ‌ببرند 
که دریافتند معماران ایرانی‌ مبدع این نوع معماری بودند و 

در عملیات ساخت‌وسازشان از طبیعت الگو می‌گرفتند. 
مسجد شــاه یکی از بی‌نظیرترین مساجد تاریخی بازار 
تهران است. جلوخان مســجد شاه مملو از چنارهای تناور 
است که سایه‌شــان بر حوض کوچک میانه حیاط مسجد 
خنکای مطبوعی را به این محل می‌دهد. در کنار مســاجد، 
امامزاده‌ها هم در بــازار تهران یکی دیگر از جاذبه‌های این 
مجموعه محسوب می‌شوند. وجود امامزاده زید)ع( در بازار 
این فرصت را برای گردشــگران ایجاد می‌کند که در کنار 
خرید و لذت بردن از معماری زیبای بازار در گوشه‌ای از این 

بارگاه ملکوتی بنشینند و با خدای خود خلوت کنند.

بی‌نظیرترین مساجد در بازار

تصمیماتــی  دوران  همــان  در 
از طرف شــهربانی کشــور به اجرا 
گذاشــته شــد که بــه بهانه حفظ 
امنیت ســرمایه‌های تجار و کاسبان 
بــازار، ورود و خروج به بــازار را از 
ورودی‌های هشــت‌گانه آن کنترل 
کند. برای مثال بعد از ســاعت 18 
نوعــی قــرق در آنجا برقــرار کرد؛ 
تدبیــری که بی‌نتیجــه ماند. چون 
ورود به هزارتوی بــازار تهران تنها 
از ورودی‌های هشت‌گانه آن ممکن 
نبود؛ بلکه صدها کوچه و پســکوچه 
امکان دسترسی افراد را به محله‌های 

دیگر فراهم می‌کرد. 
پیچیده بودن راه‌ها و کوچه‌های 
تودرتو بــازار، چند بار این منطقه را 
به پناهگاه مخالفان حکومت تبدیل 
کــرد، به‌جــز ماه‌هــای اول انقلاب 
مشروطه که با وجود مواظبت نظمیه 

بازار تهران به تیمچه‌ها 
و چارسوهایش شهره است

نگین زیبای 
پایتخت

هر صبح بر دیوار بازار ده‌ها شب‌نامه 
نصب بــود، مرکز کمیته مجازات که 
صدســال پیش با چند‌ ترور سیاسی 
توانست رعبی در دل‌های سیاسیون 

بیندازد، در بازار تهران بود. 
بــازار تهران دوم آبان ماه ســال 
1356 به شماره 1540 در آثار ملی 
ایران به ثبت رســید. امــا این مهم 
هم باعث نشــد تا پیشانی اقتصادی 
تهران از حــوادث تهدیدهای پیش 
رو در امــان بمانــد و هرازگاهــی 
بخش‌هــای تاریخی این بــازار زیبا 
آتش می‌شــود.  طعمه شــعله‌های 
تیمچه حاجب‌الدوله  آتش‌سوزی در 
و بــازار مروی در زمســتان 1400 
بار دیگر دوســتداران تاریخ و هویت 

تهران قدیم را نگران کرد.

 حاجب‌الدوله‌، 
زیباترین تیمچه بازار 

تیمچــه حاجب‌الدولــه یکــی از 
بازار  تاریخی  تیمچه‌هــای  زیباترین 
تهــران بود کــه معمــاری خاص و 
چشــمنواز آن همواره گردشــگران 
داخلی و خارجی زیادی را محو خود 
می‌کند. این تیمچه تاریخی شــامل 
یک‌ســرا و تیمچه‌ای کوچک است. 
طاق‌های مقرنس‌کاری شــده بسیار 
زیبا و چشــمگیر آن هنر و معماری 
ایــران را بــه رخ می‌کشــد و طاق 

یزدی‌بندی با تزیینــات معقلی اوج 
شکوه و زیبایی این تیمچه است. این 
تیمچه به مــوازات بازار امین الملک، 
یک محور شــرقی‌ـ غربی می‌سازد و 
2راسته شمالی ‌ـ جنوبی بازار بزرگ 
در شــرق و بازار کفاش‌هــا در غرب 
را به هم وصــل می‌کند. این تیمچه 
که ســال 1356 با شماره 1540 در 
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید، 
زمستان امسال در پی حادثه‌ای دچار 
آتش‌ســوزی شــد و بخش زیادی از 

هویت تاریخی خود را از دست داد. 

 مرو تا تهران 350 متر
کوچــه مــروی هم کــه یکی از 
بخش‌های تاریخی و مهم بازار تهران 
است در ســایه برخی بی‌توجهی‌ها 
زمســتان امســال دچار حریق شد. 
تاریخچــه ایــن کوچــه قدیمی را 
کــه ورق می‌زنیم عمــرش به دوره 
فتحعلــی شــاه قاجــار برمی‌گردد، 
روزگاری که فرمانروای شــهر مرو، 
محمدحســین خان مروی از ســر 
ناچاری بعد از تاخــت و تاز بی‌امان 
ازبک‌ها در مرو بــه تهران پناه آورد 
و در این شهر ماندگار شد. فتحعلی 
شاه به گرمی از فرمانروای شهر مرو 
اســتقبال کــرد و با اهــدای عنوان 
صدراعظمی لقــب فخرالدوله را هم 
به او بخشــید؛ هرچند این موضوع 
از طرف حاکم مرو پذیرفته نشــد. او 
با ســاخت خانه‌ای در کوچه مروی 
به زندگی خــود در تهران ادامه داد. 
کوچه مروی حــدود ‌350متر طول 
دارد. از میانــه‌ کوچــه جــوی آبی 
می‌گذرد؛ جوی‌هایی مانند آن یکی 
است.  نشانه‌های کوچه‌های کهن  از 
از دیر زمان تاکنــون، کوچه مروی 
محله‌های تاریخی تهران و بازار را به 
هم پیوند می‌داد و از این دید نقشی 
مهم در گذران زندگی مردم داشــته 
است. افزون‌بر اینکه جایی پررفت و 
آمد شناخته می‌شود و کاربری‌های 
بازرگانــی، آموزشــی، مســکونی و 
تجاری دارد. درست است آتشی که 
30 دی امسال به مغازه‌های حاشیه 
این کوچه خسارت زیادی وارد کرد 
اما جلوگیری از پیشــروی زبانه‌های 
آتش باعث شد تا از انفجار انبارهای 
لوازم آرایشــی و بهداشــتی و مواد 

شیمیایی جلوگیری شود.

سحر رمضانعلی‌پور

بازار مروی

بازار حاجب‌الدوله‌
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آتش زیر آتش زیر 
خـــاکستـرخـــاکستـر

بازار تهران یا پیشانی اقتصادی پایتخت که از آن به‌عنوان یکی از شاهکارهای معماری ایرانی ‌ـ اسلامی هم یاد 
می‌شود سال‌های سال است از حیث امنیت و ایمنی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم شهری مطرح می‌شود. 
بازاری که روزانه بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت را از سراســر کشــور در خود جای می‌دهد در طول سال‌های گذشته 
زخم‌های زیادی از آتش‌سوزی‌های بزرگ و کوچک بر تنش نقش بسته است. حوادثی تلخ که هر ساله تکرار می‌شوند و 
هربار همــه می‌گویند اگر حادثه در اوج شــلوغی بازار اتفاق بیفتــد، فاجعه‌ای بزرگ را به همراه خواهد داشــت. 
کوچه‌پسکوچه‌های تنگ و باریک بازار در کنار تعریف نشدن مسیرهای خروج اضطراری در آن، باعث شده تا کابوس یک 

فاجعه انسانی بزرگ در بازار همواره پایتخت را تهدید کند. 

 تاریخچه آتش‌سوزی‌ها در 
بازار تهران

تاریخچه آتش‌سوزی‌های قدیمی 
بــازار تهــران را کــه ورق می‌زنیم، 
تلخ‌تریــن حادثــه به ســال 1388 
برمی‌گردد. حاج »حســین صابری« 
از قدیمی‌هــای بــازار اســت. او که 
حادثه سال 90 را خوب به یاد دارد، 
می‌گوید: »آن ســال مهرماه بود که 
آتش به جان مغازه‌های ســرای حاج 
حســن افتاد و بیــش از 120 مغازه 
ســرا، طعمه حریق شــد. حجم این 
آتش آنقدر زیاد بود که آتش‌نشــانی 
برای اطفای حریق دســت به دامن 
 10 و  آتش‌نشــانی  نیــروی   150
ایستگاه کمکی دیگر از سایر مناطق 
شد. خسارت زیادی به بازاریان وارد 
شــد، خیلی‌هایشان ســکته کردند 
و خیلی‌هــا هــم بعــد از آن دیگر 

ورشکسته شدند.« 

 مثل بمب در دل بازار
بعد از این در ســال 90 آتش به 
جان بازار بین‌الحرمین افتاد؛ بازاری 
متراکم و شــلوغ. البته در این حادثه 
هم شانس با کاسبان و مردم بود که 
قبل از شروع ساعت‌کاری بازار اتفاق 
افتاد. »حســن محبیان«، از کاسبان 
بازار، می‌گوید: »بــازار بین‌الحرمین 
یکــی از شــلوغ‌ترین و قدیمی‌ترین 
بافت‌های تاریخی بازار تهران اســت. 
عرض یک و نیم متــری این بازار و 
فروش مواد اشــتعال‌زای آرایشی در 
کنــار فعالیت بــازار جعفری )محل 
عرضه روسری( باعث شده تا هر روز 
جمعیت زیادی بــه این بازار بیاید و 
ایمنی نبودن آنها باعث شــده تا این 
دو بازار، مثل مین در دل بازار تاریخی 
تهران عمل کنند. هر آتش‌سوزی در 
ساعت شلوغ بازار همراه با فاجعه‌ای 

تلخ خواهد بود.«
به گفته او، آتش‌ســوزی ســال 
90 این بازار هم در ســاعت 9 صبح 
اتفاق افتاد و خســارت زیادی در بر 
نداشت. او می‌گوید: »ما کاسبان بازار 
هر  روسری‌فروش‌ها،  و  بین‌الحرمین 
روز کــه به محل کارمــان می‌آییم، 
می‌دانیــم شــاید دیگــر هیچ‌وقت 
به خانــه برنگردیم. هر روز شــاهد 
آتش‌سوزی‌های کوچک در مغازه‌های 
کوچک آن هستیم. اینجا هر لحظه 
ممکن اســت منفجر شــود. در هر 
حجره و مغازه قدیمــی، کارگران و 
کاســبان در کنار کار، روی گاز‌های 
پیک‌نیک کوچک مشغول گرم کردن 

غذا هستند و این یعنی خطر! ‌«
ماه  دو  یکــی  آتش‌ســوزی‌های 
گذشــته در بــازار تهران بــار دیگر 
این نگرانی‌هــا را ایجاد کرد که برای 
پیشــگیری از وقوع این حوادث چه 
باید کرد؟ چه آسیب‌هایی بازار تهران 

را تهدید می‌کنند؟ 

 کابل‌های برق 
بلای جان بازار

انبارها و تیمچه‌های بازار مملو از 
هزاران تن کالای قابل اشتعال است 
که بــا کوچک‌ترین جرقه شــعله‌ور 
می‌شــوند و بــا توجه بــه موقعیت 
جغرافیایــی و مکانی و دسترســی 
نامناســبی کــه دارد، چــاره‌ای جز 
ایســتادن و تماشــا کردن نیســت. 
آشفتگی سیم‌های برق بازار تهدیدی 
اســت که جدی گرفته نمی‌شــود 
و چیزی که زیاد ابلاغ شــده اســت 
اخطار و نقص در سیســتم کنتورها 
و سیم‌کشــی برق بازار و واحدهای 
اســت. سیم‌کشــی‌های  صنفی آن 
دارای  وگاه  فرســوده  غیراستاندارد، 
اتصالــی، در بازار به کمین نشســته 
اســت تا فاجعه‌ای تازه در بازار رقم 

بخورد. 
راســته بازار بلورفروشان برخلاف 
برای  بزک‌دوزک‌شــده‌اش،  ظاهــر 
جلب مشــتری حال و روز خوشــی 
نــدارد؛ ســقف چوبی بــازار حدودا 
80ســاله است و حسابی آماده است 
تــا با کمتریــن حرارت، درســت و 
حســابی بســوزد و همه کاسبان را 
در بازار به خاک ســیاه بنشاند. اینها 
درددل یکــی از کاســبان این بازار 
است. حســین می‌گوید: »اداره برق 
۲ ســال پیش آمد و کار سیم‌کشی 
را انجام داد. حتــی جای کنتور هم 
برای واحدها درست کرد. اما پس از 
آن، ناگهان کار را نیمه‌تمام گذاشت 
و رفــت. در واقع اداره برق با محدود 
کردن انشعاب‌های برق، انشعاب‌های 
غیرمجاز را گســترش داده اســت.« 
این‌طور کــه او می‌گوید، به ازای هر 
۵ اشــتراک مجاز در بازار، تا ۳ برابر 

اشتراک غیرمجاز وجود دارد. 

 نوسازی با مصالح اشتعال‌زا
شمشــیری، مدیر دفتر توســعه 
محلی بازار، هم یکی دیگر از خطرات 
پیش روی بازار تهران را بازســازی 
بخش‌هــای مختلف بــازار با مصالح 
اشــتعال‌زا می‌دانــد و می‌گوید: »در 
اغلب بخش‌های بازار شاهد نوسازی 
و بهسازی مغازه‌های قدیمی هستیم 
و می‌بینیم که افراد به جای استفاده 
از مصالح ســنتی به سمت استفاده 
از مصالح اشتعال‌زا تشویق می‌شوند 
کــه هم هزینــه‌اش کمتر اســت و 
هــم ســریع‌تر انجام می‌شــود. این 
مســئله باعث شده تا با کوچک‌ترین 
آتش‌ســوزی در بازار، شاهد خسارت 
زیادی باشیم؛ هم به بافت تاریخی و 

هویتی بازار و هم به کسبه.«
او بــا اشــاره به نقش کاســبان 
در وقــوع حــوادث ادامــه می‌دهد: 
»آتش‌ســوزی بــازار »ســید ولی« 
به خاطــر ســوزاندن تکه‌های چرم 
اتفاق  بــازار  مصنوعــی در محوطه 
افتاد؛ کار خطرناکی که بدون توجه 
به عواقب آن از سوی کاسبان انجام 
می‌شود، غافل از اینکه تمامی بازارها 
و انبارهایــی کــه در مجموعه بازار 
تاریخی تهران فعالند حکم یک مین 
را دارند و بــا کوچک‌ترین جرقه‌ای 

شعله‌ور می‌شوند. 

 تهدید رستوران‌ها
تمــام خطراتــی که  کنــار  در 
امنیــت و ایمنــی بــازار را تهدید 
رســتوران‌های  افزایش  می‌کننــد، 
بازار طی  ســنتی در بافت تاریخی 
ســال‌های اخیر به‌عنوان یکی دیگر 
از چالش‌هــای پیــش روی بــازار 
تاریخــی تهران مطرح اســت. علت 
آتش‌ســوزی تیمچــه حاجب‌الدوله 
هم انفجار کپســول گاز در یکی از 
همین رستوران‌ها بوده است. انفجار 
کپسول گاز در بخش شمالی تیمچه 
و پرت شــدن و آتــش گرفتن آن 
باعث خسارت  قســمت جنوبی  در 
به 30 مغازه شــد. حادثه‌ای که به 
محلی  توسعه  دفتر  مســئول  گفته 
بازار، اگر در ســاعات شلوغی اتفاق 
می‌افتاد، معلوم نبود به چه فاجعه‌ای 
تبدیل می‌شد. او می‌گوید: »تیمچه 
حاجب‌الدولــه یکی از مراکز نزدیک 
به آتش‌نشانی بازار بود. از طرفی، در 
ساعت خلوتی بازار این اتفاق افتاد. 
اگر این حادثه در اوج شــلوغی بازار 
اتفاق می‌افتاد، نه امدادرسانی مقدور 

بود و نه خسارت‌ها به این اندازه.«
به گفته او، در بــازار تاریخی که 
هنوز انشــعاب گاز به‌صورت اصولی 
کشیده نشــده، راه‌اندازی و فعالیت 
رســتوران‌های سنتی در دل بناهای 
تاریخــی توجیه منطقی نــدارد. در 
رستوران‌های مسلم و شرف اسلامی 
ما امروز شــاهد وجود ده‌ها کپسول 
عظیم گاز هســتیم که هر کدامشان 
به تنهایی می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ را 

در بازار خلق کنند.

لزوم ورود قوه قضاییه 
به موضوع ایمن‌سازی 

املاک در بازار
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران هم با اشاره به 
آتش‌سوزی‌های اخیر در بازار بزرگ تهران گفت: »سیستم 
کابل‌کشی برق در راســته‌های اصلی،‌سراها و مغازه‌های 
بــازار بزرگ تهران اســتانداردهای لازم را ندارند و اکثر 
تولیدی‌ها، بیش از آمپر تعریف شــده از کنتورهای برق 

استفاده می‌کنند.«
»کاوه حاجی‌‌علی‌اکبری« یادآوری کرد: »ســاماندهی 
کابل‌های برق در راســته‌های اصلی بازار بزرگ تهران از 
سوی شرکت توزیع نیروی برق می‌تواند باعث اعتمادسازی 
و جلب مشارکت کاسبان برای اصلاح سیم‌کشی برق داخل 

حجره‌ها و واحدهای تجاری شخصی شود.«
او ضمن تأکید بــر اهمیت پایش موقعیت اســتقرار 
رستوران‌ها و مراکز تهیه غذای فاقد سیستم گازکشی و 
ضرورت خارج کردن آنهــا از محدوده‌های پرخطر، مانند 
همجواری با تولیدی‌هــا و مغازه‌های کیف و کفش، لوازم 
آرایشی و پوشــاک در بازار، تصریح کرد: »نبود سیستم 
گازکشی و مستقر شدن رســتوران‌های متعدد در نقاط 
مختلف بازار با منابع حجیم تأمین گاز و کپسول‌های بزرگ 
مقیاس، یکی از مهم‌ترین تهدیدهای ایمنی بازار محسوب 
می‌شود. به‌طور مثال، یکی از رستوران‌های معروف واقع در 
محدوده بازار به دلیل نداشتن سیستم گازکشی، از منبع 

گاز ۳۰ تنی برای تهیه غذا استفاده می‌کند.« 
حاجی‌علی‌اکبری با بیان اینکه اعلام شد در آتش‌سوزی 
اخیر تیمچه حاجب‌الدوله، بخش آجری کمتر از بخشی که 
با مصالح جدید بازسازی شــده بود، آسیب دیده است، 
گفت: »استفاده از مواد و مصالح اشتعال‌زا مانند )pvc( در 
بازسازی، بدون توجه به کاربری، باعث گسترش و هدایت 
آتش می‌شود. لذا لازم اســت ممنوعیت استفاده از مواد 
اشتغالزا در هنگام بهسازی و مرمت محدوده‌های تاریخی 

بازار، توسط وزارت میراث فرهنگی ابلاغ شود.«
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در ادامه یادآور 
شــد: »وجود اختلاف بین سرقفلی‌داران و مستأجران در 
مواقعی که ملک نیاز به تعمیــرات دارد، مانع از هرگونه 
اقدام عمرانی می‌شود؛ چراکه شهرداری برای ارائه مجوز 
تعمیرات، رضایت کتبی و محضری مالک را درخواســت 
می‌کند و معمــولاً مالک رضایت به تعمیرات نمی‌دهد. در 
چنین مواردی، نیاز به رأی قضایی است که به سر قفلی‌دار 
اجازه دهد تا اقدام به ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ملک خود 

کند.«
حاجی‌علی‌اکبری عنوان کرد: »بازار تهران نقشه دقیق 
مسیر عبور کابل‌های برق فشار قوی را ندارد و کابل‌های 
برق روسطحی موجود نیز ایمن‌سازی نشده‌اند. همچنین 
نبود سیســتم دفع فاضلاب در بازار بزرگ تهران، سبب 
شــده تا چاه‌های متعدد جذبی در بازار حفر شود که خود 
این مسئله بسیار خطرناک است و تهدیدی برای بازار به 
شمار می‌‌آید. لذا ابتدا ضروری است زیرساخت‌های بازار 
ساماندهی شود. برای این کار بهتر است کانال زیرزمینی 
انسان‌رو ساخته شــود و همه تأسیسات به‌صورت دفنی 

ساماندهی شوند.«
او یکی از دلایل کند شدن روند امدادرسانی در شرایط 
بحرانی در بافت‌های ناپایدار و نفوذناپذیر همانند بافت بازار 
بزرگ تهران را سدمعبر کالاها در مسیرهای دسترسی تیم 
امدادرســانی و عبور و مرور چرخ‌های دستی حامل بار 
در مواقع بحرانی عنوان کرد و متذکر شــد: »خوانا نبودن 
مسیرهای امدادرسانی و مسیر خروج اضطراری در مواقع 
بحران و نبود فضای امن و پشــتیبان بحران از نیازهای 

اساسی بازار است که باید به آن توجه شود.«
حاجی‌علی‌اکبــری با بیان اینکه ضلع شــمالی بازار 
بین‌الحرمین که مرکز توزیع لوازم آرایشــی و بهداشتی 
اســت، ضلع جنوبی بازار بین‌الحرمین که مربوط به صنف 
روسری‌فروش‌هاست و به نام بازار جعفری شناخته می‌شود 
و بازار ســیدولی که مرکز تولید و توزیع 
پرخطرترین  از  است،  دست‌دوز  کفش 
و  است  تهران  بزرگ  بازار  بخش‌های 
ضروری اســت هرچه سریع‌تر برای 
اقدام  محدوده‌ها  این  ایمن‌ســازی 

شود. 

فاطمه عسگری نیا

هر لحظه امکان وقوع حادثه‌ای هر لحظه امکان وقوع حادثه‌ای 
دلخراش و فاجعه انسانی دلخراش و فاجعه انسانی 

بازار تهران را تهدید می‌کندبازار تهران را تهدید می‌کند
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 فرسودگی 
بافت تاریخی بازار

به همان اندازه که بافت تاریخی 
و معماری اسلامی بازار تهران مورد 
توجه گردشــگران داخلی و خارجی 
قرار دارد، آجرهــای قدیمی این بنا 
و نفس‌هــای به شــماره افتاده آنها 
یکــی از مهم‌تریــن تهدیدات پیش 
روی بازار تهران محســوب می‌شود. 
از  یکــی  »اســماعیل محمــدی« 
کاســبان بازار کفاشــان که همین 
چند وقت پیش در پی سهل‌انگاری 
کاســبان طعمه حریق آتش شــد 
چرمی  محصولات  »تولید  می‌گوید: 
و همزیستی مواد اشتعال زا در کنار 
هم همواره ایــن مجموعه اقتصادی 
را تهدیــد می‌کند. امــا در کنار این 
مسئله فرسودگی بافت تاریخی هم 
تهدید بزرگ دیگری برای ماســت. 
همین چند ســال پیش قسمتی از 
ســقف بازار کفاشان به دلیل مرمت 
غیراصولی و ســاخت پاساژ تازه‌ساز 

مریم در جوارش 

بــاز مجبور  کاســبان  و  فروریخت 
شدند خودشان برای حل مشکلشان 

غیراصولی دست به کار شوند.«

 وقفی بودن املاک بازار 
مانع بازسازی 

به گفته کاســبان بــازار بیش از 
نیمــی از حجره‌هــای بــازار وقفی 
اســت و متولیان آن را رها کرده‌اند. 
مغازه‌هاست که خرید  این سرقفلی 
و فروش و مانند ســایر املاک وقفی 
اجاره‌بهای ناچیزی پرداخت می‌شود. 
به همیــن دلیل ســاماندهی بافت 
فرســوده بازار آســان نیست. حاج 
از  بهادری« یکــی دیگر  »یوســف 
کاسبان بازار می‌گوید: »مالکان اصلی 
انگیــزه‌ای برای تأمیــن هزینه‌های 
نوســازی ندارند و کاســبان هم با 
اینکه می‌دانند در سایه چه خطراتی 

می‌کننــد  گــذران 

نمی‌تواننــد در طرح‌هــای مرمــت 
مشارکت داشته باشند.«

بــه گفتــه او بازاریــان هم طی 
ســال‌های اخیر نه تنهــا به حفظ 
ارزش‌های تاریخی بازار نیندیشیده‌اند 
بلکه با انبار کردن بیش از حد کالا، 
بار مضاعفی بر پیکره فرســوده بازار 
گذاشته‌اند. این در حالی است که 
بازار تهران به ثبت ملی رســیده و 
هر اقدامی مربــوط به کالبد بازار 
باید زیر نظر کارشناســان میراث 

فرهنگی باشد. 

 پاساژهای مدرن هویت 
بازار را بلعیدند

قصــه پرغصــه دیگــری که 
برای بــازار تهران مطرح اســت 
ساخت‌وساز پاساژهای مدرن در دل 
آن است؛ موضوعی که باعث شده 
تا این بنای تاریخی ارزشــمند 
واقعی  هویت 

خود را از دســت دهد. پاساژ دلگشا 
نخستین مجموعه تجاری مدرن بود 
کــه در دل بازار تهران ایجاد شــد. 
اواخر دهه 80 بود که به بهانه تخریب 
سرای دلگشای سابق و خارج شدن 
آن از فهرست آثار تاریخی مالکانش 
شبانه کار گودبرداری را انجام دادند 
تا بر ســر آواره‌های این یادگار دوره 
قاجار سازه‌ای ســنگی به نام پاساژ 
دلگشــا را بنا کنند؛ مجموعه‌ای که 
راه را برای ســاخت پاساژهای رضا، 
مریم و... باز کرد. »یوسف ابراهیمی« 
تاریخی  بناهای  مرمت  کارشــناس 
روزها  ایــن  »متأســفانه  می‌گوید: 
کســی برای بازار قدیمی تهران دل 
نمی‌سوزاند. این سازه اقتصادی زیبا 
روزی بــرای جمعیت محــدود این 
شــهر در دوره صفویه ســاخته شد 
و در دوره قاجاریه گســترش یافت 

زندگی  توسعه  اما 
شــهری در تهران 

و افزایش لجام گســیخته کسب و 
کارهــا در قلب اقتصــادی پایتخت 
باعث شد تا هر روز بر تعداد کاسبان 
فعــال در این بازار و مراجعان به آن 
افزوده شــود. طوری که در روزهای 
عــادی بازار پذیرای یک میلیون نفر 
و در ایام خاصی مثل روزهای پایانی 
ســال پذیرای بالغ بر 2 میلیون نفر 
بازاری کــه زمان  جمعیت اســت. 
ساخت هیچ تدارکی برای بهره‌مندی 
از خدمات شــهری اعم از فاضلاب، 
برق و گاز برای آن دیده نشــد و با 
توسعه زندگی شهری و کسب و کار 
در آن به این زیرســاخت‌ها نیازمند 

شد. 
ابراهیمی افزوده شدن غیراصولی 
این امکانات به پیکــره بازار را مثل 

جان  که  می‌دانــد  ن خوره‌ای  آ

سرپاســت: »بازار تهران یک بازار و 
یک بافت تاریخی ارزشمند است که 
وقتی آن را می‌ساختند اصلًا خبری 
از کابل بــرق، گاز، تلفن و حتی آب 
نبود. درواقع ســازه و ســاختار بازار 
برای زمانی بود که این تأسیســات 
شهری وجود نداشــت. اما این سازه 
تاریخی شهر ما همواره نقش مهمی 
در بخــش اقتصــادی و اجتماعی و 
حتی سیاسی داشــته است؛ از دوره 
مشروطیت تا انقلاب اسلامی ایران.« 
او می‌افزایــد: »جالب اســت بدانید 
نخستین سفارت انگلیس در ایران در 
بازار تهران بــود. اما الان ردی از آن 
هم دیده نمی‌شــود. یا محل ساخت 
نخستین بانک استقراضی ایران قرار 
بود در بازار ارسی‌دوزی‌ها باشد ولی 
بعــد تغییر کرد و همه اینها نشــانه 
نقش و جایگاه اجتماعی بازار است. 
بازار در طول همه این سال‌هایی که 
گذشته روزگار تلخ و شیرین زیادی 
دیده اما با همه اینها همچنان باقی 
است. چون کســی نمی‌تواند منکر 
نقش و جایگاه آن در پایتخت باشد. 
حتی بعد از اینکه آب و برق هم آمد 
در کنار توسعه بازار به این مجموعه 
راه یافت اما متأســفانه این الحاقات 
به  غیراســتاندارد  کامــاً  به‌صورت 

ساختار کالبدی بازار اضافه شدند.«
به گفتــه مرباغــی درحالی که 
ساختار اساســی مصالح بازار تهران 
را آجــر، خشــت و ترکیبی از چوب 
امروز شــاهد  ما  تشــکیل می‌دهد 
اضافــه شــدن ســازه‌های فلزی و 
ایرانیتی هستیم که  ورق‌های زشت 
به ساختار بازار اضافه شده و سیمای 
آن را زشــت کرده است. چون هیچ 

افتاده است. حالا بازار تاریخی تهران 
پیــر و فرتوت اســت. یک روز آتش 
می‌گیرد، یک روز به علت فرسودگی 
دیوارهای آجری کهنه‌اش می‌ریزد و 
به جای بازسازی و مرمت بخش‌های 
تاریخــی و قدیمــی هــر روز روی 
با  خرابه‌هایش مراکز تجاری لوکس 
معماری عجیب و غریب هویت آن را 

زیر سؤال می‌برند.«

 مرگ بازار را می‌خواهند
مهندس »بهــروز مرباغی« عضو 
انجمــن مفاخر معمــاری ایران این 
روزهــا کار مرمت خانه‌های تاریخی 
در بافــت تهــران قدیــم را دنبال 
می‌کند و با مرمت خانه اردیبهشت 
ثابت کرد که اگــر مرمت بافت‌های 
ارزشمند تاریخی به اهل دل سپرده 
او که  شود‌کاری می‌کنند کارستان. 
یکی از دغدغه‌مندان حفظ بافت‌های 
تاریخی در تهران قدیم است از بازار 
به‌عنوان یکی از شاهکارهای معماری 
ایرانی یاد می‌کنــد و می‌گوید بازار 
تهران بــا همــه بی‌مهری‌هایی 
کــه در حقش شــده هنوز 

ســنخیتی با ســاختار اصلــی بازار 
ندارند. اما همه این شــرایط به این 
معنا نیست که ما به بهانه آنها هویت 
تاریخی بازار را زیر ســؤال ببریم. او 
ادامه می‌دهد: »سال‌هاســت عده‌ای 
می‌خواهند این مسئله را مستمسک 
قرار بدهند و همه زورشان را به کار 
بســته‌اند تا بازار را از میان بردارند. 
آنهــا معتقدند که بــازار به چه درد 
این شــهر می‌خورد، وقتی می‌توانیم 
در طول یک کیلومتر سازه‌های 10 
تا 12 طبقه بسازیم و همه واحدهای 
کسبی را به داخل آنها منتقل کنیم و 
با آزادسازی فضای اطراف باقی مانده 
به شهر سر و سامان تازه‌ای بدهیم.«

 به ماهیت اجتماعی بازار 
توجه نمی‌شود

به اعتقاد این کارشــناس مرمت 
این  متأســفانه  تاریخــی  بناهــای 
نظریه‌پردازان به اهمیت بازار به‌عنوان 
یــک نهــاد اجتماعی اصــاً توجه 
نمی‌کنند و به بــازار صرفاً به‌عنوان 
یک کالبد نــگاه می‌کنند. در حالی 
که بازار بخشــی از هویــت ایران و 
تهران است. او می‌گوید: »بازار تهران 
یکی از بناهای ارزشــمند و تاریخی 
تهران است؛ شــهری با وسعتی بالغ 
بر 700 کیلومتر که جا برای اجرای 
این نظریه‌ها فــراوان دارد. این افراد 
بهتر اســت دست از سر بازار بردارند 
و ایده‌های ناب خــود را جای دیگر 
اجرایی کنند. باید از تجربه شهرهای 
تاریخی دنیــا هم اســتفاده کنیم؛ 
کشورهایی که با وجود توسعه‌یافتگی 
از بافت‌های تاریخی و ارزشمند خود 

حراست می‌کنند.«

کارشناسان نگران حفظ اصالت 
معماری قطب اقتصادی پایتخت هستند

بازار تهران را 
قربانی پاساژها نکنیدقربانی پاساژها نکنید

بــازار تهران که از 
قرن 19 تــا امروز 
مناطق  دیدنی‌ترین  از  یکی 
گردشگری پایتخت محسوب 
می‌شود عمری 300ساله دارد 
و قدمت بالای آن باعث شده 
اســت تا خطرات زیادی این 
مجموعــه تاریخی را تهدید 
دیوارهای  ریــزش  از  کند. 
قدیمــی و تاریخــی‌اش تا 
آتش‌ســوزی و اخیــراً هم 
بلندمرتبه‌هایی  ساخت‌وساز 
که هیچ همخوانــی با بافت 
تاریخی بازار ندارند. بخشی از 
مالکیت  به  مشــکلات  این 
برمی‌گردد.  بــازار  ترکیبی 
دولتی،  عمومــی،  مالکیت 
بازار باعث  خصوصی و وقفی 
شده اســت که امروز کسی 
مرمت  بــرای  انگیــزه‌ای 
بخش‌هــای مختلــف بازار 

نداشته باشد. 

مهنــدس مرباغی از چالش‌هــای پیش روی 
بازار می‌گوید: »استانداردســازی شبکه برق، آب، 
تلفن و گاز در بازار تهران کار سخت و پیچیده‌ای 
نیســت. می‌توان در یک برنامه مشخص هم این 
استانداردســازی‌ها را دنبال کرد و هم کار مرمت 
تیمچه‌ها،‌سراها و راسته‌های مختلف بازار را بدون 
اینکه خســارتی به پیکره بازار وارد شود. بنابراین 
بهتر اســت از آتش‌ســوزی‌ها، تخریــب بناها و 
تهدیدات دیگر پیش رو بازار کســی سوءاستفاده 
نکند. مگــر فقط بازار تهــران در معرض آتش و 
بحران قرار دارد که اگر تخریب شــود مشــکلات 
شهر حل می‌شــود؟ هر بنایی که استانداردهای 
شــهری در آن رعایت نشــود احتمــال حریق و 
تخریب را دارد. راه‌های ایمن‌ســازی بازار تهران 
زیاد است و کسی نباید وضعیت فعلی بازار تهران 

را بهانه‌ای برای کــم اهمیت جلوه دادن آن 
قرار دهد.«

 معماری بازار زنجیروار است؛ 
به مستندسازی نیاز نیست

او کــه ســابقه مرمــت خانــه 
اردیبهشــت عودلاجــان را در 

دارد می‌گوید  کارنامه خــود 
درست اســت که از کالبد 

مستندسازی  تهران  بازار 

صورت نگرفته اما این هم نمی‌تواند بهانه‌ای برای 
عقب انداختن پروژه مرمت و بهســازی آن شود 
تا بر سرخرابه‌هایش پاساژهای جدید قد بکشند. 
شالوده بازار موجود است. بازار تهران مثل زنجیر 
به هم پیوسته‌ای است که حلقه‌های بغل دستی 
حلقه‌های مفقود وسطی را تعریف می‌کند. ساختار 
بازار تهران آشفته و تکه تکه نیست و انسجام دارد 
و این مهــم به مرمت بخش‌های تخریب شــده 

کمک می‌کند.«
او با انتقاد از عملکرد حــوزه میراث فرهنگی 
تهران می‌گوید: »به مرمت و نوســازی مغازه‌های 
بازار توســط کاسبان ایراد گرفته می‌شود که چرا 
با مصالح اشــتعالزا دست به این کار زده‌اند؟ مگر 
کسی راهکار بهتری پیش رو آنها قرار داده است؟ 
ما یک اشــکال اساسی داریم و آن وارد نشدن به 
جامعه مدرن و صرفاً غر زدن است. کار میراث 
فرهنگی فقط نه گفتن است. این در حالی 
اســت که با یک فرمول ســاده می‌توان 
کاسبان را به اســتفاده از مصالح اصولی 
تشــویق کرد.« او در پایان قول می‌دهد 
چنانچه برای مرمت بازار از کارشناســان 
خبره استفاده شــود می‌توان بازار را 
معماری  اســتانداردهای  مطابق 
تاریخــی و آیین‌نامه‌هــای ضد 

زلزله ساخت.

بازسازی سنتی بازار دشوار نیست

فاطمه عسگری نیا
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 مخروبه‌ای پر از مار و 
عقرب 

از نوجوانی سودای ساختن و‌ آباد 
کردن در ســر داشــتم؛ دوره‌ای که 
مشاور فرهنگی‌ـ هنری شهردار وقت 
تهران شــدم گفتــم: »من مدیریت 
پشــت میزنشــینی را نمی‌خواهم؛ 
دلم می‌خواهــد کار اجرایی کنم.« 
پیشنهاد ساخت ســالن تئاتر شهر 
2 را مقابل تــالار وحدت دادم که با 
مخالفت شــهردار وقت رو‌به‌رو شد. 
اســتدلال ایشــان این بود که همه 
ظرفیت‌های فرهنگی و هنری نباید 
در مرکز شــهر باشــد و به جایش 
پیشنهاد دادند که کشتارگاه جنوب 
شهر را به یک مرکز فرهنگی و هنری 
تبدیل کنیم. روزی که برای بازدید 
با ویرانه‌ای  فضای کشتارگاه رفتیم، 
پر از مار و عقرب روبه‌رو شــدیم که 
وسایل کشــتار دام در گوشه و کنار 
پراکنده بود. آنجا یک استخر مدفون 
یا آب‌انباری وجود داشــت که آب با 
فشار خارج می‌شد تا خونابه‌ هزاران 
رأس گاو و شــتر را از کشــتارگاه 
بشوید. حین بازدید شهردار پرسید: 
»به نظرتان چقدر زمــان می‌برد تا 
اینجا یک فضای فرهنگی شــود؟‌« 
گفتم: »یک ماه.« خندید و گفت: 
»حداقل بگویید 3 ماه.« اما من 
کــه در ذهنم ســقف آب‌انبار 
را به‌عنــوان ســکوی تئاتر و 
اطرافش را 3ردیف صندلی 
تماشــاگر طراحــی کرده 
بودم، تأکید کردم: »یک 
یعنی 21  ماه دیگــر، 
شــهریور و همزمان 
جشــنواره  افتتاح  با 
بین‌المللــی تئاتر 
فــاز  عروســکی 
اول اینجا افتتاح 

دانش‌آموخته تئاتر و پایه‌گذار اپرای عروسکی در ایران است و در کنار چند دهه 
فعالیت هنری، طراحی و ساخت مراکز مهم فرهنگی از جمله خانه هنرمندان و 
فرهنگســرای بهمن در کارنامه‌اش می‌درخشد. با »بهروز غریب‌پور« کارگردان، نویسنده 
سینما و تئاتر و بنیانگذار فرهنگســرای بهمن خاطرات روزهای تبدیل کشتارگاه دام به 

نخستین فرهنگسرای تهران را مرور کردیم. 

خاطرات شیرین بهروز غریب‌پور 
از قد کشیدن فرهنگسرای بهمن

پـای قـولـم 
به مردم جنوب شهر 

می‌شود.« فاز نخست شامل 2 سالن ایستادم
روباز بــرای نمایش فیلــم و تئاتر، 
آماده‌سازی معابر و فضاهای داخلی 
و جانبی بــرای حضور مردم و ایجاد 
گالری موزه هنرهای ایران و جهان و 

ساخت استخر بود. 

 حضور روباه را به فال 
نیک گرفتم

در شــروع کار با 3 دســته آدم 
عصبانــی، مواجه و حتــی تهدید به 
مرگ شدم. یک دسته افرادی بودند 
که دام را برای کشــتار می‌آوردند و 
هنوز امید داشتند کشتارگاه به روال 
سابق برگردد. دسته دوم سلاخ‌های 
قمه‌به‌دستی بودند که فکر می‌کردند 
من باعث نابودی شغلشان شده‌ام و 
دسته ســوم خیلی از مردم جنوب 
شهر بودند که تصور می‌کردند کار ما 
یک حرکت نمایشــی است و اعتماد 
نداشــتند. از طرفی، متوجه شــدم 
شــهردار تحت فشار اســت که کار 
را تعطیل کند و دوباره کشــتارگاه 
راه‌اندازی شود. به همین دلیل، با 3 
شــیفت کار کارگران، پروژه را پیش 
بردیم تا خیلی زود اجرا شــود. یادم 
اســت روباهی در محوطه کشتارگاه 
پرســه می‌زد و از دور ما را تماشــا 
می‌کــرد. آن روزها نمایشــی با نام 
»6 جوجه کلاغ و یک روباه« نوشته 
بودم؛ به همین دلیل با پس‌زمینه‌های 
اعتقادی که داشتم، حضور روباه را به 
فال نیک گرفتــم. البته بعد متوجه 
شدم که چون سال‌ها خونابه به کانال 
کهریزک ریخته شــده، آن کانال پر 

 گفت قسم بخور! برایش 
قسم خوردم

مــردم جنوب شــهر اوایــل کار 
ذهنیــت خوبی درباره ما نداشــتند. 
یــک روز جوانــی از پشــت نرده‌ها 
داد زد: »مهنــدس! بالاغیرتاً بگویید 
کی جمعش می‌کنیــد؟‌« فکر کردم 
منظورش این اســت کــه اینجا کی 
افتتاح می‌شــود. جلو رفتم و گفتم: 
»ساعت 9 شب 21 شهریور.« گفت: 
»نه. منظورم این است که این کلاهی 
را که می‌خواهید سر ما بگذارید، کی 
برمی‌داریــد؟‌« گفتم: »چه کلاهی؟‌« 
گفــت: »همه چیزهای خــوب را در 
شمال شــهر می‌سازید. اینجا هم که 
درست شــود، می‌برید بالای شهر... 
هر مدیــری هــم قــول داده‌کاری 
برایمان‌کند، دروغ گفته...« گفتم: »از 
اینجا چیزی جمع نمی‌شود و همه‌اش 
برای مردم اینجا می‌ماند.« دستش را 
از لای میله دراز کرد و گفت: »قســم 
بخور!‌« یاعلی گفتیم و دست دادیم و 
برایش قســم خوردم که قصد نداریم 

این تشکیلات را جایی ببریم. 

 ورود با دمپایی ممنوع! 
بــا توجــه به شــناختی کــه از 
مردم جنوب شــهر پیدا کرده بودم، 
می‌دانســتم باید در فرهنگسرا یک 
محیط امن درســت کنم تا خانم‌ها 
و خانواده‌ها به اینجا بیایند. یک روز 
دیدم برخی کارگران و ســاخ‌ها که 
حالا همگی در فرهنگسرا مشغول به 
کار شــده بودند، می‌ایستند و خانم 
هارا تماشــا می‌کنند. همه را جمع 
کــردم و گفتم: »اینجا برای یک کار 
فرهنگی درســت شــده؛ اگر به این 
فضای امن جسارت یا تعرضی کنید، 
چشمانتان را با چاقو درمی‌آورم.« )با 
خنده( ادبیاتم عوض شده بود. شده 
بودم یــک جلاد که کســی جرئت 
نداشــت در حضورش کوچک‌ترین 
خطایی کند. سیگار کشیدن و زباله 
انداختن در فرهنگســرا ممنوع بود. 
به نگهبان ســپرده بودم کسی را با 
دمپایی به فرهنگسرا راه ندهند. یک 
روز که نوبت استخر آقایان بود، دیدم 
یــک پیکان با 11 سرنشــین، حتی 
روی کاپوت و ســقف هم نشســته 
بودنــد، می‌خواهــد وارد شــود. به 
نگهبان گفتم راهشــان ندهد. پیاده 
شــدند و با ناراحتی از پشت میله‌ها 
گفتنــد: »مهندس! مــا می‌خواهیم 
راهمــان  اســتخر... چــرا  برویــم 
نمی‌دهید؟‌« گفتم: »برای اینکه لات 
هستید...« به آنها برخورد و با لحنی 
طلبکارانه گفتند: »ما لات نیستیم... 
ما ورزشکاریم.« گفتم: »یکی از شما 

از مــار و عقرب و روباه بود و روباه‌ها 
از داخــل تونل کهریــزک به داخل 
کشــتارگاه می‌آمدند. تابستان بود و 
صندل می‌پوشیدم. یکی از سلاخ‌ها 
با اینکه دشــمن من بــود، دلش به 
حالم سوخت وگفت: »مهندس اینجا 
صندل نپوشید، پر از عقرب است.« 
برای اینکه بر کار نظارت کنم، دفتر 
کارم را وســط کارگاه و کنار پست 
برق گذاشــتم. خیلــی وقت‌ها هم 
شــب در کارگاه می‌مانــدم تا مبادا 
کارگران کوتاهــی کنند و.... بالاخره 
بعد از یک ماه، دقیقاً 21 شهریورماه، 
ساعت 21، صدای موزیک در فضای 
فرهنگسرا پیچید و مراسم افتتاح با 
حضور مردم، جمعی از هنرمندان و 

مدیران وقت آغاز شد. 

بیاید تا صحبت کنیم.« یکی قیصروار 
آمد و گفــت: »بفرماییــد.« گفتم: 
»نشستن روی کاپوت ماشین و این 
ســر و وضع در شــأن یک ورزشکار 
نیســت. بروید کفش بپوشــید و با 
2ماشــین یا پیاده بیایید. اگر برادر، 
شــوهر یا پدر خانم‌هایــی که اینجا 
اســتخر می‌آیند شما را ببیند، دیگر 
جرئت نمی‌کنند زن و بچه‌شــان را 
اینجا بفرســتند و...« با هم پچ‌پچی 
کردند و رفتند. کفش پوشیدند و با 
به گوشم  بعدها  برگشتند.  2ماشین 
رسید که پشت سرم گفته‌اند: »این 
بابــا از جنس خودمونــه.... خودش 

لاته!‌« )با خنده(

 شهردار گفت فعلًا بودجه 
نداریم

خوشبختانه از همان ابتدا استقبال 
از برنامه‌هــا خیلی خوب بود، اما من 
نگران بودم؛ چون زمستان در راه بود 
و ما به‌جز استخر، سالن‌ سرپوشیده 
نداشتیم. یک شــب پاییزی که هوا 
سرد بود و باران می‌آمد از سالن روباز 
پخــش فیلم تابش نــور دیدم. فکر 
کردم آپاراتچی یادش رفته پروژکتور 
را خاموش کند. رفتــم آپاراتخانه و 
گفتم: »چرا این وقت شب زیر باران 
پروژکتور روشن است؟‌« آپاراتچی که 
لکنت زبان داشت، با دست به ردیف 
صندلی‌ها اشــاره کرد. دیدم در یک 
ردیــف از صندلی‌ها انگار چیزی زیر 
پتوســت. آپاراتچی تعریف کرد که 
2جــوان آمده‌ و خواهــش کرده‌اند 
بگــذارد و گفته‌اند  فیلم  برایشــان 
جایــی ندارند بروند و اگر در خیابان 
بماننــد، هــزار اتفاق ممکن اســت 
برایشــان بیفتد. آپاراتچی هم جواب 
داده: »نمی‌شــود بــاران می‌آیــد.« 
گفته‌انــد: »عیب نــدارد. کتمان را 
روی سرمان می‌کشیم...« رفتم جلو 
دیــدم 2نوجوان در حالــی که زیر 
کتشــان رفته‌اند و از سرما می‌لرزند 
فیلم چارلــی چاپلیــن می‌بینند و 
قاه‌قاه می‌خندند. همان شب به دفتر 
شهردار رفتم و ماجرا را گفتم و پایم 
را در یک کفش کردم که باید سالن 
سینما را مسقف کنیم. شهردار گفت: 
ترکید  بغضم  نداریم.«  بودجه  »فعلًا 
و گریــه کردم. گفت: »بیا بنشــین 
مرد گنده! برای ســالن سینما گریه 
می‌کنی؟‌« گفتم: »بــرای قولی که 
به این مــردم دادم گریه می‌کنم...« 
قرار شــد موقتاً با یک چــادر بادی 
بزرگ یک سالن سرپوشیده درست 
کنیم تا زمستان را بگذرانیم. بودجه 
که تأمین شــد 3ماهه ســالن‌های 

سرپوشیده را هم ساختیم.

چند خاطره از 
فرهنگسرا

مدیریــت  دوره  از 
خاطرات  فرهنگســرا 
بسیاری دارم. یادم است 
اوایل کارگران می‌گفتند: 
»مــــردم قالب‌هــای 
ســـرویس‌های  صابون 
بهداشــتی را می‌برند.« 
گفتم: »اشــکالی ندارد. 
حتماً برای شست‌وشــو 
صابون  آنقدر  می‌برند... 
نبرند.«  تا دیگر  بگذارید 
خانم  چنــد  هم  یکبار 
چون  گفتند  و  آمدنــد 
نمی‌توانند  دارنــد،  بچه 
فرهنگسرا  برنامه‌های  از 
در  چون  کنند؛  استفاده 
نبودشان کسی نیست از 
و...«  کند  نگهداری  بچه 
همین موضوع باعث شد 
که مهدکودک ســاعتی 
کنیم.  دایر  را  فرهنگسرا 
آمد  معلولی  خانم  یکبار 
و گفت: »دوســت دارم 
پول  اما  بگیرم،  یاد  شنا 
ندارم  هم  پا  یک  ندارم، 
و باید بیشتر بیایم تمرین 
کنم.« گفتم کارت رایگان 
برایش صادر کنند و شرط 
یاد  شنا  3ماهه  گذاشتم 
بگیــرد. بعد از چند ماه، 
وقتی در مراسمی جوایز 
مســابقات  برگزیدگان 
شنا را می‌دادم، دیدم آن 
خانم نفر اول شده است. 
دارم  که  دیگری  خاطره 
این اســت که یک روز 
برای‌کاری به ایران‌خودرو 
رفته بودم، کارگران وقتی 
فهمیدند مدیر فرهنگسرا 
هستم دورم جمع شدند 
ما  از  »تعدادی  گفتند:  و 
و  هستیم  خانی‌آباد  اهل 
تعدادی اهــل نازی‌آباد. 
خانه  به  کــه  زمانی  اما 
نازی‌آبادی‌ها  می‌رویــم 
پیــاده  خانی‌آبــاد  در 
می‌شوند و خانی‌آبادی‌ها 
را  نازی‌آبــاد.« علت  در 
پرسیدم گفتند: »به دلیل 
سنتی  موسیـــقی‌های 
فرهنگسرا  در  که  ایرانی 
پخش می‌شـــــود. ما 
احساس آرامش می‌کنیم 
و خســتگی از تنمــان 
همین  به  می‌رود.  بیرون 
دلیل راهمــان را طوری 
انتخــاب می‌کنیم که از 

فرهنگسرا بگذرد.«

خوشحالم که 
به قولم عمل کردم

یک  فرهنگسرا  ساخت 
جنوب  در  فرهنگی  انقلاب 
شــهر بــود و رخدادهای 
بــزرگ و کم‌نظیر فرهنگی 
و اجتماعــی و هنری را به 
خیلی  من  داشــت.  دنبال 
خوشحالم که به قولی که به 
مردم جنوب شهر داده بودم 
عمل کردم. اما متأسفانه در 
آن سال‌ها از خانواده خودم 
روزهای  در  مانــدم.  غافل 
فـــرهنگسرا  شکل‌گیری 
ســاله   5 »آیرین«  دخترم 
بود و خانمم پا به ماه. وقتی 
پســرم »آران« به دنیا آمد 
اوج کارم بود. فقط توانستم 
خانمم  پیش  ســاعت  نیم 
که  صبح  وقت‌ها  آن  باشم. 
از خانــه می‌رفتم بچه‌هایم 
نیمه‌شب که  بودند و  خواب 
بر می‌گشتم هم خواب بودند 
و مــرا نمی‌دیدند. خانه‌مان 
خیابان فاطمی بود و بچه‌ها 
دیدنم  برای  گاهی  خانمم  و 
به فرهنگســرا می‌آمدند. 
مرا  البته حالا خانــواده‌ام 
موقع  آن  ولی  بخشیده‌اند 
خیلــی از آنها غافل بودم. 
به  که  پســرم  است  یادم 
دنیا آمد به قدری شــیفته 
فرهنگسرای بهمن بودم که 
به خانمم گفتم اســمش را 
بگذاریــم بهمن. خانمی که 
آنقدر متیــن و صبور بود 
بلند شد که همین  جیغش 
)منظورش  »بهمــن«  یک 
بود(  بهمن  فرهنگســرای 

برایمان بس است. 

 خانم معلولی آمد و گفت: »دوست دارم شنا یاد بگیرم، اما پول 
ندارم، یک پا هم ندارم و باید بیشتر بیایم تمرین کنم.« گفتم کارت 
رایگان برایش صادر کنند و شرط گذاشتم 3ماهه شنا یاد بگیرد. 
بعد از چند ماه، وقتی در مراسمی جوایز برگزیدگان مسابقات 

شنا را می‌دادم، دیدم آن خانم نفر اول شده است. 

پریسا نوری
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 شهید آرام
چشم‌های »وجیهه کاوسی«، مادر 
شهید زاهد، پس از گذشت 5 سال از 
شهادت پسر ته تغاری‌اش، همچنان 
اشک‌آلود است. لحظه‌ای نیست که 
بی‌یاد پســر مهربانش ســپری شود 
و هفتــه‌ای نیســت که بــر مزارش 
ننشیند. کاوسی می‌گوید: »آرامش و 
مهربانی هادی مثال‌زدنی بود. پیش 
از شهادتش، او را بســیار در خواب 
می‌دیدم که رو به سوی آسمان دارد. 
هم از خواب‌هایم می‌ترسیدم و هم با 
توجه بــه فضا و معنای آن خواب‌ها، 
از پاک بــودن فرزندم لذت می‌بردم. 
این گمان که جای هادی در آسمان 
است، بسیار در سرم می‌چرخید. هر 
بار برای مأموریت می‌رفت،‌گویی قلب 
مرا هم با خود می‌برد. ســرگردان و 
بی‌تاب می‌مانــدم تا بازگردد. بعضی 
وقت‌هــا مأموریت‌هایش چندین ماه 
طول می‌کشــید و در این مدت تنها 

صعود تا 
قـله شهـادت

جلسات  در  کودکی‌اش 
با  مذهبی خانگی همراه 
راهی  از 9 سالگی  و  مادر گذشت 
پایگاه بســیج محله شد. فعال و 
مستعد بود. آنقدر که پس از مدتی 
نظامی«  »مربی  به‌عنــوان  کوتاه 
گشــاده‌رویی‌اش،  شد.  برگزیده 
همگان را مجذوب می‌کرد. درس و 
ورزش را با هــم ادامه داد. اغلب 
در  خود  هم‌محله‌ای‌های  با  اوقات 
پایگاه‌های بســیج و مســاجد، 
سرگرم امور خیر و آموزش نظامی 
بود. کم ســخن می‌گفت و بیشتر 
»مدافع  بود. شــهید  میدان  مرد 
حرم«، »هادی زاهد«، ۳۷ ساله که 
سوریه«  »حلب  در  آبان‌ماه ۱۳۹۵ 
به شــهادت رســید. همان مرد 
میدانی اســت که در این گزارش 
روایت‌هایــی از زندگــی او را در 
گفت‌وگــو با تعــدادی از اعضای 

خانواده‌اش را می‌خوانیم. 

شهید زاهد، کنسرو و شکلات 
برای کودکان سوری می‌برد و از مهرورزی‌به کودکان 

بی‌سرپرست هموطنش نیز غافل نمی‌ماند

چند بار تماس تلفنی می‌گرفت. برای 
دفاع و البته آموزش به سایر نیروهای 
نظامی می‌رفت. همسر و ۲ فرزندش 
را به خدا و به ما می‌سپرد و می‌رفت. 
می‌گفت: »چون شما هستید، خیالم 
از خانواده‌ام آســوده است، اما نگران 
از  کودکان »سوری« هستم.« پیش 
شــهادتش یکبار مجروح شد، اما پا 
پس نکشــید و خیلی زود دوباره به 
سوریه رفت. این بار که رفت، دلشوره 
امانم نــداد تا اینکه یــک روز خبر 
شهادتش را آوردند. به معنای واقعی 
کمرم را شکست. اما خود را به خاطر 
فرزندان دیگرم سرپا نگه داشته‌ام. از 
خدا می‌خواهــم هدفش را زودتر به 

سرانجام رساند.«

 مراقب نفسش بود
صعود به قله را دوســت داشت. 
آنقــدر کــه از دوران جوانی، اغلب 
صبح روزهای پنجشــنبه و جمعه، 

شهر  اطراف  کوهســتان‌های  راهی 
می‌شــد. گوشــه و کنــار اتاقــش 
پـُـر از عکس‌های ســیاه و ســفید 
شــخصیت‌های تأثیرگذار سیاســی 
و اجتماعی بــود. »علی‌اکبر زاهد«، 
برادر کوچک‌تر شــهید، از خاطرات 
بــه یادماندنــی‌اش بــا او می‌گوید: 
»هــادی به قدری به طبیعت، کوه و 
کشــاورزی علاقه داشت که همه ما 
را نیز به نوعی درگیر این عادت‌های 
پســندیده خود کرده بود. حرفه‌ای 
بــه ورزش »جــودو« می‌پرداخت و 
می‌گفت که ورزش را از فعالیت‌های 
روزانه‌مــان حذف نکنیــم. با همین 
روحیه‌ خوبش بود که اغلب لبخندی 
بر لب داشت و با دیگران به خوشی 
رفتــار می‌کرد. در کنــار ورزش، به 
مراقبت از نفــس نیز توجه می‌کرد. 
برای مثال، یک کاغذ رنگی کوچک، 
کنار پیــچ رادیواش چســبانده بود 
که بر روی آن نوشــته بود: »غیبت 

نیکوکاری از صفاتش بود
شــهید زاهد بین اهالی به انجام فعالیت‌های خیرخواهانه و 
مهرورزی شهرت داشــت. برادرش در این‌باره توضیح می‌دهد: 
»سال‌ها بود که بخشی از حقوق خود را به خیریه‌ای که خواهرمان 
مسئولیتش را برعهده دارد، کودکان بی‌سرپرست را تحت پوشش 
قرار می‌دهد اهدا می‌کرد. این جمله همواره بر زبانش جاری بود: 
»کودکان ســوری هم مانند کودکان من حق زندگی باید داشته 
باشــند.« با این تفکر تا جایی که برایش امکان داشــت، در هر 
اعزامش به سوریه، خوراکی، کنســرو یا شکلات برای کودکان 
ســوری می‌برد. از مهرورزی به کودکان بی‌سرپرست هموطنش 
نیز غافل نمی‌ماند. تهیه بسته‌های ارزاق، فعالیتی بود که ماهانه 
انجام مــی‌داد. می‌گفت: »ما بــرای آرمان‌هایمان با خدا معامله 
می‌کنیم.« حتی آموزش‌های تخصصی نظامی و دفاع شخصی را به 
نوجوانان و جوانان علاقه‌مندی که در پایگاه بسیج و مسجد محله 
»استادمعین« حضور داشتند، رایگان ارائه می‌داد. همه تلاش خود 
را می‌کرد تا جوانان جذب مسجد شوند. با اینکه کم حرف بود، اما 
دوستان زیادی در محله داشت که در مناسبت‌های مختلف گرد 
هم جمع می‌شــدند. بسیاری از دوستانش را ما پس از شهادتش 
شناختیم. دوســتانی که یا خیر بودند یا نیازمندانی که به گفته 
خودشان، با آنها به مهربانی رفتار می‌کرد. فروتنی و تواضعش هم 
که دیگر در کلمات نمی‌گنجد. پس از شهادتش، تعدادی از همان 
جوان‌ها آمدند و مستندهایی از زندگی او ساختند. حتی کتابی 

نیز از زندگی‌نامه او منتشر شده است.«

نکن! ‌« یــا کاغذ رنگی دیگری کنار 
کتاب‌هایش بود کــه عبارت »دروغ 
نگو! ‌« را نشــان مــی‌داد. به تازگی 
دوره کارشناسی ارشد رشته جامعه 
شناســی را به پایان رســانده بود. 
قصد داشــت ادامــه تحصیل دهد. 
روزی که به شــهادت رســید، روز 
مرخصی‌اش بود که به خواست خود 
عملیات پاکسازی یکی از محورهای 
ســوریه را برعهده گرفته بود. جلوتر 
تا  نیروهایــش حرکــت می‌کرد  از 
»مین«ها را شناســایی کند که به 
یکباره یکی از مین‌ها منفجر می‌شود 
و به شــهادت می‌رسد. از همان روز 
احســاس می‌کنم یکی از مهم‌ترین 
از دست  را  زندگی‌ام  پشــتوانه‌های 
داده‌ام. خداونــد 2 بــرادر دیگرم را 
حفظ کند. آنها هم ایثارگر و جانباز 
از  دوران دفاع‌مقدس هســتند. غم 
دست دادن هادی، برای همگی ما، 

همواره داغ و تازه است.«

به کار خودت عشق بورز  سحر جعفریان
کار هنری صبر و حوصله و عشق می‌طلبد. سر و کار داشتن با 
قطعات‌ریز و زیاد در کلاژ ساعتی حوصله بیشتری می‌خواهد. 
افراد زیادی بودند که دوست داشتند کلاژ ساعتی را تجربه 
کنند اما زود خســته شدند و دست از کار کشیدند. کسی 
موفق می‌شود که به کارش عشق بورزد. هیچ یک از تابلوهای 
کلاژ ساعتی شبیه هم نیست. ایده و قطعات مجزا دارد. 

 دستکاری 
در قاب  زماندر قاب  زمان 		

گفت‌و‌گو با هنرمندی که 
با کلاژ ساعت‌های از کار افتاده 

آثاری منحصربه‌فرد می‌سازد

راحله عبدالحسینی

ســاعت مچی، دیواری یا رومیزی از هر برند و 
مدلی که باشــد، برای ما یک کارکــرد دارد و آن 
نشــان دادن زمان است. اما ســاعت برای فروتن 
مفهومــی دیگر دارد و گردش عقربه‌ها فقط زمان 
را نشان نمی‌دهد. این هم از نگاه خلاقانه و تیزبین 
هنری‌اش ناشی می‌شود؛ تا جایی که او را در دنیا 
با همین تابلوهای کلاژ ســاعتی‌اش می‌شناسند. 
تابلوهایی که روایت‌هــای گوناگون اما یک وجه 
تشــابه دارند. همــه آنها از قطعات ســاعت‌های 
مکانیکی ساخته شده‌اند. یکی از اتاق‌های خانه را 

به کارگاه تبدیل کرده است. در ظرف‌های کوچک، 
قطعات‌ریز و درشــت ســاعت با توجه به مدل و 
رنگشــان قرار گرفته‌اند. از ســاعت‌های قدیمی 
که حــالا دیگر در هیچ مغازه‌ای پیدا نمی‌شــود 
تا جدیدترین ســاعت‌ها کــه از برندهای معروف 
سوئیسی هســتند. برای کســی که بی‌اطلاع از 
ماجرای کلاژهای ساعتی وارد کارگاه شود، اینجا 
پر از وسایل بی‌مصرف و دورریختنی است. بی‌خبر 
از اینکه با خلاقیــت از همین قطعات، تابلوهایی 

ارزشمند و منحصربه‌فرد ساخته می‌شود. 

فروتــن کــه ایــن روزها از 
بیمــاری رنج می‌بــرد و مدتی 
اســت تابلویی درســت نکرده، 
آهسته صحبت می‌کند.  و  آرام 
کنجکاویــم تــا بدانیــم کــه 
ایــده خلق کلاژهای ســاعتی 
از کجــا و چطــور بــه ذهنش 
خطور کرده اســت. او از 3دهه 
پیش یــاد می‌کنــد و این‌طور 
پاســخ می‌دهــد: »بــه مغازه 

ساعت‌فروشی پدر دوستم رفته 
بودم. دوســتم منتظــر بود تا 
پدرش به مغــازه بیاید. در این 
فاصله بیکار ننشستم و قطعات 
ساعت را کنار هم چیدم. ترکیب 
خوبی شد. به پدر دوستم گفتم 
که از این قطعات به من بدهد. 
گفت: بــه درد نمی‌خورد. برای 
قطعه  تعدادی  می‌خواهی؟  چه 
ســاعت به من داد و از آن روز 

تــا به حال این قطعات را با هم 
تابلوهای  و  ترکیــب می‌کنــم 
جدید می‌سازم.« فروتن همین 
دورریختنی  ظاهــر  به  قطعات 
و به درد نخــور را هنرمندانه و 
خلاقانــه کنار هــم می‌چیند و 
ساخت  درمی‌اندازد.  نو  طرحی 
کلاژهای ساعتی زمان بسیاری 
می‌برد و صبر و حوصله زیادی 

می‌خواهد. 

تهیــه قطعات ســاعت در 
این حجــم و تنوع هــم برای 
خودش داســتانی دارد. فروتن 
به تعــداد زیادی  برای کارش 
بــازار  از  دارد.  نیــاز  قطعــه 
ســاعت‌های  اســماعیل  سید 
می‌خــرد.  افتــاده  کار  از 
می‌گوید: »برخی ســاعت‌های 
تولید  دیگر  برند،  کارخانه‌های 
نمی‌شود و قطعات جانبی‌شان 
برای ساعت‌سازی‌ها بی‌استفاده 

اســت. آن قطعات را با قیمت 
بالایی می‌خرم. بــه قول یکی 
از دوســتان برخــی از قطعات 
عتیقه است؛ چون دیگر ساخته 
نمی‌شــود.« برای ساخت یک 
کلاژ ســاعتی، قطعــات روی 
یک صفحه مشــکی چسبانده 
می‌شــود.  جالــب اینکه همه 
کارهــای فروتن بــدون اتود و 
به‌صورت بداهه اجرا می‌شــود. 
وارد  او  کارگاه  بــه  وقتــی 

درمی‌یابید  تــازه  می‌شــوید، 
که یک ســاعت مچی کوچک 
می‌تواند از چه تعداد قطعه‌ریز 
و متنوع تشکیل شده باشد که 
هرکــدام فرم خاصی دارد و در 
گوشــه‌ای از تابلو می‌نشیند. او 
معتقد اســت که ساخت کلاژ 
ساعتی دید متفاوت می‌خواهد: 
»مثــاً یک قطعه ســاعت در 
ذهن من شــبیه ماهی بود که 
تابلوی آکواریوم را اجرا کردم.« 

 1339 ســال  متولد  فروتن 
اســت و در دبیرســتان ریاضی 
خوانده و در دانشــگاه رشــته 
مدیریت را دنبــال و در زمینه 
گرافیک و کارهای هنری فعالیت 

کرده‌است. می‌گوید: »برادر بزرگ 
ترم دانشجوی دانشگاه هنرهای 
زیبا بود. من هم همراه او کارهای 
هنری مثل طراحی، شیشه‌گری، 
ویترای، مجسمه‌سازی، فرفورژه، 
گلیم‌بافی و ســاخت تندیس را 
تجربه کرده‌ام.« او درباره اهدای 
8تابلوی کلاژ و 2اثر حجمی به 

موزه زمــان می‌گوید: »بهترین 
کارهــا و آنهایی را که بســیار 
دوست داشتم به موزه اهدا کردم 
تا به یادگار بماند. افراد زیادی هم 
از موزه بازدید می‌کنند و شــاید 
جرقه نگاهی متفاوت به اطراف با 
دیدن این آثار در ذهنشــان زده 

شود.« 

انتظار در ساعت‌سازی و خلق یک ایده 

اجرای طرح‌ها بداهه است

اهدای کلاژ ساعتی به موزه زمان

بگذارید نشانی سر راست از تابلوهای کلاژ ساعتی را همین اول 
بدهیم. اگر به موزه زمان سری زده باشید، حتماً در کنار ساعت 

آفتابی و ساعت‌های اهدایی از کشورهای دیگر، چشمتان به تابلوهایی 
افتاده که در نگاه نخست عجیب و غریب به نظر می‌رسد؛ تابلوهایی 
که با قطعات بسیار‌ریز و کوچک انواع و اقسام ساعت‌های رومیزی، 
مچی و دیواری ساخته شده است و مفهوم دیگری را روایت می‌کند. 
خالق این آثار »هوشنگ فروتن« اســت که شیشه‌گری، ویترای، 

طراحی روی چوب و مجسمه‌سازی را نیز، 
تجربــه و 8 تابلوی کلاژ ســاعتی و 

زمان  موزه  به  را  ساعتی  2مجسمه 
کرده‌  اهدا  زعفرانیــه  محله  در 
اســت. گفت‌وگوی ما بــا او را 

می‌خوانید.  
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نقش  دوبلــه  بــرای   چطور 
ابوســفیان در فیلم ســینمایی 
»محمد رســول الله)ص(« انتخاب 

شدید؟ 
دوبله این فیلم سال 1360 انجام 
شــد. از طرف آقای اسماعیل قریب 
30 نفر بــرای دوبله این فیلم دعوت 
شدیم. نقش‌ها انتخاب و نوبت دوبله 
شــد. من عادت دارم قبــل از اجرا 
و صحبــت در هر نقشــی، حتی اگر 
کوتاه و در حد چند خط هم باشــد، 
حتماً به صدای هنرپیشه، لحن و فرم 
گفتارش توجه ‌کنم تا فرم مورد نظر 
و گفتار بازیگر را پیدا کنم؛ حتی اگر 
طولانی و وقت‌گیر باشد. تا به فرم و 
لحن مورد نظرم نرســم، جای هیچ 
شــخصیتی صحبت نمی‌کنم. وقتی 
پیشــنهاد اجرای نقش ابوسفیان را 
قبول کردم، چگونگي اجرا در آغاز كار 
کمی برایم گنگ بود. دوستی داشتم 
به نام آقای بهمن بوستان؛ به او عالم 
دهر می‌گفتم. برای آشــنایی بیشتر 
با شخصیت ابوســفیان نزد او رفتم، 
ماجرای نقش را برایش تعریف کردم 
و چند ساعتی با هم صحبت کردیم. 

گفت‌و‌گو با »نصراالله مدقالچی«، 
دوبلور نقش ابوسفیان در فیلم سینمایی 

محمد رسول‌الله‌)ص( كه كارگردان را 
وادار كرد دو بار تحسينش كند

دوبله نســخه فارســی فیلــم ســینمایی »محمد 
رسول‌الله)ص(« که به چندین زبان زنده دنیا دوبله شده 
است، حتی برای کارگردانش، »مصطفی عقاد«، هم جلب نظر كرد. 
صدای محکم و پرصلابت »نصرالله مدقالچی«، در نقش ابوسفیان، 
چیز دیگری بود و عقاد به عشق اين صدا، فیلم دوبله‌شده فارسی 
را 2بار تماشا کرد. مدقالچی با ذكر اين نكته، از دیالوگ خاطره‌انگیز 
و دوستداشتنی »محمد از قلب‌ها وارد می‌شود« از زبان ابوسفیان 

می‌گوید که برايش فراموش‌نشدني است.
صدای ‌مدقالچی نه فقط در نقش ابوســفیان، بلکه در بسیاری از 
فیلم‌ها و آثار فاخر سینمای‌ هالیوود باعث ثبت لحظاتي شیرین در 
اذهان مخاطبان شــده است. همزمان با ســالروز مبعث پیامبر 
اکرم)ص(، سراغ این هنرمند پیشکسوت هنر دوبله رفتیم و با او 

درباره خاطرات و نوستالژی‌ها و هویت تهران گفت‌وگو کردیم. 

او از شخصیت ابوسفیان گفت، این‌که 
آدم باسواد و اهل شعر و ادبیات بوده 
و آخریــن نفری بوده که مســلمان 
مي‌شــود. با این تعاریف حساب کار 
دســتم آمد و با قدرت سراغ اجرای 
دیالوگ‌ها رفتم. سعی کردم حتی از 
خود بازیگر هم توانا‌تر صحبت کنم. 
خوشــبختانه این اتفاق افتاد. البته 
آقای شایگان  ترجمه دوست خوبم، 

هم بی‌نظیر بود. 

 دوبله ایــن نقش مورد توجه 
مصطفی عقاد، کارگردان فیلم هم 

قرار گرفت. در این‌باره بگویید؟ 
»محمــد  ســینمایی  فیلــم 
رسول‌الله)ص(« در 12 کشور دوبله 
شده است. به سفارش کارگردان همه 

دوبله‌هــا را برای میکس فیلم به 
لندن فرستادند. مصطفی عقاد 

بود  ایران گفته  نماینده  به 
»ایــن ابوســفیان همان 
چیزی اســت کــه من 
به‌خاطر  می‌خواســتم؛ 
صدا و نــوع بیان دوبله 
2بــار فیلــم را تماشــا 

بیشــتر اوقــات با دوســتان فوتبال 
بازی می‌کردیم و مســابقات محلی 
زیباترین  از  یکــی  راه می‌انداختیم. 
و ماندگار‌ترین آنها ماجرای تقســیم 
آب و پر کــردن آب‌انبارها بود. زمان 
ما تهران هنوز لوله‌کشی آب نداشت. 
هر 15 روز یا ماهی یکبار کوچه‌ها را 
آب می‌انداختند. کوچه ما بن‌بســت 
بود. همــه اهالی با كمك هم ، زمان 
تقسیم آب، نهر کوچه را حسابی تمیز 
می‌کردند تا وقت باز شدن آب، مسیر 
آلوده و كثيف نباشــد و از همان آب، 
همه آب‌انبارهای خانه‌ها پر می‌شــد. 
همدلی وهمکاری همســایه‌ها برای 
نظافت و حفظ کوچه و نهرها بی‌نظیر 
بود. به یاد ندارم کسی برای انجام آن 

کار غر زده یا شکایتی کرده باشد.

کردم«. 

این   زیبا‌ترین دیالوگی که در 
فیلم گفتید و به دلتان نشســت 

کدام بود؟ 
روز فتح مکــه، هند جگرخوار در 
آســتانه در و رو به ابوسفیان گفت: 
»من فکــر نمی‌کردم محمــد از در 
وارد شود.« ابوسفیان در جواب گفت: 
»محمــد از قلب‌ها وارد می‌شــود.« 
این دیالوگ را خیلی دوست داشتم. 
البتــه در فیلم چنــد دیالوگ زیبا و 
دلنشین دیگر هم بود؛ یکی زمانی که 
ابوســفیان در حضور حضرت رسول 

تکان‌دهنده اکــرم)ص(  جملــه 

 قدیم‌ها کوچه‌ها 
برای  را  مدرسه  حکم 
امروز  اما  داشت.  بچه‌ها 
بچه‌هــا کمتــر از فضای 
می‌کنند.  اســتفاده  کوچه‌ها 

علتش را در‌ چه می‌بینید؟ 
این روزها دیگــر کوچه‌ای برای 
بازی بچه‌ها نیســت. کوچه‌ها پر از 
ماشین هســتند و جای بازی بچه‌ها 
را گرفته‌اند. ما وقتی 7، 8 ساله بودیم 
نان خانه را هم می‌خریدیم یا خاطرم 
اســت وقتی در دبیرستان اسفندیار 
خیابان جامی درس می‌خواندم، کل 
مســیر مدرســه را پیاده رفت‌وآمد 
تهدیدم  خطــری  بی‌آنکه  می‌کردم 
کند. اما امروز همه چیز تغییر کرده 
است. پدرها و مادر‌ها قبل از تعطیلی 
بچه‌ها جلو مدرسه منتظر می‌مانند. 
فرزندشــان  که  نگراننــد  والدیــن 
در مســیر مدرســه مورد آسیب یا 
تهدید قرار گیــرد. مجبور‌ند از کار و 
زندگی‌شان بزنند و دنبال بچه بروند، 

چون به جامعه اعتماد ندارند.

و  فرهنگســراها  روزها  این   

»اشهد ان لااله‌الاالله« برای مسلمان 
شدن گفت و دیگر وقتی که خطاب 
به بلال گفــت: »تو از هــر مؤذنی، 

مؤذن‌تری.«

 از سریال »آن شرلی« و دکلمه 
بگویید  آن  ابتدای  ماندگار  و  زیبا 
که برای نوشتن آن زحمت زیادی 

کشیدید.
وقتی این سریال به دستم رسید، 
متوجه شدم موزیک و تیتراژ آن جزو 
خط‌قرمزها و مغایر با فرهنگ ماست 
و نیــاز به تغییر دارد. برای ســاخت 
تیتراژی مناســب با فضای فرهنگی 
خودمان سراغ مرحوم سینایی رفتم. 
اعلام کردند،  ایشــان  دستمزی که 
هرچند زیاد نبود، اما بودجه سازمان 
اجازه نمی‌داد تا اين حد هزینه شود. 
در مجموع بعد از کلی کش و قوس 
به این نتیجه رسیدم که خودم برای 
این سریال كاري کنم. خوشبختانه 
ســریال دوبله آلمانی بود؛ من به 
این زبان آشنا هستم. همین چند 
وقت پیش هــم متن آلمانی‌اش 
را برای یــادگاری به مدیر دوبلاژ 

خانه‌هــای فرهنگ جــای کوچه 
را برای بچه‌ها پــر می‌کنند. فکر 
و  دولتی  نهاد‌هــای  اگر  می‌کنید 
خصوصی و شهرداری برای آموزش 

پای کار باشند، مؤثر است؟ 
قبــل از هــر چیــزی بایــد به 
زیرســاخت‌های مورد نیــاز آموزش 
توجه شود. این‌که صرفاً نمایشی یک 
کلاس یا برنامه‌ای برای وقت پر کردن 
بگذارند و ادعا کنند که ما‌ کاری انجام 
دادیم نه. بایــد در هر زمینه‌ای ابتدا 
زمینه و اسباب اســتاندارد آموزشی 
فراهم شــود. متأسفانه گاهی به این 

چیزها چندان توجه نمی‌شود. 

 برای احیای هویت تهران چه 
نیاز داریم؟ 

ایــن اتفــاق در همه جــای دنیا 
مرســوم است و در کشــورما هم به 
دلیل شــرایط اقتصادی مردم اوضاع 

تغییر کرد. 
ساخت‌وســازهای بی‌رویــه برای 
به  زیادی  اقتصادی آسیب  سودهای 
هویت تهران زد. من از چهارراه اناری 
و خیابان نواب کلی خاطرات شیرین 

دادم. فیلم را تماشــا کردم و از آنها 
از هر بخش  برداشــتم.  یادداشــت 
یک تکه انتخاب شــد تــا تیتراژ 50 
ثانیه ابتدای فیلم آماده شــود که به 
دل مخاطب نشســت. من براساس 
داســتان فیلم حدود 36 شعر گفتم. 
برای جشــن پایان مدرســه، دکتر 
خانلری از شــاعری آلمانی شــعری 
ترجمــه کرده بود که خوب روی کار 
نشست. در قســمت پایانی و مرگ 
متیو، بر تصویر کتابخانه فرانکفورت، 
ســرودي کلیسایی پخش مي‌شد. به 
ایــن فکر کردم كه خــود ما ادبیات 
ســوگ داریم. چه بهتر كه برای این 
صحنه، متن برگرفته از همین ادبیات 
سوگ خودمان كار شود تا با بیننده 
ارتباط بهتري برقرار کند. موضوع را 
با مدیران در میان گذاشتم. آنها هم 
ریش و قیچی را دست من دادندکه 
این ماجرا کمک زیــادی کرد. متن 
با اجرای خانم شــیرزاد خیلی خوب 
روی‌کار نشست و مورد توجه مخاطب 

قرار گرفت. 

 هنــوز هم به محلــه دوران 

داشــتم. اما حالا از آن محله چیزی 
نمانده است. بهترین راه برای بازگشت 
دوباره هویت شهر تهران، جلوگیری 
از برج‌ســازی است. ســاختمان‌های 
دندانه‌ای و کوتاه و بلند، چهره شهر 
را حسابی نازیبا کرده‌اند. به هر گوشه 
از محله‌های تهران که می‌رویم اوضاع 
همینطور است. حکایت این روزهای 
تهران، ماجرای شــعر‌هایی است که 
آقای محمد مختــاری ترجمه کرده 
با عنوان »زاده اضطراب جهان‌«. انگار 
تهران امروز ما و ســاختمان‌هایی را 
که شــبیه وصله ناجور کنار هم قرار 

گرفته‌اند، این شاعر دیده است. 

 نوســتالژی‌كترین قســمت 
تهران به نظر شما کجاست؟ 

امیریه است  سینمایی در حوالی 
که من هنوز ندیده‌امش، اما شنیده‌ام 
یک آپارات قدیمی در آن هســت و 
صاحبــش به دلیل اســتقبال مردم 
چراغ این ســینما را با این‌که برایش 
هزینه زیادی دارد روشــن نگه‌داشته 
است. خیلی دوست دارم این سینما 

را ببینم.

با  می‌روید؟  کودکی‌تان 
همسایه‌های  و  دوستان 

قدیمی در ارتباط هستید؟ 
بله. این روزها برای تدریس 

کــه می‌روم، در بازگشــت، راهم را 
کج می‌کنم و به یاد قدیم و روزهای 
خوبی که در چهارراه باستان داشتم 
به تماشای محله می‌روم. اما متأسفانه 
همه چیز تغییر کرده. هیچ چیز مثل 
سابق نیســت. ساخت‌وسازها شکل 
محله را عــوض کرده‌اند. کاســبان 
بسیاری فوت شده و قدیمی‌ها رفته 
و افراد جدید جای آنها آمده‌اند. البته 
یکی دو نفری از قدیمی‌ها هستند که 
گاهی تلفنی با آنها صحبت می‌کنم. 
بــرای نمونــه مهنــدس »منوچهر 
کاظمی« یکی از دوســتان اســت. 
البته بقیه دوســتان پراکنده شده یا 
به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند. 

کودکی  روزهای  از  خاطره‌ای   
دارید؟

خاطره که زیاد اســت. درحوالی 
چهارراه باســتان و ســمت چهارراه 
انــاری زمین‌های خاکــی زیاد بود. 

بهاره خسروی

زیباترین دیالوگزیباترین دیالوگ
را در فیلم محمد  رسول‌الله

 گفتم
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 ذوقی 
برای تماشا نمانده

 از تابلــو روســتای دوتویــه 
کــه بعــد از خانــه ســالمندان 
کهریزک قرار گرفتــه تا خانه‌ها 
و بافت مســکونی روستا، مسافت 
قابل‌توجهی وجود دارد که زمین 
زراعــی اســت، اما بــوی زننده 
شدیدی که در هوا پراکنده شده، 
کشتزارهای  تماشای  برای  ذوقی 
روستا باقی نمی‌گذارد. هر چقدر 
پا تند می‌کنیم، بــو جلوتر از ما 
حرکــت می‌کند و حتی وقتی به 
خانه‌های قدیمی روســتا نزدیک 
می‌شــویم، از آن خلاصی نداریم. 
کوچه‌پسکوچه‌های روستا وسیع و 
طولانی است و خانه‌های قدیمی 
دوتویه کنار هم ردیف شــده‌اند. 
کارگاه چربی‌سوزی کذایی حدود 
2 کیلومتــر با خانه‌های روســتا 
فاصله دارد و باید از روستا خارج 
شــویم. پیش از آنکه به ســمت 
دوتویــه راه بیفتیــم از متولیان 
مختلف شــهرری خواســتیم در 
این بازدید همراهی‌مان کنند که 
به بهانه‌های مختلف شــانه خالی 
کردنــد. در روســتای عظیم‌آباد 
پیدا کردن کسی که برای بازدید 
از کارگاه با ما همراه شود، آسان 
نبــود و »مهــدی ماندگارتبار«، 
دهیار پیشــین روســتا، هم که 
با خبرنگار و عــکاس روزنامه به 
از ســوی صاحب  کارگاه آمــد، 
کارگاه تهدید شــد، ولی این بار 
اهالی دوتویه در سرکشی کارگاه 
مــا را تنهــا نگذاشــتند و چند 
نفــر همراهی‌مــان کردند. هفته 
گذشــته، اهالی روستا که از بوی 
حال‌به‌هم‌زن کارگاه به ستوه آمده 
بودند، ســراغ صاحب آن رفتند و 
با اعتراض دسته‌جمعی خود او را 
کارگاه  موقت  تعطیلی  به  مجبور 

کردند. 

 مرکز پسماند آرادکوه، 
درد کهنه دوتویه

دوتویــه خلــوت اســت و در 
گوشــه و کنــار آن ســگ‌هایی 
تنومنــد به آســودگی لمیده‌اند، 
چند‌متــر آن‌طرف‌تر هم کودکان 
با بی‌خیالی مشغول بازی هستند. 
در  آرادکوه  پســماند  مرکز دفن 
همســایگی دوتویه قرار گرفته و 
بخشی از بوی متعفن هوای روستا 
و سگ‌های ســرگردان ثمره این 
همجواری ناخواسته است. وجود 
آرادکــوه درد کهنه اهالی دوتویه 
اســت. آنها در حالــی که منتظر 
بودند مسئولان برای این مشکل 
چاره‌ای پیدا کنند، به دردسرهای 
مرکز چربی‌ســوزی هــم گرفتار 
شــدند. یکی از اهالــی می‌گوید: 
آرادکوه  پســماند  دفــن  »مرکز 
از دوتویــه فاصله زیــادی ندارد. 
روستای دوتویه در مسیر باد غرب 
به شرق قرار گرفته و با وزش هر 
نسیمی بوی پسماندهای آرادکوه 
در هوا منتشــر می‌شــود. انتقال 
کارگاه چربی‌گیری و تولید پودر 
استخوان روســتای عظیم‌آباد به 
دوتویــه هم بــو و آلودگی هوای 
روســتا را چند برابر کرده است.« 
وقتی کوچه‌پسکوچه‌های روستای 
دوتویه را پشــت سر می‌گذاریم، 
دوباره کشتزارهای اطراف آن رخ 
نشان می‌دهد. دیگر از بازی بچه‌ها 
و قیل و قال اهالی خبری نیست. 
دوطــرف جاده پــر از زمین‌های 
تعداد زیادی  کشاورزی است که 
از آنها از کم‌آبی، خشک و بیابانی 
شــده‌اند. زمین‌های کشــاورزی 
روســتا بــه محوطــه‌ای بیابانی 
می‌رســد که آثار قلعه‌ای گلی و 
قدیمی در آن به چشم می‌خورد. 
نرســیده  چربی‌ســوزی  کارگاه 
به قلعــه در یکــی از زمین‌های 
بایر روستا  کشاورزی خشــک و 

قرار گرفته است. 

 زمین کشاورزی شد 
کارگاه چربی‌سوزی 

در اطراف دوتویــه تعداد این 
بی‌حاصل  و  خشکیده  زمین‌های 
کم نیست. یکی از اهالی می‌گوید: 
»در گذشــته رودخانــه کن در 
دوتویه جاری بود و روستا انتهای 
رودخانه قرار داشــت، ولی چند 
سالی است که ساکنان بالادست 
را تصاحب  رودخانه آب روســتا 
کرده‌اند و زمین‌های کشــاورزی 
دوتویه تشنه می‌مانند. کشاورزان 
هم زمین‌های بی‌حاصل و بی‌عاید 
خــود را به صاحبــان کوره‌های 
غیرمجاز زغا‌ل‌سوزی یا کارگاه‌های 
چربی‌سوزی و جمع‌آوری ضایعات 
اجاره می‌دهند.« در کارگاه بسته 
است، اما بوی مشمئزکننده‌ای که 
از اول روستا رهای‌مان نمی‌کند، 
حالا خیلی تند و تیزتر به مشــام 
می‌رســد. یکی از اهالی می‌گوید: 
»اگــر نزدیــک غروب یا شــب 
می‌آمدید نمی‌توانستید یک لحظه 
اینجا تاب بیاورید. از هفته پیش 
که مــا اعتراض کردیم و مأموران 
اداره محیط‌زیست به اینجا آمدند، 
روزهــا رفت‌وآمد به کارگاه کمتر 
اســت، اما از غروب سنگینی هوا 
نفس‌مان را‌بند می‌آورد. هر چقدر 
هم در و پنجره‌های خانه را کیپ 
می‌کنیم، فایده ندارد. اگر در خانه 
مهمان داشته باشــیم، از شدت 
بــو تاب نمی‌آورنــد و به بهانه‌ای 
زودتر می‌روند، برای ما هم فقط 
مالک  گویا  می‌ماند.«  شرمندگی 
کارگاه در محــل کارش نیســت 
و کســانی که نگهبان یا شــاید 
کارگر کارگاه هستند، با دیدن ما 
برای  اهالی  تصور کرده‌اند دوباره 
اعتــراض و زد و خــورد آمده‌اند. 
یکی از آنها کاملًا مراقب اســت 
که کسی با تلفن همراهش فیلم 
یا عکس نگیرد. اصرار اهالی برای 
باز کــردن در کارگاه ثمری ندارد 
و کارگــر کارگاه تهدید می‌کند 
که اگــر از آنجــا دور نشــویم، 
صاحبکارش با پلیس سر می‌رسد. 

 در دوتویه هستیم 
و می‌مانیم

یکــی از دلایلی کــه صاحب 
کارگاه، دوتویــه را به‌عنوان محل 
انتقال کارگاه انتخاب کرده، وجود 
3 کشــتارگاه در این روستاست. 
یکی از اهالــی می‌گوید: »با آنکه 
قرار گرفتن کشتارگاه‌ها در داخل 
اســت،  بافت مســکونی ممنوع 
در دوتویه 3 کشــتارگاه فعالیت 
می‌کند.« تعداد زیادی از کارگران 
کارگاه اتباع افغانســتانی هستند 
و اهالــی معتقدند قــرار گرفتن 
کارگاه در همســایگی دوتویه از 
مشــکل بیکاری جوانان روســتا 
هم گرهــی باز نمی‌کند. ناراحتی 
ریــوی و مشــکلات تنفســی از 
بیماری‌های شایع اهالی روستای 
دوتویه است. »علیرضا محمدی« 
از اهالــی قدیمــی روستاســت. 
او می‌گویــد: »در این روســتای 
کوچک انواع و اقســام آلاینده‌ها، 
مانند کشــتارگاه‌ها و مرکز دفن 
پســماند، وجــود دارد و دوتویه 
تهران  روســتاهای  آلوده‌ترین  از 
اســت. این شــرایط باعث مبتلا 
شــدن تعداد زیادی از اهالی به 
بیماری‌های ریوی و تنفسی شده 
و بســیاری از بومیــان دوتویه از 
اینجا مهاجــرت کرده‌اند.« دیگر 
حوصله اهالی تنگ شده و بحث 
با کارگران کارگاه  و جدل‌شــان 
بالا گرفته. از مدیر کارگاه خبری 
کارگران  صحبت‌های  و  نیســت 
نشــان می‌دهد دیگر از اعتراض 
اهالی هم ابایــی ندارند: »هر کار 
دل‌تــان می‌خواهــد بکنید. 35 
ســال در عظیم‌آبــاد بودیم، 35 
اینجا می‌مانیم...«روغن  سال هم 
از جوشــاندن  غیرخوراکــی که 
استخوان، ضایعات و آلاینده‌های 
کارگاه‌هــای  در  طیــور  و  دام 
استخوان‌ســوزی تولید می‌شود، 
به مصرف صنایع صابون‌ســازی 
روان‌کارهــای  تولیدی‌هــای  و 
طیور  و خوراک  صنعتی)گریس( 

می‌رسد. 

مسیر پرپیچ و خم 
طرح ساماندهی 

چربی‌سوزها
محیط‌زیست  معاون  گفته  به 
حفاظــت  کل  اداره  انســانی 
محیط‌زیست استان تهران، بیش 
از 50 واحد غیرمجاز چربی‌گیری 
ری  شهرســتان  در  زهتابــی  و 
زیادی  تعــداد  فعالیت می‌کنند. 
از ایــن واحدها بارها با دســتور 
قضایــی پلمب شــده‌اند و بعد از 
گذشت چند ماه توسط صاحبان 
این مشــاغل به‌صورت غیرقانونی 
بــه فعالیت خود ادامــه داده‌اند. 
می‌گویــد:  عبادتــی«  »زهــره 
»اغلــب واحدهــای چربی‌گیری 
در بخش‌هــای قلعه‌نو، کهریزک 
و باقرشهر فعالیت دارند.« روزانه 
400 تن ضایعات گوشت قرمز و 
ســفید، 100 تن ضایعات چربی 
کشتارگاهی و 100 تن استخوان 
در تهــران تولیــد می‌شــود که 
کارگاه‌های چربی‌گیری شهرستان 
ری آنها را فرآوری می‌کنند. طرح 
ساماندهی واحدهای چربی‌گیری 
جنوب تهران که از ســال 1393 
نهادهای  مســئولان  میــز  روی 
اســت؛  ری  شهرســتان  متولی 
ســال گذشــته این موضــوع از 
سوی نهادهای متولی شهرستان 
ری تعیین تکلیف شــد و زمینی 
در انتهــای روســتای دوتویه که 
روستای  نظرآباد  پلاک‌های  جزء 
عشق‌آباد به شــمار می‌آید برای 
چربی‌ســوزها  تعاونی  راه‌اندازی 
اختصــاص داده شــد تــا ایــن 
واحدهای صنفــی در این تعاونی 
این طرح در  ساماندهی شــوند. 
حالی پیگیری می‌شود که بعضی 
از فعالان این صنف تمایل دارند به 
انتقال  چرمشهر  صنعتی  شهرک 
پیدا کننــد. »محمــد قربانی«، 
این صنــف، می‌گوید:  فعالان  از 
انتقــال  کرایه‌هــای  »افزایــش 
ضایعــات از تهران به چرمشــهر 
روســتای عشــق‌آباد  یا جــاده 
باعث شــده صاحبان کارگاه‌های 
واحدهای  انتقال  به  چربی‌سوزی 
صنفی خود رغبتی نشان ندهند.«

 عبادتی معتقد است صاحبان 
این واحدهای صنفی تمایل دارند 
به دور از نظارت نهادهای متولی 
به فعالیت خود ادامه دهند و این 
مسئله باعث شــده اجرای طرح 
ساماندهی واحدهای چربی‌سوزی 

همچنان معطل بماند.

بوی بد و آلودگی کارگاه چربی‌سوزی »دوتویه«
صدای اعتراض اهالی را بلند کرده است

مرکز پسماند کم بود، 
چربی‌سوزی هم 
اضافه شد
حدود 3 ســال پیش که خبرنگار و عکاس روزنامه سراغ صاحب کارگاهی در 
روستای عظیم‌آباد رفتند، تهدیدشان کرد که اگر برایش دردسر درست کنند، 
آنها را هم در همان دیگی که هر روز ضایعات گوشت کشتارگاه‌های شهر را می‌جوشاند، 
حتماً خواهد پخت. کارگاه چربی‌ســوزی او بیش از 35 ســال مهمان ناخوانده مردم 
عظیم‌آباد بود و با بوی مشمئزکننده جوشــاندن چربی و استخوان که در هوای پاکیزه 
روستا منتشر می‌کرد، جان اهالی را به لب رسانده بود. حالا کارگاه از عظیم‌آباد به دوتویه 
منتقل شده و در این روستا جا و مکانی قرص و محکم به هم زده که نشان می‌دهد خیال 
ماندن دارد و مهمان دوروزه اهالی نیســت. هنوز جاگیر نشــده، صدای اعتراض مردم 
دوتویه را بلند کرده اســت. اعتراض و گلایه‌های اهالی دوتویه سبب شد دوباره کفش و 
کلاه کنیم و ســراغ این کارگاه پرحرف‌وحدیث برویم که قبلًا از جوشــانده شدن در 
دیگ‌های بزرگ آن در رفتیم. این کارگاه چربی‌ســوزی تنها دمل چرکی هوای روستای 
دوتویه نیســت؛ سال‌هاست مردم روستا از همسایگی با مرکز دفن پسماند آرادکوه هم 

رنج می‌برند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ری

بر چربی‌سوزی دوتویه نظارت داریم
پس از اعتراض دسته‌جمعی اهالی دوتویه به آلودگی زیست‌محیطی 
کارگاه چربی‌سوزی و شکایت آنها از بخشدار کهریزک و صاحب کارگاه، 
رئیس اداره محیط‌زیســت شهرستان ری به همراه تعدادی از مسئولان 
از ایــن واحد صنفی بازدید کرد. »علیرضا فاضلی ثانی« می‌گوید: »پس 
از پیگیری‌های قانونی، صاحب کارخانه تولید پودر اســتخوان )کارگاه 
چربی‌ســوزی( به مدیریت صحیح پسماند خام و فاضلاب کارگاه مکلف 
شد و روش جمع‌آوری پسماند کارگاه را از روش سنتی به روش تبخیری 
تغییر داد. در روش تبخیری بو و آلودگی زیادی منتشر نمی‌شود.« رئیس 
اداره محیط‌زیست شهرستان ری به کسب مجوزهای زیست‌محیطی از 
ســوی کارگاه چربی‌سوزی اشاره می‌کند و می‌گوید: »این واحد صنفی 
سال گذشته مجوزهای زیست‌محیطی لازم را دریافت کرده و 
در هنگام بازدید کارشناسان، خارج از فضای کارگاه بویی 
استشمام نمی‌شد.« فاضلی ثانی تأکید می‌کند: »اگر باز 
هم از این کارگاه شکایتی به اداره محیط‌زیست ری برسد، 
حتماً رسیدگی می‌شود و شرایط کارگاه را دوباره بررسی 

می‌کنیم.«

رابعه تیموری
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۵۰۵۰ هــزار  هــزار 
سفر تحصیلی ناخواسته

آموزشی  سرانه  کمبود 
به  تبدیل  منطقه ۲۲  در 
یک بحران شده است. بحرانی که 
همراه  به  زیادی  تبعات  تردید  بی‌ 
جمعیــت  داشــت.  خواهــد 
دانش‌آمــوزی در حال رشــد در 
منطقه22 چنــد برابر مدارس این 
منطقه اســت و بــه همین دلیل 
مدارس منطقه 5 سال‌هاســت بار 
دانش‌آموزی منطقه 22 را به دوش 
دانش‌آموز  125هزار  می‌کشــد. 
تحت پوشــش آموزش و پرورش 
می‌کنند.  تحصیــل  منطقــه5 
منطقه‌ای که شامل منطقه 5 و 22 
مدیریت  و  اســت  شــهرداری 
آموزشــی 2 منطقه از شهرداری 
تهران را برعهده دارد. حرف زدن 
درباره بزرگ‌ترین منطقه آموزشی 
کشور، یعنی منطقه ۵، که با کمبود 
مدرسه روبه‌رو است، کار ساده‌ای 
و  آموزشی  مســئولان  و  نیست 
تنها چشم  منطقه  این  ســاکنان 
و  مدیریت شهری  به  امیدشــان 
ســاخت  برای  زمین  واگــذاری 

مدرسه است.

در منطقه 22 بر اساس داده‌های 
مرکز آمــار ایران تا 2 ســال آینده 
جمعیتی بالغ بــر 600 هزار نفر در 
قالب صد هزار خانوار مستقر می‌شود 
که مــا برای این جمعیــت به 225 
مدرسه نیاز داریم. اکنون کمتر از صد 
مدرســه دولتی و غیر‌انتفاعی وجود 
دارد که با این جمعیت دانش‌آموزی 
این تعداد مدرسه برای دانش‌آموزان 
کــم اســت. »علی‌اصغــر قدیمی« 
این‌باره  دبیر شــورایاری منطقه در 
می‌گوید: »متأسفانه انبوه‌سازان هیچ 
تعهدی نسبت به ایجاد امکاناتی که 
باید برای شــهروندان منطقه فراهم 
کنند نداشــته‌اند. جمعیت ســاکن 
این منطقه ۲۰۰ هزار نفر اســت، اما 
با توجه به برج‌های در حال ســاخت 
ظرفیت جمعیت‌پذیری به ۵۰۰ هزار 
نفر می‌رسد و این در حالی است که 
این منطقه ســرانه خدماتی درستی 
ندارد. ســرانه آموزشــی در منطقه 
۲۲ بســیار پایین اســت، به‌طوری 
که روزانه ۵۰ هزار ســفر آموزشی از 
منطقه ۲۲ به ۵ انجام می‌شــود. بر 
همین اساس منطقه 22 دچار بحران 
شدیدی است که به تنهایی قادر به 
خروج از آن نیســت. یعنی اگر امروز 
به فکر حل این مســئله نباشیم فردا 
دیرخواهد بود. ایــن منطقه کمبود 
مدرســه دولتــی دارد و مــردم هم 
تمایل‌شان بیشتر به مدارس دولتی 
است. از ســوی دیگر طبق ماده 18 
قانون تشــکیل شــوراهای آموزش 
و پــرورش که در ســال 1372 در 
مجلس شــورای اسلامی به تصویب 
رسیده است، تعاونی‌ها و شهرک‌های 
مســکونی بخش خصوصی و دولتی 
که اقدام به ســاخت بیــش از ٢٠٠ 
واحد مسکونی کنند، باید یک محیط 
آموزشــی به‌عنوان ســرانه آموزشی 
مسکونی  واحدهای  ســاکنان  برای 
طرح‌های‌شــان در نظــر بگیرند، اما 
متأســفانه تاکنون توجهــی به این 

قانون نشده است.« 

 خیّران پای کار هستند
منطقــه  پــرورش  و  آمــوزش 
پیش‌بینی کرده اســت برای ســال 
1403، 2 هزار و 400 کلاس بسازد 
که اگر این سراته تأمین نشود تبدیل 
به بحــران اجتماعی خواهد شــد. 
اکنون در منطقه 22، 42 مدرســه 
دولتــی و 49 مدرســه غیردولتــی 
اســت. قدیمی، در ادامــه می‌گوید: 
»مشــکل کمبود مدرسه در منطقه 
22 نبود زمین است. اگر در منطقه 
22 زمین داشته باشیم، خیّران پای 
کار هستند. آموزش و پرورش نیز به 
ســبب اضطراری که در این منطقه 
وجود دارد، آمادگی ساخت مدرسه را 
دارد. با رایزنی‌هایی که انجام داده‌ایم 
هم خیّــران اعلام آمادگی کرده‌اند و 
هم اداره نوسازی این قول مساعد را 
داده اســت که به محض در اختیار 
قــرار دادن زمین به این ســازمان، 
بلادرنگ کارساخت مدرسه را شروع 
کند. متأسفانه زمینی در اختیارمان 

قرار نمی‌دهند.«

 بحران کمبود مدرسه 
در منطقه ۲۲

460مدرســه دولتی و غیردولتی 
در مناطق ۵ و ۲۲ شهرداری پایتخت 
قــرار دارد. در این میــان منطقه ۵ 
بیشترین سهم را به خود اختصاص 
داده است. با این حال، رشد جمعیت 
دانش‌آموزی این منطقه بالاســت و 
کلاس‌ها به‌ویــژه در مقطع ابتدایی 
پاسخگو نیست. »یدالله شهبازبیگی« 
رئیس آموزش و پرورش منطقه ۲۲ 
و ۵، بــا بیان این موضوع به وضعیت 
بحرانــی ســرانه‌های آموزشــی در 
منطقه22 اشاره می‌کند و می‌گوید: 
»مهاجرت تحصیلی که از منطقه ۲۲ 
به ســوی منطقه ۵ انجام می‌شود، 
مشکل‌ساز شــده است. متأسفانه در 
منطقــه ۲۲ به موضوع ســرانه‌های 
آموزشی چندان توجهی نشده است 
و باید با برنامه‌ریزی جدی برای این 
بحــران فکری کرد. البته امســال با 
درایت مســئولان آموزش و پرورش 
و خیّران اتفاق‌های خوشــایندی در 
پیش اســت، اما در نهایت باید گفت 
که سرعت توســعه مدارس با رشد 
جمعیت دانش‌آموزی مناطق ۵ و ۲۲ 
همخوانی نــدارد. با توجه به کمبود 
اعتبارات و نقدینگی که متأســفانه 
سال گذشته در نوسازی‌ها شاهد آن 
بودیم، خیّران بسیاری در این زمینه 

به کمک ما آمدند.«

 ظرفیت‌های آموزشی 
محدود است

هر چند ســاخت مدرسه برعهده 
وزارت آموزش و پرورش نیست، اما 
ما از مســئولان شــهری و انبوه‌ساز 
خواســتیم که زمیــن را در اختیار 
آمــوزش و پرورش قــرار دهند، اما 
آموزش و پرورش می‌گوید شهرداری 
زمین‌هــای لازم را بــرای ســاخت 
مدرســه در اختیارشــان قرار نداده 
ادامه درباره  است. شــهبازبیگی در 
مصوبه تأیید شــده توضیح بیشتری 
ارائــه می‌دهــد و می‌گوید: »ســال 
گذشته مصوبه‌ای در شورای‌شهر به 
تصویب رســید که توانست قدری از 
نگرانی ما بکاهــد. طبق این مصوبه 
مقرر شد تا شهرداری منطقه، فضایی 
را برای رفع این کمبود و ســرانه در 
اختیار آمــوزش و پرورش قرار دهد، 
اما تاکنون این موضوع محقق نشده 
است. دیگر زمان اینکه به منطقه 22 
باشیم خاتمه  نگاه حاشیه‌ای داشته 
یافته اســت. اکنون ایــن منطقه در 
متن شهرنشینی پایتخت قرار گرفته 
اســت. بنابراین برای بهبود وضعیت 
آن باید برترین مدیــران با بهترین 
برنامه‌ریزی‌ها حضور داشــته باشند. 
از شهرداری به‌ویژه مدیریت شهری 
منطقه ۲۲ تقاضــا می‌کنیم که در 
این زمینه به یاری آموزش و پرورش 
دانش‌آموزانی که  تعداد  بیاید، چون 
از منطقه۲۲ در مــدارس منطقه ۵ 
ثبت‌نام می‌کنند، رو به افزایش بوده 
است و این امر ظرفیت‌های ما را در 
منطقه بســیار محدود می‌کند و در 
آمــوزش دانش‌آمــوزان تأثیر منفی 

برجای می‌گذارد.«

منطقه5 بار کمبود 
سرانه آموزشی 
منطقه22 را به 
دوش می‌کشد

ی  ر یا ا ر شو بیر  د
منطقه 22: منطقه 
ما دچار بحران شدید 
کمبود مدرسه دولتی 
تنهایی  به  که  است 
قادر به خروج از آن 

نیست

ثریا روزبهانی

گذر پشــت بزرگراه نواب صفوی، حد فاصل خیابان آذربایجان تا 
میدان بریانک یکی از مسیر‌های طولانی و آسیب زا در قطعه دهم 
پازل شهر تهران است. برای حل آسیب‌ها و معضلات اجتماعی و شهری که 
اهالی همجوار با بزرگراه نواب هر روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، طرح 
ساماندهی گذر پشــت بزرگراه نواب تقریباً از 4 سال پیش در دستور کار 
شــهرداری منطقــه 10 قرار گرفت؛ طرحــی که برنامه‌هــای مطالعاتی و 
آسیب‌شناسی آن 2ســال زمان برد و از سال 1398 به مرحله اجرا رسید و 
حالا تمرکز مدیریت شــهری منطقه، نگهداشت آن با مشارکت اهالی است. 
در این گزارش درباره نتایج مثبت و منفی طرح با معتمدان محلی گفت‌وگو 

کرده‌ایم.

شهرونـدان 
پای کار بیایند

ساماندهی پشت گذر نواب در تکه دهم 
پایتخت از دیدگاه‌ مدیر پروژه ارتقای 
توسعه منظر شهری و معتمدان محلی 

بهاره خسروی

 تأمین روشنایی و 
ساماندهی مغازه‌های متروک

ناحیه  امام خمینی)ره( در  محله 
2 یکــی از همســایه‌های بزرگــراه 
نــواب بــا بافت‌ریزدانــه و فضــا‌ی 
شــهری دندانه‌وار اســت که باعث 
ایجــاد اختــال در رفت‌وآمد اهالی 
به‌ویــژه بانوان، کــودکان، نوجوانان 
اهالــی  و  می‌شــود  ســالمندان  و 
نگران کمین زور‌گیــران یا معتادان 
هســتند. دکتر»‌علیرضا ســلمانی« 
دبیر شــورایاری این محله، با گلایه 
از شرایط موجود می‌گوید: »همچنان 
بســیاری از کوچه‌های محله ما در 
ساعت‌های تاریکی هیچ روشنایی و 
چراغی ندارد و خانم‌ها اغلب با نگرانی 
و دلهره از خانه خارج می‌شوند. برای 
مثال، کــوی فرهنگیان و بوســتان 
خبرنــگار از بخش‌های تاریک محله 
اســت. تعدادی مغازه متروک و رها 
شــده داریم که همچنان معتادان و 
اراذل و اوبــاش از ایــن اماکن برای 
مصرف موادمخدر استفاده می‌کنند.« 
‌‌ تــردد زیاد زباله‌گردهــا در دل 
تأمین  مشکل  و  کوچه‌پســکوچه‌ها 
پارکینــگ و نبود فضای مناســب 
برای بازی بچه‌ها از دیگر مشــکلات 
در محله امام خمینی)ره( اســت که 
سلمانی از آنها نام می‌برد و می‌گوید: 
»‌همچنان نیازمند گشتزنی‌ مأموران 
نیروی انتظامی به‌ویژه شــب‌ها برای 
تأمیــن امنیــت اهالــی و مأموران 
شــهرداری برای نظارت بر کارهای 

انجام شده هستیم.«

 به تلاش بیشتری نیاز هست
بزرگراه  از طرح  بخش وســیعی 
نــواب صفــوی و مجتمع‌هــای آن 
در منطقه 10 شــهرداری و نواحی 
ســه‌گانه آن واقع شده. این محدوده 
با توجه به وجــود فضاهای بی‌دفاع 
شــهری زیاد با مشکلاتی مانند نبود 
امنیــت اجتماعی، دزدی، کیف‌قاپی 
و مزاحمت‌هــای خیابانــی دســت 
به گریبان اســت. با اجــرای طرح 
ساماندهی پشــت گذر بزرگراه نواب 
صفــوی قرار بر تغییــر این اوضاع و 
احوال بود. دبیر دبیران شــورایاری 
منطقه 10 و محله سلســبیل درباره 
نحوه اجــرای این طرح در محله‌اش 
توضیح می‌دهد: »طرح ســاماندهی 
پشــت گذر بزرگراه نواب صفوی 8 
فاز داشــت که 2فاز آن ســهم‌محله 
سلســبیل بــود. تأمین روشــنایی 
در بخش‌هــای بی‌دفــاع شــهری، 
اجــرای عملیــات رنگ‌آمیزی روی 
دیوارهای فرســوده و آلوده و تأمین 
اقدامات  از  پارکینگ‌هــای محلــی 
خوبی بود که در محله سلسبیل در 
قالب این طرح اجرا شــد.« به گفته 
»‌سید مسعود قریشی« با وجود همه 
کارهای انجام شــده هنوز در نواحی 
یک و 2 و محله‌های امام خمینی)ره( 
و بریانک نیاز به کار بیشــتری برای 

جلب رضایت اهالی است. 

 نگهداشت محله 
با مشارکت اهالی 

به گفته مدیر پــروژه اجرای طرح 
ارتقای منظر شــهری و ســاماندهی 
گذر پشــت بزرگــراه نــواب با هدف 
کاش آسیب‌های اجتماعی و شهری و 
افزایش امنیت اهالی که ســال 1399 
به پایان رســید، این روزها مهم‌ترین 
اقدام توجه به نگهداشــت محله است 
که مشارکت اهالی را می‌طلبد. »‌امیر 
قاسمی« در این‌باره می‌گوید: »‌یکی از 
مسیر‌های طولانی و پرآسیب منطقه 
مسیر پشت گذر بزرگراه نواب صفوی 
اســت که انجام هر اقدام و فعالیت در 
این محدوده نواحی سه‌گانه شهرداری 
منطقــه را درگیر می‌کنــد. به همین 
دلیل، معضلات و آسیب‌های اجتماعی 
آن دغدغه همه مســئولان شــهری 
منطقه از شهرداران، مدیران محله‌ها و 
شورایاران و حتی ساکنان این محدوده 
بود که در جلسات بررسی روند اجرای 
طرح، از نظــرات همه آنها اســتفاده 

کردیم.«
به گفته قاسمی، برای ساماندهی و 
نگهداشت این پروژه نیاز به ‌20درصد 
خدمات  ‌30درصد  عمرانــی،  فعالیت‌ 
شــهری و ‌50درصد مشــارکت اهالی 
اســت: »همه ســعی ما جلب رضایت 
اهالــی و فراهــم کــردن زمینه‌های 
مشارکت آنها و پررنگ شدن اداره شهر 
با حمایت و همراهی شهروندان است.« 
او درباره تأمین نبودن روشنایی معابر و 
خیابان‌های محدوده پشت گذر بزرگراه 
نواب صفوی توضیح می‌دهد: »‌با پایش 
انجام شــده روشــنایی همه کوچه‌ها 
تأمین شده اســت. در این میان فقط 
روشنایی کوچه »گلبن شمالی« نسبت 
به بقیه قابل قبول نیست. آن هم به این 
دلیل که داخل این کوچه حسینیه‌ای 
هست که هر وقت چراغ‌های آن روشن 

باشد، کوچه روشنایی خوبی دارد.«
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برایشان فرقی نمی‌کند وسیله‌ای 
که به سرقت می‌برند پل هوایی چند 
تنی و یــا گارد ریل چند کیلومتری 
باشــد. درخلوت شــهر و بی‌خبری 
شهروندان با وســایل نقلیه و ابزار و 
ادوات پیشــرفته به محل مورد نظر 
می‌روند و نقشه شوم خود را مو به مو 
پیاده می‌کنند و در یک لحظه ناپدید 

می‌شوند! 

 با یک‌باند حرفه‌ای طرفیم 
نه سارقان خرده پا! 

یکــی از نقاطی که در یک‌ســال 
گذشته بارها در آن سرقت‌های بزرگ 
از نــوع پل هوایــی و گاردریل اتفاق 
افتاده، بزرگراه آزادگان است که بین 
چندین منطقه از جمله۱۶، ۱۸، ۲۰ 

و... مرز مشترک دارد. 
ترافیک  معــاون حمل‌ونقــل و 
این‌بــاره می‌گوید:  در  منطقــه۱۶ 
»متأســفانه در ســال جدید شاهد 
نوع تــازه‌ای از ســرقت لــوازم و 
درگذشته  اگر  بودیم.  اموال شهری 
نگاهمان ایــن بود که تنها معتادان 
بــه  کارتن‌خواب‌هــا  و  متجاهــر 
تأسیسات شهری آسیب می‌زنند و 
به فرض نرده‌ها، تابلوهای راهنمایی 
و  نــوری  برج‌هــای  رانندگــی،  و 
کابل‌های برق را به سرقت می‌برند، 
اما حالا به جرئت می‌توان گفت که 
این ســرقت‌های بزرگ و ســریالی 
ماجراهــای دیگــری دارد. حجم و 
سنگینی این سازه‌ها نشان می‌دهد 
که با باند حرفه‌ای روبه‌رو هستیم نه 

سارقان خرده پا.«
وی اضافه می‌کندکــه در آبان و 
آذرماه امســال چندین سرقت بزرگ 
از نوع پل هوایی و گاردریل در محور 
آزادگان و در تقاطع خیابان شــهید 
یارجانی اتفاق افتادکه مشــکلاتی را 
برای عبور و مرور شــهروندان ایجاد 
کرد و خوشــبختانه با اقدام به موقع 
عوامل شهرداری منطقه۱۶ رفع خطر 
و ایمن‌سازی محل انجام شد اما معلوم 

نیســت که این سریال تلخ چه موقع 
تمام شود. 

در  محمدکریم‌پــور«،  »علــی 
این زمینــه پیشــنهادی می‌دهد و 
می‌گوید: »باید در زمــان قرار داد با 
پیمانکاران برای اجــرای پروژه‌هایی 
مثل نصــب گاردریل و یــا پل‌های 
هوایی در بزرگراه‌ها مسئولیت حفظ 
و نگهداشــت نیز به آنها سپرده شود. 
یعنــی پیمانکاران موظف باشــند با 
راه‌اندازی گشت‌های موتوری در طول 
بزرگراه‌ها از سازه‌هایی که بنا کرده‌اند 

محافظت کنند.« 

  وقتی سارقان 
جسور می‌شوند

و  شــهری  خدمــات  معــاون 
محیط‌زیســت شــهردار منطقه18 
دنبالــه  ســرقت‌های  نیزدربــاره 
می‌گویــد:  شــهری  دارتجهیــزات 
»درچند ســال اخیر به‌ویــژه در 2 
سال گذشته این نوع جرائم سنگین 
افزایش پیدا کرده است. این موضوع 
احســاس می‌شــود که این سارقان 
نسبت به قبل جسارت بیشتری پیدا 
به سرقت‌های  کرده‌اند؛ چون گاهی 
بزرگــی دســت می‌زنند کــه مایه 
تعجب اســت. این حوادث تلنگری 
اســت برای ما و مسئولان که بیش 
امــوال عمومی  از گذشــته مراقب 
شــهر و بیت‌المال باشیم. باید دست 
این ســارقان حرفه‌ای را از ســرقت 

تجهیزات شهری کوتاه کرد.«
بــه  شــیرزادیان«  »رضــا 
عجیب‌تریــن ســرقت تجهیــزات 
شــهری، که خبرش هم رسانه‌ای 
اشــاره می‌کند و می‌گوید:  شــد، 
»حادثــه‌ای چنــد هفتــه قبــل 
دربزرگــراه آزادگان، بــه ســمت 
روبه‌روی  خلیج‌فــارس،  بزرگــراه 
کارگاه ماســت‌بندی اتفــاق افتاد. 
طبق بررسی‌های انجام شده توسط 
نیروی انتظامی، ســارقان حرفه‌ای 
در مدت زمان کمتر از 2 ساعت پل 
عابرپیاده، پایه‌هــا و حتی پله‌های 
آهنی را ســرقت کرده بودند. پس 
از این اتفاق شــهرداری منطقه از 
طریق مراجع قضایی و انتظامی این 
سرقت بزرگ را پیگیری کرده است 

وبا تلاش نیروی انتظامی تعدادی از 
مجرمان دستگیر شده‌اند.«

 معاون شهردار منطقه18 می‌گوید: 
»طبق تحقیقات انجام شده همچنین 
اعترافات ســارقانی که در طول این 
سال‌ها توسط نیروی انتظامی دستگیر 
شده‌اند، مشخص شده که اغلبشان در 
باند‌های بیــش از 3 نفری تجهیزات 
شهری از نوع پل هوایی و... را سرقت 
می‌کنند و مجهز به امکانات و وسایل 
مختلفی برای باز کردن این ســازه‌ها 

هستند.«

 همه متهمان 
سرقت اموال شهر

اینکه چرا ســارقان بــه دزدیدن 
به‌ویــژه  ترافیکــی  تجهیــزات 
دربزرگراه‌هــا علاقه‌منــد شــده‌اند، 
دارد.  را  خــودش  خــاص  دلایــل 
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار 
منطقــه18 می‌گوید: »تاریکی هوا و 
نبود روشنایی مناسب، فاصله نسبتاً 
زیاد تا بافت مسکونی، خلوتی و‌‌‌ تردد 
کم شهروندان در ساعات پایانی شب، 
کمبود گشت‌های نیروی انتظامی در 
شــبکه معابر و بزرگراه‌ها و... باعث 
شده تا ســارقان به تخریب و دزدی 
وسایل شهری رو بیاورند. سرقت‌های 
تجهیزات شــهری ســازمان  بزرگ 
یافته و حساب شــده است و بیشتر 
به‌صــورت گروهی انجام می‌شــود. 
آنها نقاط خلوت و دور از چشــم را 
از قبل شناسایی کرده و با یک برنامه 
حساب شده کل تجهیزات و لوازم را 
به ســرقت می‌برند. بــرای اینکه لو 
نروند و کســی به آنها شــک نکند 
برنامه ســرقت را در چند روز پیاده 
می‌کنند. مثلًا ســرقت پل عابرپیاده 
برده،  آزادگان زمان کمی  دربزرگراه 
اما قبل از اجرای نقشــه با بازکردن 
پیچ و مهره‌ها و بریدن قســمت‌های 
اصلی پل عابــر در چند روز متوالی، 
نهایــت در روز موعود این ســرقت 

بزرگ را انجام داده‌اند.«
یادآوری  راد«،  احمــدی  »فرجاد 
این‌ ســرقت‌ها خسارت  می‌کند که 
زیادی به اموال شــهری وارد می‌کند 
و جان شــهروندان را نیــز به خطر 

می‌اندازد. 

 سارقان و مالخرها 
خواب خوش نخواهند داشت

تهران  انتظامی  فرمانده  مسئولان 
بزرگ »طــرح رعد« را به‌طورهفتگی 
در ســطح تهران اجــرا می‌کنند. در 
این طرح بیش از 80 کلانتری با انواع 
جرائم و ناهنجاری‌هــای اجتماعی و 
شــهری برخورد می‌کنند. برخورد با 
سارقان و مالخرها از جمله موضوعاتی 
اســت که در این طرح انجام می‌شود. 
جالب اینکه در هر طرح رعد، بیش از 
100سارق حرفه‌ای و مالخردستگیر و 

تحویل مراجع قضایی می‌شوند. 
رئیــس اطلاع‌رســانی فاتــب از 
طرح‌های دیگری کــه در این حوزه 
به‌صورت مداوم و مستمر انجام می‌شود 
صحبت می‌کنــد و می‌گوید: »یکی 
دیگر از طرح‌ها، طرح »کاشــف« نام 
دارد و با مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای 
برخورد می‌شــود. در این طرح پلیس 
به دنبال سارقان حرفه‌ای و مجرمانی 
می‌رود که قبلاً شناســایی شده‌اند و 
امکان دارد جرائمی را مرتکب شوند. 
پلیــس به آنها اجازه ایجــاد ناامنی و 

ناهنجاری در شهر نمی‌دهد.«
وی درباره ســرقت‌های تجهیزات 
شــهری و برخورد پلیــس با چنین 
جرائمــی می‌گوید: »اقــام و اموال 
بسیاری در شــهر کشف می‌شود که 
از جمله آن تجهیزات شهری پل‌های 
عابرپیــاده اســت که ســرقت آن در 

شهر می‌تواند بسیار خطرآفرین باشد. 
عوامل مختلفی در سرقت لوازم شهری 
دخالت دارد. مثلًا برخی از این وسایل 
را بــه راحتی می‌توان ســرقت کرد و 
بهتر اســت جایگزینی بــرای آن در 
نظر گرفت که به راحتی قابل سرقت 
نباشند. تجهیزات شهری باید طوری 
در شهر نصب شوند که به راحتی قابل 
سرقت نباشند و ســارقان به راحتی 
نتواند آنها را بردارند. جدای از این در 
حوزه سرقت به‌صورت جدی با مالخرها 
برخورد می‌شودچون ما معتقدیم که 
اگر مالخری نباشد، برای اینها منفعتی 
نــدارد و نمی‌توانند دوام بیاورند چون 
باید جایی باشد که تجهیزات شهری 
را بــه فروش برســانند.« ســرهنگ 
»‌علی صباحی« ادامه می‌دهد: »همه 
ســازمان‌ها و نهادهــا و حتــی مردم 
به نوعی در مقابل شــهری که در آن 
زندگی می‌کنند، مسئولیت دارند وهمه 
موظفند که‌کاری که بــه آنها واگذار 
شده را به درستی انجام دهند. در این 
صورت ناهنجاری‌ها و جرائم کمرنگ‌تر 
می‌شــود.« رئیس اطلاع‌رسانی فاتب 
درباره ســرقت‌های سریالی تجهیزات 
شــهری خبرهــای تــازه‌ای می‌دهد 
و می‌گویــد: »خوشــبختانه با تلاش 
همکارانم در نیــروی انتظامی تهران 
باند ســارقان حرفه‌ای سرقت  بزرگ 
پل هوایی بزرگراه شــهید همدانی به 
همراه مالخران دستگیر و همراه اموال 

مسروقه مکشوفه تحویل اداره آگاهی 
تهران شــده‌اند تا پــس از تحقیقات 
و انجام بازجویــی از متهمان پرونده 
این ســرقت بزرگ تکمیل و تحویل 
مراجــع قضایی شــوند. در این طرح 
ضربتی پلیس توانست مقادیر زیادی 
از تجهیزات این پــل هوایی از جمله 
ده‌ها گونی بزرگ پیچ و مهره و قطعات 
اتصالی را کشــف و ضبط کند.« او در 
ادامه به نکته جالبی اشــاره می‌کند و 
می‌گوید: »درتحقیقات اولیه پلیس از 
ســارقان حرفه‌ای پل هوایی بزرگراه 
شــهید همدانی مشخص شد که آنها 
در زمان ســرقت با پوشــش و لباس 
ارگان‌های خدماتی اقدام به این سرقت 
بزرگ کرده بودند. هدفشان از این کار 
این بوده که شهروندان و رهگذران به 
حضور آنها در این محل شک نکنند و 
به راحتی بتوانند به اهداف شوم خود 

برسند.« 
 صباحی اضافه می‌کند: »متأسفانه 
در بررســی پرونده سرقت‌های بزرگ 
تجهیزات شــهری از جمله پل‌های 
هوایــی، تأسیســات مخابراتــی و... 
ردپاهــای پــر رنگــی از پیمانکاران 
طلبکار و سودجویی که با ارگان‌هایی 
چون شهرداری‌ها و شرکت مخابرات 
دارد.  وجــود  می‌کردنــد  کار  و... 
پیمانکارانــی که‌طلب خودشــان را 
نگرفته‌انــد و با ایــن کار قصد دارند 
حقشان را بگیرند و یا آنهایی که این 
تجهیــزات را می‌دزدند و متأســفانه 
بعد از مدتی دوبــاره به همان ارگان 
می‌فروشــند.« رئیس اطلاع‌رســانی 
فاتــب در پایــان از تأثیرهمکاری و 
مشارکت شهروندان در کاهش چنین 
جرائمــی در شــهر صحبت می‌کند 
و می‌گویــد: »اگرشــهروندان هنگام 
عبور از بزرگراه‌ها و به افراد مشکوک 
برخورد کردند ایــن موضوع را از هر 
طریق ممکن مثلًا شــماره110 و یا 
137 بــه پلیس و شــهرداری اطلاع 
دهنــد تا حداقــل مأمــوران نیروی 
انتظامی و شهرداری در محل حاضر 
شــوند. همان‌طور که اشاره کردم در 
این نوع سرقت‌ها افراد با فرم و لباس 
شرکت‌های خدماتی دست به سرقت 

می‌زنند.« 

مریم قاسمی

گزارش تازه پلیس از شگرد جدید سارقان 
در سرقت‌های سریالی پل‌های هوایی خبر می‌دهد

گــــرگ
درلباس میش!

از ابتدای سال۱۴۰۰ تاکنون 
ســریالی  ســرقت‌های 
مختلف  نقاط  در  متعددی 
شهر تهران از جمله بزرگراه‌ها اتفاق 
تجهیزات  آن  اصلی  افتاده که سوژه 
بوده  هوایی  پل‌های  جمله  از  شهری 
است. در همین رابطه سرقت پل‌های 
عابرپیــاده در ورد آورد، بزرگــراه 
آزادگان، چیتگر، بزرگراه تهران- کرج 
و این اواخر بزرگراه شهید همدانی به 
گونه‌ای بوده که پلیس پس از بررسی 
همه جانبه این نــوع بزه و همچنین 
ردپاهای به جامانده و کشــفیات و 
دســتگیری‌های تازه به این نتیجه 
رســیده که در این نوع سرقت‌ها با 
سارقان و باندهای حرفه‌ای سر و کار 
دارند که از شگردهای هوشمندانه در 
این نوع جرائم استفاده می‌کنند. در 
گزارش پیش رو ضمن بازخوانی پرونده 
سرقت‌های دنباله‌دار پل‌های هوایی و 
تجهیزات شهری در یک‌سال گذشته، 
نیروی  مســئولان  کارشناسی  نگاه 
انتظامی تهران را مطرح کردیم.   

 معاون خدمات شهری و محیط‌زیست 
شهردار منطقه18:

راه‌اندازی گشت شبانه 
در بزرگراه‌ها

معاون خدمات شــهری و محیط‌زیســت 
شهردار منطقه18 با بیان اینکه بهترین راهکار 
برای کاهش و به صفر رساندن سرقت 
لــوازم و تجهیزات شــهری، 
افزایش گشــت‌ها و از بین 
برای  امن  فضــای  بردن 
می‌گوید:  است،  سارقان 
به‌زودی  داریــم  »قصد 
پشــتیبانی  و  حمایت  با 
 ،18 شــهردارمنطقه 
بزرگراهی  شبانه  گشت‌های 
کنیم.  راه‌اندازی  محدوده  این  در 
برنامه‌مان این اســت نیروهای شــهربان و 
حریم‌بان در3 شیفت‌کاری تمام این محدوده 
را زیر نظر داشته باشند و با اقدام به موقع از 

بروز چنین سرقت‌هایی جلوگیری کنند.«

28دی ماه سال 1400
 محل سرقت: پل هوایی وردآورد

 شــرح: مســئولان شــهرداری عنوان کردند که ترمیم و بازســازی این پل 
هوایی احتمال دارد تا پایان سال طول بکشد. 

1

18 آذرماه سال 1400
 محل سرقت:  بزرگراه تهران ‌ـ کرج

 شــرح: در این روز‌ تردد شــهروندان با مشــکلات زیادی همراه شد. مسئولان 
شــهرداری برای ایمن‌ســازی پل هوایی و رفع خطر اجازه عبــور و مرور به عابران 

پیاده نمی‌دادند تا مبادا خطری جانشان را تهدید کند.

2

5 بهمن ماه سال1400
 محل سرقت:  پل هوایی چیتگر

 شرح:این سرقت نیز جزو عجیب‌ترین سرقت‌های سال1400 بود 
چراکه باعث شد یک بزرگراه مهم در شمال غرب پایتخت برای مدتی 

تعطیل شود. 

3
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مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه‌آرا

تاش

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه‌آرا

تاش

 تفرجگاه مسگرآباد
مجموعه تفرجگاه مســگر‌آباد در 
18 هکتار، ایجاد و 2 چشمه سرویس 
بهداشتی، دفتر فضای سبز، آسفالت 
معبر، نصب مخن بتنی، آبرســانی، 
کاشت و توسعه فضای سبز و نصب 
پایه روشــنایی در این تفرجگاه اجرا 

شده است. 

 ایجاد نیروگاه خورشیدی
نصــب صفحــه خورشــیدی با 
ظرفیت تولید بــرق 15 کیلووات و 
ایستگاه صورت گرفته  بازسازی 32 

است. 

 تجهیز مبلمان و نصب 
ست‌های ورزشی و 

دوچرخه
119 ســت مبلمــان شــهری و 
ســت‌های ورزشــی در بوستان‌های‌ 
نرگس، فجر، فرهاد، گلسرخ، سروناز، 
ولی‌عصر)عج(،  انارگل،  خلیج‌فارس، 
گلستان و امید و پاتوق محله غلامی 

جانمایی شده است. 

 مناسب‌سازی 
پیاده‌روهای بوستان

و  شــهری  خدمــات  معاونــت 
محیط‌زیســت 4هزار و صد‌مترمربع 
پیاده‌روهای بوستان‌های دارالقرآن و 
ولی‌عصر)عج( را مناسب‌سازی کرده 

است. 

 جدول‌گذاری بوستان‌ها 
جدول‌گـــــذاری بوســتان‌های 
دارالقرآن و ولی‌عصر)عج( به مساحت 

2هزار و ‌700متر طول انجام شد. 

 کف‌سازی و خرید 
کفپوش 

هزار و ‌20مترمربع کف‌سازی در 
بوستان‌های فرهاد، سروناز و گلستان 

انجام شده است. 

 توسعه فضای سبز
12هکتار توســعه فضای سبز در 
بزرگراه شهید نجفی رستگار، سه‌راه 
ســیمان و فاز 2 خاورشــهر صورت 

گرفته است. 

 جمع‌آوری و پاکسازی 
نخاله‌های شهری 

معاونت خدمات شــهری با 200 
ســرویس حمل‌ونقــل، 24 هــزار 
مترمکعب نخاله را جمع‌آوری و 50 
هزار‌مترمربع را پاکسازی کرده است. 

 تأمین و تجهیز روشنایی 
و نورپردازی

در بوستان‌های نرگس، امید فجر، 
شــهید بابایی و خلیج‌فارس 29 پایه 

روشنایی جانمایی شده است.

مشــکل لرزش از ابتــدای بلوار 
تا تقاطع خیابان شهید‌  شهیدگلاب 
چوب تراش به ســمت پایین وجود 
دارد. ابتــدای بلوار، پیــش از همه 
سراغ پدر شهید چوب تراش، یکی از 
این محله می‌رویم.  ساکنان قدیمی 
اصرار دارد به داخــل خانه برویم تا 
لرزش را به وضوح احســاس کنیم. 
طبق گفته‌اش، چند دقیقه نگذشته 
که خانه برای چنــد ثانیه می‌لرزد. 
اگر در جریان ایــن موضوع نبودیم 
قطعــاً این لــرزش را زلزلــه اطلاق 
می‌کردیــم. پدر 84 ســاله شــهید 
چــوب تراش که از ســال1357 در 

این محله و نزدیکی ایستگاه 
مترو طرشــت سکونت دارد 
همســر  اضطراب‌هــای  از 
خدابیامرزش از این صدا یاد 
که  لرزش‌هایی  »با  می‌کند: 
از 5 صبح تا ‌10ـ 11شــب 
اینجا احساس می‌شود بارها 
و بارها همسرم دچار ترس و 
اضطراب می‌شد و از خواب 
بر  ایــن موضوع  و  می‌پرید 
احوالش  اعصاب و حــال و 
تأثیر زیادی گذاشــته بود و 
6 سال پیش عمرش را داد 
به شما. برای تعویض خانه و 

اهالی طرشت از مشکلات همسایه زیرزمینی می‌گویند

بـی‌خـوابی 
در بلوار شهید گلاب

به لرزش‌های چند دقیقه 
از  یکبار عادت کرده‌اند. 
حدود 20سال پیش وقتی ایستگاه 
محل  نزدیــک  طرشــت  مترو 
سکونت‌شان به بهره‌برداری رسید 
از 16ساعت، حداقل  بیشتر  روزی 
هر 10دقیقه یکبار با عبور هر قطار 
چیزی شبیه به زمین لرزه را تجربه 
می‌کنند. اهالی ایــن محدوده از 
محله صادقیه با اعلام نارضایتی از 
این مشکل که طی یک سال اخیر 
شــدت گرفته، از رکود فروش و 
اجــاره و پاییــن آمــدن ارزش 
خانه‌های‌شان هم گلایه دارند و از 
مســئولان می‌خواهنــد به این 

مشکل رسیدگی جدی ‌کنند.

فروش آن هم تــاش کردیم، اما با 
چنین معضلی کمتر کسی حاضر به 
خرید خانه در این محدوده می‌شود. 
دوره‌ای کــه عضو شــورایاری بودم 

پیگیر رفع این معضل شــدم، اما 
نتیجه‌ای نگرفتم.«

 لرزش زمین و 
سقوط قیمت‌ها

اهالــی می‌گویند طی 
یک سال اخیر این لرزش 
شدیدتر شــده و هرچه به 
غــروب و اوج جمعیت در 

متــرو نزدیک‌تر می‌شــویم 
هم  لرزش  این  شدت 

»حمید  می‌شود.  بیشتر 
اصفهانی« ســاکن 60 ساله 
یکــی از کوچه‌های منتهی 
ایستگاه مترو یکی دیگر  به 
از اهالــی گلایه‌منــد از این 
معضــل اســت: »تقریباً از 
20سال پیش که ساکن این 
محله شــدیم با این مشکل 
متأسفانه  هســتیم.  روبه‌رو 
ابتدای سال جاری  از  اخیراً 
نمی‌دانم به دلیل استهلاک 
قطــار یا چه چیــز دیگری 
شده  بیشــتر  لرزش  خیلی 

لوســترهای  گاهی  حتی  و 
خانه‌مان می‌لرزد. شاید نیاز 
اســت در اینجا هــم مانند 
دیگر  ایســتگاه‌های  برخی 
دســتگاه‌‌هایی برای کاهش 
لرزش نصب شود.« »عباس 
کاســب  گل‌محمــدزاده« 
40ساله، که از 25سال پیش 
در این محدوده کار می‌کند، 
حرف‌های  تأییــد  ضمــن 
اهالی، خســاراتی را که این 
لرزش‌ها به مغــازه‌اش وارد 
می‌دهد:  نشــان‌مان  کرده، 
»طی یک سال اخیر لرزش 
با شــدت بیشتری احساس 
می‌شود، در حدی که حتی 
سنگ‌های پایین و کنار دیوار 
مغازه تــرک خورده و درزها 
ریخته و باز شده ‌است. یک 
وقت‌هایی کــه جمعیت در 
قطار زیاد اســت کل کرکره 

و درهای مغازه می‌لــرزد. بابت این 
موضوع چون مغازه استیجاری است 
شکایتی نکردم، اما در جریان هستم 
کــه ارزش خانه و امــاک در اینجا 

خیلی پایین آمده ‌است.«

 شهروندان متضرر شده‌اند
برای بررسی معضل رکود فروش 
و اجــاره امــاک و کاهــش ارزش 

ایــن محدوده  در  خانه‌هــا 
یکی  توکلی«  »حسن  سراغ 
از بنــگاه‌داران امــاک بلوار 
شهید گلاب می‌رویم که به 
خوبی از این مشــکل باخبر 
است: »20ســال از فعالیتم 
در ایــن مغازه می‌گذرد و در 
تمام این سال‌ها لرزش بوده 
و اخیراً از ابتدای سال جاری 
این مشکل بیشتر شده است. 
هم  املاک  قیمت  متأسفانه 
خیلی از ایــن موضوع متأثر 
بــوده، خریــد و اجاره ملک 
و امــاک در اینجــا تقریباً 
راکد اســت. نــه تنها کمتر 
کســی راغب به خرید خانه 
در این محدوده‌ اســت، بلکه 
قیمت آن تفــاوت زیادی با 
محدوده‌هــای دیگــر محله 
صادقیه دارد و حداقل متری 
از ارزش  ‌4ـ 5میلیون کمتر 
واقعــی فروخته می‌شــود آن هم در 
صورتی‌که مشتری‌ها به خرید و اجاره 
مجاب شوند.« »کامبیز طاهری« عضو 
شورایاری محله صادقیه که خودش 
مدتی در این محدوده سکونت داشته 
خیلی دوســت دارد قدمی برای رفع 
این معضل محلی برداشــته شــود: 
»طی گپ‌وگفت‌هــای اخیری که با 
اهالی محله داشته‌ام متوجه وخامت 
این موضوع شده‌ام که علاوه بر ایجاد 
اضطراب و ترس بــرای اهالی محله 
به‌خصوص کودکان و افراد کهنسال، 
در فروش و اجاره املاک آنها هم 
مشکل ایجاد کرده و نیاز است 
که رفع آن هرچه زودتر در 

دستور کار قرار بگیرد.« 

حمید اصفهانی

علی چوب تراش

حسن توکلی

کامبیز طاهری

عباس گل‌محمدزاده

امیرحسین حیدرنیا، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار منطقه2

چاره‌جویی برای جلب 
رضایت شهروندان

طی مدت فعالیتم در منطقه از دیگر نقاط منطقه که نزدیک مترو هستند مانند بلوار 
تیموری، درخواست مکاتبه و رفع مشکل داشته‌ایم، اما در خصوص محدوده بلوار شهید‌ 
گلاب تاکنون پیام نارضایتی و درخواســت مشخصی در رابطه با چنین معضلی، چه از 
ســوی شهروندان چه اعضای شــورایاری دریافت نکرده‌ایم، اما با توجه به صحبت‌های 
شهروندان با همشــهری محله از شرکت بهره‌برداری مترو پیگیر خواهیم بود تا مشکل 

مورد بررسی قرار بگیرد و تمهیداتی برای رفع آن اندیشیده شود.

مسئول پاسخ 

زهرا بلندی

تعداد قابل 
توجهی از 

پروژه‌های 
شهرداری تهران 

در منطقه 15 
افتتاح شد

22 گام 
در مسیر توسعه 

این روزها از پانزدهمین تکــه از پازل پایتخت اخبار مثبتی به 
گوش می‌رسد؛ اخباری که خبر از‌‌ آبادانی و سازندگی باب‌الرضای 
تهران می‌دهد. حالا که دور، دور توسعه و پیشرفت است منطقه 15 هم از 
این قافله عقب نمانده و به تازگی 22 پروژه شهری و جامع را برای شهروندان 
تدارک دیده و به بهره‌برداری رسانده است؛ از افزایش سرانه‌های ورزشی و 
تفریحی تا جانمایی پنل‌های خورشــیدی که همه و همه در این منطقه با 
هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در جغرافیای منطقه 15 ایجاد شده. 
خوشبختانه تنوع پروژه‌های منطقه بالاست و نیاز‌ها و سلیقه اقشار مختلف 
شهروندان به‌ویژه نوجوانان و جوانان در نظر گرفته شده است. این پروژه‌ها 
در حوزه‌های فنــی و عمران، حمل‌ونقل و ترافیک، خدمات شــهری و 
محیط‌زیست، مالی و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که در این گزارش 

به معرفی آنها پرداخته‌ایم. 

 اصلاح هندسی معابر 
پروژه‌هــای ترافیکــی در ناحیه 
2 محلــه اتابک با ایجــاد میدانگاه 
و پهلــوگاه بــه متــراژ 5هــزار و 
‌700مترمربع و جدول‌بندی به متراژ 
بتن‌ریزی  ‌320متر طول و ‌115متر 
محوطــه و ‌140متــر جدول‌گذاری 
در بزرگــراه امام علی)ع(، پل بعثت، 
خیابان اعظم نظامی، خیابان غلامیان 

و میدان آقانور انجام شده است. 

 ایجاد مسیر دوچرخه
در محله‌های کیانشــهر شمالی و 
هاشــم‌آباد در نواحی 2 و 3، مسیر 
دوچرخه‌ســواری به طــول 2هزار و 

900 کیلومتر ایجاد شده است. 

 مناسب‌سازی معابر
26 رمپ در تقاطع‌ها و ‌270متر 
معبرسازی در بوستان ولی‌عصر)عج( 
و بلوار ابــوذر و میدان جمهوری در 
نواحی یک و 2 و 3 اجرا شده است. 

 معبرسازی
4هــزار و ‌250متـــرمـــــــربع 
خاکبــرداری، تخریب، جدول‌بندی، 
پیاده‌روســازی، زیرسازی و آسفالت 
معبر در خیابان‌های گل‌ها و راستی 
واقع در محله مســعودیه انجام شده 

است. 

 بازگشایی معبر
اقدامــات تعریض، بسترســازی، 
اجرای آسفالت در محدوده ایستگاه 
شــهید رضایی در خیابان منصور با 
حجم بیش از 200 تن در مســاحت 
2هزار‌مترمربع در محلــه مینابی و 

ناحیه یک انجام شده است. 

 ایجاد و ترمیم رفیوژ 
میانی 

2هزار و ‌175متــر طول ایجاد و 
ترمیم رفیوژ میانی در بلوار شــاهد، 
خیابان کوهســار، خاکسار، خیابان 
تا ســعدی  مالی حدفاصل طاهری 

انجام شده است. 

 مجموعه ورزشی مظاهری
با  مجموعــه ورزشــی مظاهری 
هــدف افزایش ســرانه ورزشــی به 
مســاحت هــزار و ‌700مترمربع در 
2طبقه ســاخته شــده و شامل 4 
سالن ورزشی از جمله توپی، رزمی، 
است.  آمادگی جسمانی  و  بدنسازی 
فضاهای دیگر شامل واحد پذیرش، 
مدیریــت، زیرزمیــن، موتورخانــه 
و فضــای خدماتــی هم بــرای این 
مجموعه در نظر گرفته شــده. این 
مجموعه ورزشــی در محله شوش و 
مظاهریــان، خیابان جهانیان، داخل 

بوستان گلستان واقع شده است. 

 سرای محله کیانشهر 
شمالی 

این پــروژه به مســاحت هزار و 
‌750مترمربــع در 4 طبقه شــامل 
دفتر شــورایاری، مدیریت، ســالن 
اتاق‌های  و  کتابخانــه  آمفی‌تئاتــر، 
آموزشــی، زیرزمین و سالن مخزن 
کتابخانه اســت و در ناحیه 3 محله 
کیانشــهر، خیابان ابراهیمی، داخل 

بوستان امیرکبیر قرار دارد. 

 همسطح‌سازی و 
تعویض دریچه 

در حوزه معاونت فنی وعمران در 
نقاط مختلف منطقه 15 تعداد 219 
مورد تعویــض، 362 مورد مرمت و 
همسطح‌ســازی دریچه‌هــای معابر 

صورت گرفته است. 

 پیاده‌روسازی معابر 
در نقاط مختلف منطقه 7هزار و 
‌373مترمربع پیاده‌روسازی در معابر 

صورت گرفته است. 

 توزیع آسفالت 
52هــزار و ‌589مترمربع از معابر 
منطقه 15 با توزیــع 9هزار و 256 
آســفالت )لکه‌گیری، نــوار حفاری، 
روکش دســتی و ماشینی( بهسازی 

شد. 

 ساماندهی آب‌های 
سطحی

برای ساماندهی آب‌های سطحی 
10 هزار‌متــر طول جدول‌گذاری در 
نقاط مختلف منطقه 15 انجام شد. 
20 مورد تک جدول، 25 مورد کانیو 
و 14 مورد نهــر جدول‌گذاری اجرا 

شده است. 

 زمین چمن قدس
زمین چمن قدس به مســاحت 
6هزار‌مترمربع در محله مســعودیه 

مناسب‌سازی شده است. 

پروژه‌های حوزه 
معاونت‌های فنی و 

عمران و فرهنگی و 
اجتماعی

معاونت 
حمل‌ونقل و ترافیک

سارا جعفرزاده

معاونت خدمات شهری 
و محیط‌زیست
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کوتاه بود و از غافلگیری کودک 9 ساله توسط پلیس خبر می‌داد؛ 
کودکی مبتلا به بیماری سرطان که بارها از آرزویش برای پلیس 
شــدن صحبت کرده بود. این آرزو به گوش مأموران راهور محل سکونتش 
می‌رسد و در یکی از روزها ناگهان در خانه‌شان به صدا در می‌آید و با توقف 
خودرو پلیس، شــایان همراه‌شان سوار ماشین می‌شود، کلاه‌شان را به سر 
می‌گذارد، گشتی در محل می‌زند و حتی به خاطیان اخطار می‌دهد. انتشار 
این خبر بازتاب‌های بسیاری داشت و شهروندان این کار پلیس را تحسین و 

برای شایان آرزوی سلامتی کردند.

 بهترین روز زندگی من
برای شــایان که در هفتــه چند بار 
به بیمارســتان می‌رود تا دوره شــیمی 
درمانی‌اش ســپری شود، حضور پلیس 
و ســوار شــدن بر خودروی‌شان یکی از 
بهترین روزها بوده اســت. او به محض 
بازگشت به خانه، عکس‌های یادگاری با 
پلیس را برای دوستانش ارسال می‌کند 
و می‌نویســد، من به آرزویم رســیدم. 
»عبدالرحمن سعیدی منفرد« پدر شایان 
می‌گوید: »پلیس شدن آرزوی همیشگی 
شــایان بوده و هست. در یکی از روزها او 
آرزویش را در مسجد محله مطرح کرد. ما 
زیاد به این مسجد می‌رویم و اتفاقاً آن روز 
جناب سرهنگ هم در مسجد بود، اما فکر 
نمی‌کردیم که این‌طور شایان را خوشحال 

کند و خاطره ماندگاری برای او بسازد.«

 دسته گلی برای تقدیر
پدر شایان می‌گوید: »آن روز وقتی به 
خانه آمدم. برق شادی و شوق زندگی را 
در چشم‌های پسرم دیدم. او برایم با ذوق 
همه ماجــرا، از گرفتن هدایا تا اخطار به 
راننده پراید، را تعریف کرد. هیچ‌وقت تا 
این حد او را خوشحال ندیده بودم، حتی 
وقتی که او را به شــهربازی می‌بردم. آذر 
امسال که متوجه سرطان شایان شده‌ایم 
دوره درمان را شــروع کــرده که برایش 
سخت است، اما آن روز حتی موقع خواب 
هم خوشــحال بود. حالا هم مدام تأکید 
می‌کند که با دســته گلی برای تشکر از 
مأموران بــه اداره راهنمایی و رانندگی 

برویم. پسرم به آرزویش رسید‌« 

صبح یکی از روزهای سرد زمستان، 
بعد از کم شــدن بار ترافیکی شــهر، 
سرگرد »مرتضی مهدی‌زاده« مسئول 
آموزش پلیس راهــور منطقه 2، وارد 
مغازه‌ای می‌شود و هر آنچه را که برای 
پسربچه‌ها، از خوراکی تا نوشت‌افزار و 
وســایل بازی می‌تواند جذاب باشد، با 
دقت انتخاب کرده و می‌خرد. ســپس 
به سمت بلوار دادمان و خیابان ارغوان 
غربی می‌رود؛ جایی که محل سکونت 
شایان 9 ســاله است. شــایان آرزوی 
همیشگی‌اش پلیس شدن است، برای 
همین در هر کوچه و خیابانی پلیسی 
می‌بیند، برایش دســت تکان می‌دهد 
و بــه او ســام می‌کند. تــا اینکه آن 
روز در خانه‌شــان به صدا درمی‌آید و 
ناگهان با سرگرد مهدی‌زاده و سرهنگ 
از مأمــوران  زینــی«  »صلاح‌الدیــن 
بازنشسته پلیس، مواجه می‌شود. شایان 
سرهنگ را بارها در مسجد محله‌شان 
دیده بوده، اما فکــرش را نمی‌کرد که 
جلو درخانه‌شان با او روبه‌رو شود. شایان 
همراه مهدی‌زاده کنار خودرو می‌رود و 
هدایایــش را می‌گیــرد و کلــی ذوق 
می‌کند. در کنار هدایــا، کارت همیار 
پلیس هم هســت؛ کارتی که شایان از 
این به بعد می‌تواند به مأموران پلیس 

در برقراری امنیت کمک کند. 

 غافلگیری ادامه دارد
شــایان وقتــی بیشــتر غافلگیر 
می‌شود که ســرگرد، کلاه مخصوص 
پلیس را بــه او داده و می‌خواهد که 
سوار خودرو شود و خودش به همراه 
ســرهنگ زینی عقب می‌نشــینند تا 
گشتی در محله بزنند. شایان می‌گوید: 
»من عاشق پلیس‌ها هستم و این را به 
دوستانم در مدرسه و مسجد گفته‌ام. 
باورم نمی‌شــود که به همین راحتی 
آرزویــم برآورده شــده اســت.« اوج 
خوشحالی وقتی است که شایان آژیر 
خــودرو را به صدا درمی آورد و وقتی 
وارد بلوار دادمان می‌شوند، از بی‌سیم 
به رانندگان خودروها اخطار می‌دهد. 
می‌گوید: »به راننده پرایدی که دوبل 
پارک کرده و باعث ترافیک شده بود، 
اخطار دادم. راننده هم ماشــین را در 

جای خوبی پارک کرد.«

پلیس دوست 
مردم است

تضی  مر « د گر ســر
آموزش  مسئول  مهدی‌زاده« 
حتی  که  منطقــه2،  راهور 
دوست نداشــته این کارش 
می‌گوید:  شــود،  رسانه‌ای 
»در 18 ســال خدمتم هیچ 
مأموریتی بــه اندازه این کار 
البته  بود.«  ننشسته  دلم  به 
این  در  ســرگرد  همکاران 
بیگانه  خیر  کار  با  ســال‌ها 
نبوده‌انــد. به‌عنــوان مثال 
مأموری بن‌های دریافتی خود 
بی‌بضاعت  خانواده‌های  به  را 
مأموران  از  برخی  یا  می‌داده 
در زمان آلودگی هوا، شیر و 
کیک‌های خود را کودکان‌کار 
برآورده  اما  هدیه داده‌انــد، 
کردن آرزوی یک کودک آن 
نخستین  صورت  این  به  هم 
بار بوده که اتفاق افتاده است. 
»خودم  می‌گوید:  مهدی‌زاده 
می‌دانم  و  دارم  فرزنــد  هم 
وقتی بــه آرزوهای هرچند 
کوچک‌شــان برسند چقدر 
خوشحال می‌شوند. هر‌کاری 
برای خوشحال کردن مردم از 
دستم برآید استقبال می‌کنم 
که در آن شرکت کنم. هدف 
پلیس خدمت به مردم است. 
من افسر آموزش هستم. در 
کلاس‌ها همیشه به شهروندان 
دوست  را  پلیس  که  گفته‌ام 

خودشان بدانند.«

خاطره‌ای 
ماندگار

برای سرهنگ صلاح‌الدین 
زینی هم که پس از 30 ســال 
خدمت، سال 1396 بازنشسته 

کردن  برآورده  شده، 
کودک9  آرزوی 

خاطره‌ای  ساله 
شده  ماندگار 
است. می‌گوید: 

در  »ســال‌ها 
حوزه خدمتم تلاش 

اما  کردم به مردم کمک کنم، 
خوشحالی تحقق آرزوی شایان 
هرگز  و  شــد  ماندگار  برایم 
فراموشــش نمی‌کنم. به‌ویژه 
داشت  زیبایی  بازتاب‌های  که 
و خیلی‌هــا را به فکر انداخت 
که‌گاه بــرآورده کردن آرزوها 
هزینه و زمان زیادی نمی‌برد.« 

روزی که شایان کوچولو 
پلیس شد

ماموران راهورآرزوی کودک 9 ساله را 
برآورده کردند

مریم باقرپور پر رفت‌وآمد ورودی و خروجی شهر 
تهران محسوب می‌شود. 

 گاهی لرزش و تکان
 احساس می‌کنیم

نیســان  راننده  ناصری«  »حمید 
در حــال دور زدن از زیــر پل بعثت 
در تقاطع خیابان شهید رجایی است 
که بــرای دقایقی بــا او هم‌صحبت 
می‌شــویم. ابتدا از او می‌خواهیم که 
نگاهی به ترک‌های ایجاد شده روی 
عرشه پل بیندازد و نظرش را بگوید. 
ناصری تعجب می‌کند و می‌گوید: »با 
اینکه بارها در این مســیر رفت‌وآمد 
دارم، امــا تــا به حــال متوجه این 
ترک‌ها روی پل نشــده بودم. اگر از 
ماجرا خبر داشــتم بی‌شــک مسیر 
دیگــری را انتخــاب می‌کــردم که 
خطری برای من نداشــته باشــد.« 
برای اینکــه با دیگــر راننده‌ها هم 
حــرف بزنیــم از محــدوده زیر پل 
بعثت فاصله می‌گیریم و به نقطه‌ای 
می‌رویم که راننده‌ها از مسیر بالای 
پــل در حال‌ ترددنــد. از راننده‌های 
گذری سؤال می‌کنیم که آیا هنگام 
عبور و مــرور از روی پــل بعثت با 
بخواهند  که  مواجه شده‌اند  مشکلی 
آن را با مسئولان در میان بگذارند؟ 
»علی‌اصغــر وکیلی« از شــهروندان 
ساکن محله راه‌آهن می‌گوید: »یادم 
می‌آید از زمانی که نوجوان کم‌سن و 
ســال بودم، این پل به همین شکل 
بوده و انگار دســت نخورده اســت. 
آسفالت آن مشکلی ندارد، اما گاهی 
در میانــه راه لرزشــی زیــر خودرو 
احساس می‌کنم که نمی‌دانم علتش 
چیست. در هر صورت اگر مسئولان 
در ایــن زمینه اطلاع‌رســانی کنند 

عرشه پل سواره‌رو 
بعثت ترک‌های 

عمیقی برداشته 
است

روزگار ناخوش
یک پل  40 ساله 
معاون فنی و عمران شهردار منطقه16: 

این شیارها، همان درزهای انقطاعی است که 
مشکلی برای پل ایجاد نمی‌کند

پل ســواره‌رو بعثت یکی از معابر 
پر رفت‌وآمد در شهر تهران به شمار 
مــی‌رود. اینجا محل عبــور و مرور 
خودروهایی اســت که جز تهران از 
اســتان‌ها و شــهرهای دیگر مانند 
لرســتان، مرکزی، قــم، اصفهان و 
شیراز به این نقطه می‌آیند. به همین 
دلیل در طول شبانه‌روز حجم‌ تردد 
خودروها در این مسیرزیاد است. پل 
بعثت 04 سال دارد و از شریان‌های 

می‌شود.«  راحت  خیالمان 
»فریــد وفایی« راننــده یک خودرو 
ســنگین می‌گوید: »مــن به خاطر 
شــغلم مجبورم به نقاط مختلف بار 
ببرم و یکی از مســیرهایم پل بعثت 
اســت. بعضی وقت‌ها کــه از روی 
تکان‌های  می‌شــوم، خودرو  رد  پل 
شــدیدی می‌خــورد که شــاید به 
خاطر ســنگینی بار باشد، اما به هر 
حال هر وقت راهم به اینجا می‌افتد 
ناخــودآگاه ترس و نگرانی ســراغم 

می‌آید.« 

 پل بعثت 
مشکلات دیگری هم دارد

در زمــان بــارش بــرف و باران 
فضــای زیرگذر پل ســواره‌رو بعثت 

دیدنی اســت. آب باران 
با شــدت و حجم زیاد از عرشــه و 
کنار پل پایین می‌ریزد. »محمدجواد 
رضایــی« شــهروند ســاکن محله 
بعثــت می‌گوید: »امســال چند بار 
باران شــدیدی آمد کــه یکبار آن 
من در این مســیر در حال رانندگی 
بودم. ریزش آب بــاران از بالای پل 
به ســمت پایین آنقدر زیاد بود که 
می‌ترســیدم پل روی ســرم خراب 
شــود. به نظــرم ایــن وضعیتی که 
دیدم اصلًا طبیعی نبود، اما راستش 
اتفاقــی هم بــرای پل نیفتــاد.« او 
خاطره‌ای تعریــف می‌کندکه باعث 
شــده از این صحنه‌ها بترسد: »چند 
ســال قبل که باران شدیدی بارید و 
پل ســواره‌رو کن را سیلاب برد، من 

همــان نزدیکی‌ها بــودم. تعدادی از 
خودروها به داخل رودخانه افتادند و 
وضعیت خیلی وحشتناکی به وجود 
آمده بود. درست است که من از آن 
حادثه جان ســالم بــه در بردم، اما 
هنوز وقتی از روی پل عبور می‌کنم، 
احساس ترس می‌کنم و ضربان قلبم 
چند برابر می‌شــود.« خرمی شریف، 
امــا می‌گوید: »معمولاً بارش باران و 
برف به سلامت و ایمنی پل سواره‌رو 

آسیبی وارد نمی‌کند.« 
زیــر پــل بعثــت که به شــکل 
دوربرگردان اســت مشکلات دیگری 
هم وجــود دارد. عصرهــا که‌ تردد 
خودروهای سنگین از جمله کامیون 
و‌ تریلــی در معابــر آزاد می‌شــود، 
رانندگانــی که از دوربرگــردان زیر 
پل بعثت اســتفاده می‌کنند هنگام 
با دردسر مواجه می‌شوند.  دور زدن 
فضای زیر پــل بعثت آنقــدر برای 
دور زدن کم اســت که متأســفانه 
با  گاهی وقت‌ها خودروهای سنگین 
پایه‌های بتونی پل برخورد می‌کنند و 
باعث خوردگی و آسیب آن می‌شوند. 
تکرار این مسئله در طولانی مدت به 
پایه‌های پل خســارت بیشتری وارد 

می‌کند. 

 پل بعثت هیچ ایراد فنی
 و مشکلی ندارد 

شــریف«  خرمی  »رضا  مهندس 
معاون فنی و عمران شهردار منطقه 
رســیدگی  »وظیفه  می‌گویــد:   61
و نگهداشــت پل‌هــای ســواره‌رو با 
ســازمان فنی و مهندسی شهرداری 
تهران اســت. معمولاً کارشناســان 
مربوطه این سازمان طبق زمانبندی 
انجــام شــده، مســائل مربــوط به 
می‌کنند  را چک  ســواره‌رو  پل‌های 
و در صورت نیــاز برای انجام برخی 
تصمیم‌گیــری  عمرانــی  کارهــای 
می‌کننــد. در زمینه مســائل مطرح 
شــده درباره پل سواره‌رو بعثت باید 
گفت که نظر کارشناســان سازمان 
فنی و مهندسی این است که این پل 
مشــکل و ایرادی ندارد.« وی درباره 
ترک‌هایی که در عرشه پل بعثت به 
وجود آمده، می‌گوید: »این شیارها، 
همــان درزهای انقطاعی اســت که 
مشــکلی برای پل ایجــاد نمی‌کند. 
بنابرایــن شــهروندان و راننــدگان 
می‌تواننــد با خیال راحــت در این 
مســیر عبور و مرور کننــد و هیچ 

نگرانی نداشته باشند.«

رضا نیکنام
که  ترک‌هایی  و  شیارها 
سواره‌رو  پل  عرشه  روی 
ایجاد شده، مسئله ساده‌ای  بعثت 
نیســت که بی‌تفــاوت از کنارش 
بگذریم. در طول شبانه‌روز هزاران 
راننده خودرو ســبک و سنگین از 
روی ایــن پل‌ تــردد می‌کنند که 
اغلب‌شان خبر ندارند زیر پایشان 
چه خبر اســت. با بیان این مسئله 
قصد نداریم توی دل کسی را خالی 
کنیم، بلکه می‌خواهیم نظر مسئولان 
را به این موضوع جلب کنیم تا اگر 
خطری وجــود دارد آن را برطرف 
کنند و یا با دلایل علمی و کارشناسی 
خود به شهروندان اطمینان دهند که 
ترک‌خوردگی‌های بدنه و عرشه پل 
آنقدرها هم جدی نیست و خطری 

برای مردم ایجاد نمی‌کند. 
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 موزه صلح تهران
یکی از بخش‌های دیدنی و فرهنگی 
پارک شهر، موزه صلح است که در سال 
۱۳۸۶ برای‌ ترویج فرهنگ و آداب صلح 
و به‌عنوان یکی از موزه‌های وابســته به 
موزه‌های بین‌المللی صلح، تأسیس شد. 
در ایــن موزه انواع ابــزارآلات جنگی از 
قبیل ماســک‌های حفاظت از گازهای 
شیمیایی، ســاح‌های شیمیایی مانند 
بمب‌های خوشــه‌ای و مین وجود دارد. 
هدف اصلی این موزه نشان دادن عواقب 
ناگوار جنگ، صدمات و خســارات وارد 
شده بر انسان‌ها و محیط‌زیست است و 
به گونه‌ای برجسته به اجرای برنامه‌های 

آموزشی و فرهنگسازی می‌پردازد. 

 باغ پرندگان پارک شهر
بــاغ پرندگان یکی دیگــر از اماکن 
دیدنی و تفریحی پارک‌شــهر است که 
مساحتی در حدود ۵ هزار‌مترمربع دارد 
و با فضاهای ســبز وسیع و حصار‌کشی 
ساخته شده و به یکی از جاذبه‌های پارک 
تبدیل شــده اســت. از جمله‌گونه‌های 
پرنــدگان موجود در این باغ می‌توان به 
کبوتر، مرغابی، فلامینگو، طوطی برزیلی، 
قرقاول، طاووس، قو و کوچین اشاره کرد. 

 کتابخانه پارک شهر
مرکز پارک شــهر، یــک کتابخانه 
قدیمی عمومی در سال ۱۳۵۰ تأسیس 

شــد که امروزه در حدود ۳۵ هزار جلد 
کتاب را بــا موضوعــات و زمینه‌های 
گوناگون در خود جای داده است و دارای 
بخش‌های مختلفــی مانند بخش‌های 
نشریاتی، خدمات فنی، بخش کودک و 

بخش مرجع است. 

 دریاچه ارک شهر
این دریاچــه مصنوعی که در ضلع 
شمال شرقی پارک‌شــهر قرار گرفته، 
حدود ۴۰ ســال بعد از تأسیس پارک 
در آن ساخته شده است و مساحتی بالغ 
بر چهار هزار و ‌۵۰۰مترمربع را به خود 

اختصاص داده است. 

 آکواریوم پارک شهر
در ضلع جنوب‌شرقی پارک، یکی 
از آکواریوم‌های خوب شــهر تهران 
وجود دارد که ماهی‌های زیبایی را 
در خود جا داده اســت و با پرداخت 
هزینه‌ای اندک، می‌توان از تماشای 

این ماهی‌ها لذت برد. 
از دیگــر امکانــات پارک‌شــهر 
می‌تــوان به زمین بــازی کودکان، 
ورزشــی  وســایل  نمازخانــه، 
مســیرهای  ســفره‌خانه،  مجهــز، 
فرهنگ،  خانــه  دوچرخه‌ســواری، 
آلاچیق‌های  و  پیاده‌روی  مسیرهای 

متعدد اشاره کرد. 

پارک شهراز نگاهی دیگر

پارک شــهر با وجود آنکه ثبت 
میراث نشده اما به‌عنوان یک میراث 
طبیعی بســیار حائز اهمیت است. 
»نیما توسلی« شهرساز و مدیر دفتر 
توسعه محله سنگلج، ضمن اشاره به 
این موضوع، در ادامه می‌گوید: »در 
ضلع جنوبی پارک، شــوارای شهر و 
شــهرداری مرکز قرار گرفته است و 
همین همجواری موجب شده امکان 
بسیاری از فعالیت‌ها و اتفاقات خوب 
قابل اجرا در این پارک، مهیا نباشد. 

به‌عنــوان مثال وجود تماشــاخانه 
ســنگلج، به‌عنــوان قدیمی‌تریــن 
تماشــاخانه فعال در تهــران، بهانه 
خوبی است که تاریخ محله سنگلج 
وشــهرتهران را بازآفرینــی کنیم و 
تجلی بخشیم. اما نگاه امنیتی ناشی 
از حضور شورای شــهرو شهرداری 
این امکان را بــه ما نمی‌دهد.« وی 
در ادامــه با اشــاره بــه تلاش‌های 
می‌افزاید:  زمینه  در همین  نافرجام 
»سال گذشــته پیگیری‌های زیادی 
انجام دادیم که بتوانیم در مجاورت 
کتابخانه پارک شــهر، درســت در 
شــمال تماشــاخانه ســنگلج، یک 

باغچه مفاخــر ایجاد کنیم و در آن 
به معرفی مشــاهیری بپردازیم که 
در این تماشــاخانه به نقش‌آفرینی 
انتظامی،  عزت‌الله  مثل  پرداخته‌اند. 
علی نصیریان و... اما نتوانستیم‌کاری 
از پبش ببریم ومتأسفانه پارک‌شهر 
تحت تأثیر موقعیت شورای‌شــهر و 

شهرداری قرار گرفته است. 
توســلی احیای مســیر قدیمی 
ســنگلج را، حتی به‌صورت نمادین، 
پارک‌شهر  ارزشی  بار  افزایش  باعث 
می‌داند تا آنجا که حتی اثرات منفی 
حضور معتادان و بزهکاران را در آن 

حوالی تخفیف می‌دهد.

تهران  حکایت‌هــای  در 
قدیم آمــده که وقتی امیری 
باغی ســاخت، اســبش را 
در آن گــم کرد! شــش ماه 
آنجا  در  را  اسبش  تا  گشتند 
پیدا کردنــد! از رنگ و بوی 
اغراق حکایــت که بگذریم، 
از وقتی که باع‌شــهر تهران 
جای خود را به ساختمان‌شهر 
داده، باغ‌هاســت که در این 
از آن  شهر گم می‌شود! حالا 
معدن زمرد درختان ســبز و 
نگین  به قدر چند  با طراوت، 
باقــی مانده کــه پارک‌ها و 
بوســتان‌های تهران است و 
در میان آنها، پارک‌شــهر را 
می‌توان بی‌پروا، خاتم ســبز 
نامید.  تهران  انگشــتری  بر 
تأســیس  روز  از  پارک  این 
تاریخی  وقایع  شاهد  تاکنون 
زیادی بوده و در خاطرات همه 
نســل‌ها جا دارد و 70 سال 
است به تنهایی بخش بزرگی 
از بار پیونــد اهالی تهران با 

طبیعت را به دوش می‌کشد. 
دفتر قطور تاریخ تهران را، 
صد و چهل سال به گذشته که 
ورق بزنیــم، به آن صفحه‌ای 
باروی  و  برج  که  می‌رســیم 
تهران را در دوران ناصرالدین 
شاه و صدارت امیرکبیر خراب 
کردند و خندق‌ طهماسبی دور 
تا دور تهران را پر کردند. بعد 
از ان کم‌کــم کوچه و بازار و 
گذرگاه ساختند و این چنین 
شــد که محله سنگلج پدید 
آمد. این محله در دوره ناصری 
بســیار پررونق بود و چشم 
حســاب  به  تهران  چراغ  و 
بعدی  برگ  در  امــا  می‌آمد. 
تاریخ، نوبــت به تاج و تخت 
رضاخان که رســید، قسمت 
خانه‌های  که  محله  شــمالی 
کوچــک و کوچه‌های کثیف 
داشت خراب شد تا آن‌چنان 
شهری)پژوهشگر  جعفر  که 
تاریخ ایــران( می‌گوید: آثار 
قمار خانه‌ها و قهوه‌خانه‌هایی 
کــه محــل شــرارت بود، 
از  برخی  گرچه  محو شــد.  
این  معتقدند  تاریخ‌نــگاران 
تخریب به‌خاطر زیاد شــدن 
منطقه  این  فاضلاب  چاه‌های 
و متصل بــودن آن به قنات 
انجام شــد تا آب آشامیدنی 
به  نشود.  آلوده  مناطق،  بقیه 
بود  که  این دلایل  از  هرکدام 
پس از این تخریب در ســال 
زمین  ۱۳۱۶، هفتــاد جریب 
ناهموار باقی ماند و چشــمه 
آبی که تمــام محله را کم و 
بیش در نهرها تأمین می‌کرد 
و به‌خاطرش به آن‌منطقه »آب 

به  می‌گفتند.  هم  پخش‌کن« 
گفتــه »نصرالله حــدادی«، 
در  بود  قرار  تهرانشــناس، 
این زمین ســاختمان بورس 
را احداث کنند که با اشــغال 
ایران در ســال ۱۳۲۰ و ورود 
متفقین به تهران و مشکلاتی 
که در کشور به‌وجود آوردند، 
مسیر نشد. چندین سال این 
زمین بدون اســتفاده و بایر 
ماند تا کم‌کم صدای اعتراض 
نا‌امنی  از  مردم  شــکایت  و 
و بزهکاری‌هایــی که در آن 
انجام می‌شد، بلند شد تا آنکه 
درختکاری  آن  در  بالاخــره 
در  درختان  نهــال  و  کردند 
آفتاب تهــران جان گرفتند 
نهر، ســیراب  با آب زلال  و 
شدند. به این‌ترتیب مقدمات 
به‌وجود  پارک‌شــهر  ساخت 
سال ۱۳۲۹  تابستان  در  آمد. 
در  گرفت  تصمیم  شهرداری 
آن ســه حلقه چاه حفر کند 
و داخلش را باغچه‌بندی کند 
بگذارد  نــرده  را  اطرافش  و 
و دیوار بکشــد تا پارک‌شهر 
به شــکل امروزش در بیاید. 
طــرح و نظارت بــر اجرای 
بوستان را به مهندس کاظمی 
و مهندس رحمانی ســپردند 
نیکوکار،  بانوان  کوشش  به  و 
زمین بــازی کودکان و بنایی 
ســاخته  پارک  محوطه  در 
شد. به این‌ترتیب، پارک‌شهر 
در ۲۵ هکتــار زمین، با ۶ در 
درهای  و  شد  ساخته  ورودی 
آن به روی مردم گشوده شد 
تا سال‌های سال مامنی باشد 
که مــردم درگریز از ازدحام 
شــهر، دمی زیر سایه چنار 
مجنونش  بیــد  و  کهن‌دار  و 
خوب  محله  اهالی  بیاسایند. 
می‌دانند که پارک شهر، یک 
وقایع  نیست!  معمولی  پارک 
تاریخــی زیــادی را در دل 
خود جا داده اســت. این را 
بهار گل‌های زرد و سفید  هر 
پیــچ امین‌الدوله بر پایه‌های 
ســنگی دورتا دور پارک، با 
می‌کنند.  زمزمه  خوش  عطر 
پارک‌شــهر رفتــه رفته در 
شدن  افزوده  با  سال‌ها  طول 
گردشگری  مراکز  و  امکانات 
تکامل یافته است اما آن‌چنان 
جزو  می‌گوید  حــدادی  که 
معدود پارک‌هایی اســت که 
هرگز دیوار اطراف آن خراب 
نشــد. ‌چراکه حتی پایه‌های 
ســنگی دورتادور آن )که از 
تا به  جنس سنگ خارا است 
مرور خراب نشــود( به‌خاطر 
تاریخی  اثــر  قدمتشــان، 

محسوب می‌شوند. 

تاریخچه پارک‌شهر

یک روز یک روز 
خاطره‌انگیز خاطره‌انگیز 
در پارک شهردر پارک شهر

باغ سنگلج به جاذبه
 گردشگری برای بسیاری 

از تهرانی‌ها تبدیل شده است

پارک شهر با مساحتی در حدود ۳۵۰ هزار‌مترمربع و به دلیل جاذبه‌های فراوان، دسترسی آسان، وسعت زیاد، 
تنوع‌گونه‌های گیاهی و امکانات تفریحی‌ـ ورزشی، به یکی از بهترین مکان‌های دیدنی جنوب تهران تبدیل 

شده است. در ادامه به معرفی چند نمونه ازامکانات تفریحی داخل پارک‌شهر تهران می‌پردازیم.   

فواد بدری

آسیب‌ 
شناسی
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صفحه‌آرا

تاش

آخر هر ماه کارش این است که ساک کوچکی ببندد و همراه 
خانواده راهی روســتای »کلیــران« از توابع شهرســتان 
»ایرانشهر« در استان سیستان و بلوچستان شود؛ روستایی که بیش از 
هــزار و 500 کیلومتر دورتر از پایتخت واقع شــده و با کلیدواژه‌های 
»درخت کلیر«، »قنات«، »سوزن‌دوزی« و »محرومیت سرانه‌های رفاهی« 
می‌توان آن را در فضای مجازی جســت وجو کرد. کلیران زادگاه »ماه 
بی‌بی درخش« بانوی 36 ســاله، ساکن محله شهید دستغیب منطقه 9 
است که این بانوی فعال و کارآفرین برای احیا و ارتقای فرهنگ و سنت 
در آن بسیار تلاش می‌کند. ساخت و تجهیز کتابخانه، توسعه فضاهای 
آموزشــی و تحصیلی در کنار بازآفرینی عروسک‌های بومی و محلی 
»دهتوک« با همراهی بانوان روستا از جمله این تلاش‌هاست که ماه بی‌بی 
برای‌ آبادانی کلیران تاکنون به ســرانجام رسانده است. در این گزارش 

پای صحبت‌های او نشسته‌ایم.

»ماه‌بی‌بی« با عروسک‌دوزی بلوچی، 
از محله دستغیب کتاب به زادگاهش 

»کلیران« می‌فرستد

»کریمه ساجدی« از هنرمندانی است که دهتوک می‌دوزد 
تا هم منبع درآمدی کوچک داشته باشد و هم کتابخانه‌ای در 
روستایی دورافتاده تجهیز شود. او می‌گوید: »کاش هنرهای 
بومی احیا شوند تا تنوع فرهنگی باعث رونق اقتصادی شود. 

طرحی که خانم درخش اجرا می‌کند یک تیر و چند نشان است.«
»سمیه داشی« از ســاکنان محله شهید دستغیب می‌گوید: 
»هم هنر ســوزن‌دوزی یاد گرفته‌ام و هم در کار ثوابی شریک 

شده‌ام که آثار آن می‌تواند فرزندانم را نیز بهره‌مند کند.«

اهالی چه می‌گویند؟ 

وقتی »دهتوک« 
سفیر دانایی می‌شود

 تولد یک ایده
لهجه شیرین بلوچی دارد. مهربان 
و خونگــرم و دانش‌آموخته رشــته 
اســت. جزو نخستین  تربیت معلم 
دختران بلــوچ بود که بــا حمایت 
مادرش راهی دانشــگاه شد. شیراز 
درس خواند و بــرای گذراندن دوره 
طرح خود به شهرســتان »دلگان« 
سیســتان و بلوچستان رفت تا علوم 
تجربی تدریــس کند. اما فکرش در 
کلیران بود کــه این‌طور توصیفش 
می‌کنــد: »از همان زمان که کلاس 
اول ابتدایی بودم تا امروز، مدرســه 
کلیران در یک کلاس 20مترمربعی 
رنگ نشــده با نیمکت‌هــای زهوار 
دررفته خلاصه می‌شود؛ کلاسی که 
دختران و پســران 7 تا 15 ساله را 
در خــود جا می‌دهد. علت این همه 
فقدان و محرومیت آموزشــی سبد 
خالی بودجه شورای روستای کلیران 
اســت. به همین دلیل بچه‌ها اغلب، 
آنجا درس نمی‌خوانند. پسرها از 11 
سالگی می‌روند پی سوخت‌بری 
و دختــران هــم بعــد از 
ازدواج  دیپلــم،  گرفتن 
به‌رغم  می‌کنند؛ آن هم 
این همه استعداد و ذوق. 
این وجه از زادگاه سرســبزم 
را هیــچ‌گاه نپســندیدم. به همین 
دلیل ایده کارآفرینی بانوان روســتا 
با توجــه به ظرفیت‌هــای هنری و 
آموزشی  فضاهای  توسعه  و  تاریخی 
و فرهنگــی را با ارائه آموزش رایگان 
عروســک‌دوزی و ســوزن‌دوزی به 

بانوان هم‌محله‌ای طراحی کردم.«

 توجه به کتابخانه بعد از 
احیای دهتوک

ماه بی‌بی از ســال 1389 همراه 
همســر و 3 فرزندش ساکن تهران 
شده و از سال 1395 به شبکه‌سازی 
برای ایجاد بــازار فروش محصولات 
روســتایش از عروســک‌های بومی 
دهتــوک تا خرمای گــرم پرداخته 

از  »یکــی  اســت: 
کلیران  ظرفیت‌های 
در حــوزه فرهنگــی 
هنر  صنایع‌دســتی،  و 
ســوزن‌دوزی و ســاخت 
عروســک دهتــوک اســت. 
به همیــن دلیل تصمیــم گرفتم 
بانــوان روســتا قصه  بــا همراهی 
عروسک‌های بدون چهره دهتوک را 
که فقط مادربزرگ‌ها یادشان بود و 
داشــت فراموش می‌شد احیا کنم و 
ســود حاصل از این کار را به تجهیز 
کتابخانه‌ای بــزرگ اختصاص دهم. 
بچه‌های کلیران کتاب دوست دارند و 
تا قبل از ساخت کتابخانه فعلی، یکی 
از اتاق‌های کاهگلی منزل زن عموی 
خدابیامرزم پاتوق فرهنگی‌شان بود؛ 
آن هم با قفســه‌هایی که از کنار هم 
یا  گذاشته شدن جعبه‌های کارتنی 
پلاستیکی میوه و جانمایی کمتر از 
50 جلد کتاب کهنه در آنها شــکل 
گرفته بود. اما حالا به کمک فروش 
عروســک‌های دهتــوک و همراهی 
خیّران فرهنگی که اینجا همســایه 
و هم‌محله‌ای هستند یا از شهرهای 
دیگر، آستین همت بالا زده‌اند، بیش 
از 2 هزار جلد کتاب جمع‌آوری شده 
است؛ کتاب‌هایی که به معنای واقعی 
دل بچه‌های روســتا را شاد می‌کند. 
کاش ناشــران هم در این کار ثواب 

همراه شوند.«

 800 عروسک دهوک 
در بازارچه‌های محلی

این بانــوی هم‌محله‌ای از قیمت 
پاییــن عروســک‌های دهتوک که 
بانــوان کلیــران با زحمــت زیاد و 
هنــر فــراوان، آنهــا را می‌ســازند 
می‌گویــد: »واقعیت این اســت که 
محصولات صنایع‌دستی مانند همین 
عروسک‌های دهتوک که برخاسته از 
هویت و تاریخ یک قوم و یک محدوده 

جغرافیایی اســت در برابــر صنایع 
شرکتی و کارخانه‌ای، قیمت پایینی 
دارنــد. این دســتمزد ناچیز گاهی 
باعث دلســردی هنرمندان می‌شود. 
با این حال سعی کردم با ایده نصب 
پارچه کوچک و دستنوشته‌ای پشت 
کوچکی  )پارچه‌های  عروســک  هر 
که ســازنده هر عروســک روی آن 
داســتانی قدیمی از همان عروسک 
را می‌نویســد(، ارزش افــزوده‌ای را 
ایجــاد کنم تا ضمــن حفظ قیمت 
توانمندسازی،  این مسیر  اثر،  واقعی 
کارآفرینــی بومی و البته خیر پایدار 
بماند. از سال 1395 که این ایده به 
مرحله اجرا رســیده به بیش از 100 
بانوی هم‌محله‌ای این شیوه ساخت 
عروسک دهتوک و هنر سوزن‌دوزی 
را آمــوزش داده‌ام و بیــش از 800 
عروســک دهتــوک در بازارچه‌های 
و  اســتانی  نمایشــگاه‌های  محلی، 
بین‌المللــی و گالری‌هــای هنــری 
عرضه شده‌اند که گاهی سفارش‌های 
خــاص هم به واســطه حضــور در 
آنهــا گرفته‌ایم. به‌عنــوان مثال یک 
مهدکودک برای نوآموزان خود ضمن 
ســفارش، از تعــدادی از هنرمندان 
هــم دعوت کرد تا بیشــتر در مورد 
محصولات توضیح دهند یا تعدادی 
عروســک‌های  که  بودند  مشــتری 
مهمانان خارجی  بــرای  را  دهتوک 
خود خریــداری کردند. بعضی هم با 
توجه به بودجه‌ای که در نظر گرفته 
بودند از هنرمندان ما می‌خواســتند 
که عروســک با اصیل‌ترین پارچه‌ها 
و ســوزن‌دوزی‌های بلوچــی تزیین 
شــود.« ایــده راه‌انــدازی اقامتگاه 
بوم‌گردی در روستای کلیران هدف 
بعدی ماه بی‌بی است: »اگر هر فردی 
روســتای خود را‌آباد کند، تهران و 
نمی‌شود  شلوغ  این‌قدر  محله‌هایش 
و زندگی به نســبت عادلانه در همه 

ایران جاری می‌شود.«

سحر جعفریان

 خانه اهالی شعر و ادب
حوض بزرگ وســط حیاط و پله‌هایی 
کــه از حیاط بــه داخل خانه می‌رســد، 
ســنگفرش‌ها و کاشی‌های حیاط، اندرونی 
و آشــپزخانه همگی از معماری اوایل قرن 
حاضر روایت می‌کند؛ روزگاری که نه فقط 
در محله امیریه، بلکه تا چشم کار می‌کرد، 
تهران پر از باغ بــود و چنارهایی که انگار 
دست در گردن هم انداخته باشند. سرهنگ 
»محمد فرخزاد« پدر فروغ هم این خانه را 
در میان باغ بنا کرد. نخستین ماه زمستان 
سال 1313 بود که شاعر نام آشنای معاصر، 
فروغ فرخزاد در همین خانه روزگار کودکی 
را گذراند؛ شــاعری که حالا او را با 5کتاب 
شعر »اسیر«، »عصیان«، »دیوار«، »تولدی 
دیگــر« و »ایمــان بیاوریم بــه آغاز فصل 
ســرد« می‌شناســیم و برخی از اشعارش 
را آنقدر خوانده‌ایم که حفظ شــده‌ایم و با 
خود زمزمه می‌کنیم: »... کوچه‌ای هســت 
که قلب من آن را / از محله‌های کودکی‌ام 

دزدیده‌ست...«
 این خانه که به‌زودی با عنوان خانه‌موزه 
فروغ فرخــزاد میزبان اهالی شــعر و ادب 
خواهد شد، تاکنون چند بار دست‌به‌دست 
فروخته شــده، اما حیــاط، باغچه، حوض 
وسط و زیرزمین خانه تقریباً دست‌نخورده 
باقی مانده‌ و درست به‌سان همان روزهای 
نخست اســت. مدتی پیش هم خانه‌ای در 
محله دروس که مدتــی فروغ فرخزاد بعد 
از جدایی از همســرش »پرویز شاپور« در 
آن زندگی می‌کرد، تخریب شد. حالا خانه 
پدری او در محله امیریه تهران، تنها خانه‌ 
باقی‌مانده از زندگی و خاطرات شاعر معاصر 

است. 

 رویکرد فرهنگی 
به خانه‌های قدیمی

خانــه پدری فروغ فرخزاد بعد از ثبت با 
شماره ۳۲۱۰۸ در فهرست آثار ملی کشور، 
روندی طولانی، حدود 2 سال و نیم، را برای 
تملک از سوی شهرداری طی کرد. »کامبیز 
محمودی«، رئیس اداره املاک شــهرداری 
منطقــه 11، می‌گوید: »تملک خانه پدری 
فروغ فرخزاد انجام و ملک تحویل شهرداری 
منطقه شده. قرار است این ملک برای انجام 
مطالعات مفهومی، بازسازی و مرمت شودو 
در اختیار شرکت توسعه فضاهای فرهنگی 
شــهرداری تهران قــرار گیرد. بازســازی 
چندانی هم شــامل این ملک نمی‌شود و 
بیشــتر باید در حوزه نگهداشت این خانه 
کار کنیم.« محمــودی ادامه می‌دهد: »در 
محدوده منطقه 11 خانه‌های تاریخی بیش 
از صد‌ساله هنوز سرپاست. ناحیه 2منطقه 
در واقــع، بافت تاریخــی و محدوده حصار 
ناصری است. قصد ما این است که با خرید 
و تملک این خانه‌های قدیمی و بااصالت، به 
آن رویکرد فرهنگی داشته باشیم و بتوانیم 
سرانه فرهنگی بیشتری را برای شهروندان 

ایجاد کنیم.«

 فرصت 6ماهه برای مرمت 
رونــد مرمت و احیــای خانه‌موزه فروغ 
فرخزاد در محلــه امیریه را از معاون طرح 
فضاهای  توســعه  برنامه‌ریزی شــرکت  و 
فرهنگی شــهرداری تهران پی می‌گیریم. 
»انتقال خانه  »یاســر جعفری« می‌گوید: 
پدری فروغ فرخزاد از شــهرداری منطقه 
11 به شرکت توســعه با انعقاد تفاهمنامه 
در دستور کار اســت. خوشبختانه بودجه 
مناســبی هم از ســوی شورای‌شهر برای 
این منظور تعیین شده‌است که پیش‌بینی 
می‌شود برای مرمت و بازگشایی خانه‌موزه 
فروغ کافی باشــد. بعد از گذراندن مراحل 
اداری، کارگروه ویژه، زیر نظر حوزه شعر و 
ادبیات شهرداری تهران، تشکیل خواهد شد 
تا نوع بهره‌برداری و کاربری این خانه‌موزه 
برای استفاده بهینه شــهروندان مشخص 
شود.« با این حساب، شهروندان تا کی باید 
چشم‌انتظار بمانند که بتوانند به خانه‌موزه 
شاعر معاصر قدم بگذرانند؟ جعفری این‌طور 
پاسخ می‌دهد: »بازگشایی خانه‌موزه به نیمه 
دوم سال 1401 می‌انجامد. چون از ابتدای 
سال آینده، اقدامات مرمتی خانه‌موزه آغاز 
خواهد شد. نکته اینجاست که اگر در حین 
مرمت بحث‌های ســازه‌ای خانه هم پیش 
بیاید، روند کار کمی پیچیده‌تر و طولانی‌تر 
خواهد شد. در حال حاضر، با برآوردی که 
انجام شده، بحث سازه خانه مطرح نیست 
و مرمت حدود 6ماه طول می‌کشد.« فروغ 
فرخزاد در عمر کوتاه 32ساله خود، بهمن 
ســال 1345 در حادثه رانندگی در مسیر 
قلهک و دروس جان باخــت و در آرامگاه 

ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. 

پدری  خانه  ســکوت 
»فروغ فرخزاد« شکست 
و حالا قرار است این خانه قدیمی 
کــه روزگار کودکــی و نوجوانی 
شاعری معاصر در آن سپری شده 
به روی اهالی شعر و ادب باز شود. 
خانــه‌ای در انتهای کوچه »خادم 
آزاد« محله امیریه در تکه یازدهم 
سال‌هاســت  کــه  پایتخــت 
دوباره  تا  می‌کشد  چشم‌انتظاری 

پاتوق شعرا و ادیبان شود. 
به گفته »ســید محمد موسوی«، 
شهردار منطقه، تملک خانه فروغ 
فرخزاد از سوی شهرداری فرصتی 
و  ادبی  میــراث  از  برای حفاظت 
فرهنگی کشور است و بنای خانه 
با همان اصالت و هویت به‌جامانده 
بدون تغییر، مرمت و حفظ خواهد 

شد. 
 در این گزارش به زیر و بم پروژه 
مرمت و احیــای خانه موزه فروغ 
فرخــزاد می‌پردازیم؛ خانه‌ای که 
باید دست‌کم 6ماه در دست مرمت 
باشــد تا نیمه دوم ســال آینده 

بازگشایی ‌شود. 

با تملک خانه پدری شاعر معاصر و مرمت آن، 
پاتوق دیگری برای اهالی شعر و ادب راه‌اندازی می‌شود 

تولد خانه‌موزه فروغ تولد خانه‌موزه فروغ 
در امیریه

شاعری که 
عاقبت‌به‌خیر 

شد 
»مرتضــی امیــری 
امور  مشاور  اسفندقه«، 
شهردار  ادبیات  و  شعر 
تهران، درباره شــعر و 
شخصیت فروغ فرخزاد 
می‌گوید: »فروغ فرخزاد 
شــاعری است که شعر 
کمال  در  او  و شخصیت 
بی‌انصافی  و  نابــاوری 
تحریف شــد و مراحل 
شعری او طی مدت کوتاه 
32 ســال عمرش در 5 
کتاب خلاصه شد.« او به 
رهبرمعظم  صحبت‌های 
درباره  اسلامی  انقلاب 
این شاعر معاصر استناد 
می‌کند و ادامه می‌دهد: 
»حضــرت آقا فرمودند 
که به اعتقــاد ما فروغ 
فرخزاد شــاعری است 
شده.  عاقبت‌به‌خیر  که 
پس شــخصیتی که در 
شعر عاقبت‌به‌خیر شده 
باید  خانه‌اش  باشــد، 
بازگشایی شود و محلی 
جوانان  رفت‌وآمد  برای 

شاعر باشد.«

راحله عبدالحسینی
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موزه‌ها آنچه را در طول تاریخ و طی زمان حیات نسل‌های گذشته 
رخ داده یا در کتاب‌های تاریخ برای ما ترسیم شده، پیش چشممان 
به نمایش می‌گذارند. به همین دلیل، اغراق نیســت اگر موزه‌ را نوعی حافظه 
تصویری و زنده بشری بنامیم. با این توضیح می‌خواهیم به سراغ مفهومی به 

نام موزه محلی برویم. شاید بپرسید چرا موزه محلی؟ توضیح می‌دهیم. 
مدتی پیش سنگ‌نوشته‌های تاریخی و اشیای باارزشی در محله کن پیدا شد 
که مورد توجه اهالی قرار گرفت. پیش‌تر نیز حین اجرای پروژه بزرگراه همت، 
سکه‌های ضرب‌شده با نام انوشــیروان عادل، متعلق به قرن هشتم هجری 
قمری، کشف شد که نظرها را به خود جلب کرد. همچنین حدود 3 سال پیش 
و برای نخستین بار، اهالی محله قدیمی و تاریخی کن تصمیم گرفتند اشیا و 
وسایل قدیمی و تاریخی محله را از دل خانه‌هایشان بیرون آورند و در محلی 
نگهداری کنند. این وسایل جمع‌آوری و در ادامه، موزه‌ای هم مدتی برپا شد 

که مورد استقبال بی‌نظیری قرار گرفت. 
با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و ضرورت ایجاد فرصت‌های گردشگری 
در محله‌های اصیل تهران، در پی پاسخ به این سؤال برآمدیم که آیا موزه‌های 

محلی قابلیت توسعه و جذب گردشگر را دارند؟

در محله کن و روستاهایش موزه‌هایی هست که می‌توان برای 
حفظ هویت تاریخی سایر محله‌ها از آنها الگو گرفت

سفـر به 
ارگ سنگی سنگان 

»امیــن نورقربان«، کارشــناس 
گردشــگری، معتقد اســت که یک 
محلــه یا یــک بافــت تاریخی هم 
می‌تواند به‌عنوان موزه انتخاب شود. او 
از قابلیت‌های محله کن در منطقه ۵ 
به‌عنوان نخستین موزه محله پایتخت 
می‌گوید و می‌افزاید: »تهران با تاریخ 
و هویــت خود فاصله گرفته اســت. 
کم‌کم بافت قدیمی محله‌ها و کوچه 
و خیابان‌های شهر را باید در فیلم‌ها و 
کتاب‌ها و عکس‌ها جست‌وجو کنیم. 
از ســوی دیگر، برخی محله‌ها هنوز 
شــاخصه‌های هویت تاریخی‌شان را 
با خود دارند. برای نمونه، محله کن 
در منطقه ۵ هنــوز بافت قدیمی با 
کوچه‌باغ‌های زیبا و خانه‌های بزرگ و 
درختان تنومند را حفظ کرده است. 
اگرچه این محله با عملی نشدن طرح 
با مشــکلات زیادی  تفصیلی هنوز 
در زمینــه خدمات شــهری و رفاه 
اجتماعی دســت‌به‌گریبان است، اما 
حفظ بافت قدیمی محله و احیای آن 
با بهره‌گیری از تاریخ و هویت محله 
می‌تواند آن را به‌عنوان نخستین موزه 

محله تهران معرفی کند.«
 از نظــر نورقربــان، زمانــی که 
بــه هویــت و بافــت تاریخی یک 
محله به‌عنوان گنجینه نگاه شــود، 
می‌توان از مشــارکت مردمی برای 
حفظ این گنجینــه بهره‌گرفت. او از 
رونق موزه‌هــای خصوصی می‌گوید 
و می‌افزایــد: »بخــش خصوصی یا 
اهالی محله می‌تواننــد از این بافت 
تاریخی بهره‌مند شــوند تا موزه‌های 
خصوصی رونق پیدا کند. حمایت از 
راه‌انــدازی موزه‌های خصوصی چند 
سال است که در دستور کار متولیان 
میــراث فرهنگی قرارگرفته اســت 
تا از این طریــق بتوانند از همیاری 
مردمی بــرای حفظ هویت فرهنگی 
و تاریخی شــهرها بهره‌جویند. آثار 
تاریخی زیادی در مساجد ۳۰۰ساله 
و حســینیه‌های قدیمی محله کن 
وجود دارد. بسیاری از خانه‌های محله 
می‌توانند به‌عنــوان نمونه خانه‌های 
تهران قدیم حفظ شــوند و در قالب 
یــک مجموعه تاریخــی در معرض 

بازدید عموم قرار بگیرند.«

گنجینه‌های ارزشمند محلی

معــاون  دلبــری«،  »حســین 
فرهنگی و اجتماعی شهردار منطقه 
5، معتقد اســت: »بحث موزه محله 
که همشهری محله مطرح می‌کند، 
یکی از طرح‌هــای خوب و کاربردی 
اســت که مغفول مانده. اگر بتوانیم 
محله  یک  شــهروندان  مشــارکت 
را بــرای جمع‌آوری آثــار قدیمی و 
تاریخی محله ترغیب کنیم، بســیار 
ارزشــمند خواهــد بــود. حتی ما 
می‌توانیم در‌ســراهای محله، بخشی 
را به‌عنوان مــوزه راه‌اندازی کنیم.« 
او ادامــه می‌دهد: »هویت‌ســازی و 
ماهیت‌ســازی از همین روش شکل 

می‌گیرد. مثلاً شــما بــه بعضی از 
کشــورهای غربی نگاه کنید؛ سابقه 
طولانــی و تاریخی خاصــی ندارند. 
حتی در کشورهایی، بومی‌های آنجا 
را هم حذف کرده‌اند، اما بر اســاس 
همان ســابقه، دائم در حال ساخت 
مــوزه و جمع‌آوری آثار شــهروندان 
هســتند؛ از عکس و تصویر تا آثار و 
تألیفات شــهروندان. این فعالیت‌ها 
بــه یک محله یا یک شــهر ماهیت 
می‌دهد. ما باید حتماً وارد این مسیر 
شویم. به نظرم ایده بسیار خوبی است 
و مــا حتماً در منطقه ۵ در مورد آن 

مطالعه خواهیم کرد.«

حمایت از راه‌اندازی موزه‌های محله

موزه‌های جذاب 
روستایی

 ۴ به‌عنوان  سنگان  روستای 
روستای حلقه گردشگری تهران 
انتخاب ‌شده است. همین موضوع 
باعث شــده تا کلبه گردشگری 
در این روســتا راه‌اندازی شود. 
این کلبه با مصالــح طبیعی و 
بر اساس فرهنگ روستانشینی 
ساخته ‌شــده و در حال حاضر 
به‌عنوان مرکز صنایع‌دســتی و 
فعالیت فرهنگی ســنگان فعال 
اســت. »علی بذرانبــار«، عضو 
شــورای روســتا، درباره منابع 
طبیعی و جذابیت‌های خاص آن 
بیشتر توضیح می‌دهد؛ منابعی 
که موزه طبیعت تهران خواهد 
بود: »آبشــار معروف روســتای 
سنگان و چنار قدیمی هزارساله 
روستا به ثبت ملی رسیده و این 
نخستین ثبت ملی آثار طبیعی 
استان تهران اســت.« او درباره 
نخســتین موزه گیاهان دارویی 
روســتا می‌گوید: »مــوزه ارگ 
را چند سالی  سنگی ســنگان 
اســت راه‌انــدازی کرده‌ایم. در 
گیاهان  که  بوم‌گردی  مجموعه 

دارویی پرورش داده می‌شود.«

اتاق‌موزه 
در روستای سولقان

روستاهای حاشیه مناطق ۵ و 
۲۲ نقطه قوتی برای شکل‌گیری 
مــوزه محله‌هــای کوچــک و 
فضایی برای ایجاد مجموعه‌های 
سال  هستند.  جذاب  بوم‌گردی 
گذشــته، دهیــاری روســتای 
ســولقان از طریق فراخوانی از 
اهالی روســتا درخواســت کرد 
اشیای قدیمی و تاریخی روستا 
را در صــورت تمایل به دهیاری 
تحویل دهند. »محمد میری«، 
سولقان،  دهیاری  روابط‌عمومی 
موزه  نخســتین  راه‌انــدازی  از 
روستا در پایتخت خبر می‌دهد 
و می‌گوید: »ســاختمان جدید 
در  ســولقان  روستای  دهیاری 
حال تکمیل است. در طبقه دوم 
این ســاختمان فضایی را برای 
موزه روستا در نظر گرفته‌ایم. در 
حقیقت، این موزه یک اتاق‌موزه 
خاص و دیدنی خواهد بود که با 
اشیا و وسایل قدیمی و تاریخی 
روستا ساخته خواهد شد. مثلًا 
در ورودی ایــن اتــاق یک در 
قدیمی ۱۰۰ســاله هســت که 
از روزگار قدیــم به یادگار مانده 

است.«

سمیرا باباجانپور

علاقه‌مندان به این رشــته می‌توانند 
پشــت میزهای تنیس روی میز قرار 
بگیرند و ســاعت‌ها از بازی و ورزش 
در فضایــی زیبا که دورتــادورش را 
درخت‌های بیدمجنون احاطه کرده‌اند 
لذت ببرنــد.  نمی‌شــود صحبت از 
ورزش شود و فوتبال‌دوستان فراموش 
شــوند. زمین چمنی به مساحت 20 
شــمالی  قســمت  در  هزار‌مترمربع 
باغ‌راه هســت که پاتوق فوتبالی‌های 
پرجنب و جوش است. در این زمین 
فوتبال، اغلب، تیم‌های مختلف محلی 

با یکدیگر مســابقه می‌دهند و البته 
دیگران هم می‌توانند از آن اســتفاده 
کنند. بعد از زمین چمن، فضایی هم 
برای علاقه‌مندان به اسکیت‌ســواری 
ایجاد شــده است که بســیار مورد 
توجه دختران و پسران نوجوان قرار 
می‌گیــرد. البته جای تفریح کودکان 
هــم محفوظ اســت و در قســمت 
مرکــزی بوســتان 3 مجموعه بازی 
کودکان، برحسب استفاده گروه‌های 
سنی مختلف، در زمینی به وسعت 6 

هزار‌مترمربع جانمایی شده‌اند. 

 یار مهربان به انتظارتان 
نشسته

اگر از آن دسته افرادی هستید که 
هنگام رفتن به طبیعت یا تفریح حتماً 
باید کتابی همراه داشته باشید، استثنائاَ 
این بار بدون کتاب به بوستان آزادگان 
بروید. چون یار مهربــان در کتابخانه 
این بوستان به انتظارتان نشسته است. 
بوستان آزادگان 2 کتابخانه در 2 طبقه 
به مســاحت ‌850مترمربــع دارد که 
فرصــت مطالعه را بــرای علاقه‌مندان 
ایجاد می‌کنــد. این کتابخانــه با 46 
هزار جلد کتاب، بــرای بانوان و آقایان 
به‌صورت مجزا سالن‌های مطالعه دارد 
و مرکز رایانه هم به مراجعانش خدمات 

می‌دهد. 

 نشانی بوستان آزادگان
بزرگراه آزادگان به سمت شرق، بعد 
از بزرگراه امام علی)ع(، کندرو بزرگراه 
به ســمت مشــیریه، خیابان بوعلی، 

بوستان آزادگان. 

حال خوب کنار دریاچه
معمولاً شــهروندانی که یکبار گذرشــان به بوســتان آزادگان در 
پانزدهمین تکه پایتخت افتاده باشــد، اینجا برایشان تبدیل به یک 
پاتوق همیشگی می‌شود. رفتن به این بوستان حکم مسافرتی یک‌روزه را دارد 
و جاذبه‌های مختلف تاریخی، تفریحی و در عین حال ورزشی که در همه فصول 
ترغیب‌کننده مراجعان است. این بوســتان یک میلیون و 120 هزار‌مترمربعی 
ســال 1384 در جنوب‌شرق تهران ساخته شده است. در گزارش حاضر، سعی 

کرده‌ایم به جاذبه‌های ناشناخته این بوستان بپردازیم.  

گردش در 
بوستان 

آزادگان به 
اندازه یک 

سفر مزه 
می‌دهد

سارا جعفرزاده 

دلتنگ 
دریاچه  
می‌شوید

مقصد  به  می‌رســیم 
جاذبه‌ای  کــه  اصلی 
به  اگــر  اســت.  بکر 
بوستان آزادگان رفتید 
و ســری بــه دریاچه 
ناب  تفریحی  نزدیــد، 
از جنــس آرامش را از 
پس  داده‌اید.  دســت 
بعد  می‌کنیم  توصیــه 
دل  در  گشت‌وگذار  از 
به  بوستان، حتماً سری 
دریاچه به‌عنوان مقصد 
نهایی بزنید. البته برای 
شهروندان  از  بسیاری 
کنار  در  گشــت‌وگذار 
اصلی  مقصد  دریاچه، 
محســوب می‌شــود. 
دریاچه  این  وســعت 
5 هکتــار اســت، در 
مرکــز آن یک جزیره 
هزار  بــه وســعت 7 
مترمکعب واقع شــده 
داد.  هــم  یک‌کافه  و 
دور زدن در کنــار این 
زیبا  بســیار  دریاچه 
در همســایگی تهران 
به  و‌آلودگی  دود  از  پر 
توصیه  شهروندان  همه 
می‌شود. مطمئن باشید 
کنار  در  زدن  قــدم  با 
این دریاچه اصلًا دلتان 
مکان  این  نمی‌خواهد 
پرندگان  را ترک کنید. 
اواخر  بسیاری  مهاجر 
اوایل  و  زمستان  فصل 
نقــاط مختلف  از  بهار 
زیبا  دریاچه  ایــن  به 
تنــوع  و  می‌آینــد 
پرندگان،  چشــمگیر 
پرنده‌نگری  فرصــت 
علاقه‌مندان  بــرای  را 
فراهــم می‌کنــد. در 
اطراف دریاچه، مبلمان 
شهری تعبیه شده تا به 
راحتی بتوانید ساعت‌ها 
به ایــن دریاچه خیره 
زیبایی‌های  از  و  شوید 

آن لذت ببرید. 

 گشت و‌گذار در کوشک 
امیرسلیمانی

تا با چشم خود نبینید، نمی‌توانید 
تصور کنید که چگونه در قلب بوستان 
آزادگان عمــارت تاریخی »کوشــک 
امیرسلیمانی« دلبری می‌کند. از ابتدای 
بوستان تا رسیدن به این عمارت حدود 
10 دقیقــه زمــان لازم دارید. جالب 
است بدانید که »امیرسلیمان«، یکی از 
شاهزادگان قاجار، فرزند »عضدالملک«، 
رئیس ایل قاجار و قائم‌مقام احمد شاه 
قاجار بود. بازدید از عمارت رایگان است 
و همه افراد بدون محدودیت می‌توانند 
وارد کوشــک امیرســلیمانی شوند. . 
قدمت این عمارت به اواخر دوره قاجار 
و اوایل دوره پهلــوی اول برمی‌گردد. 
مســاحت کل این عمارت و باغ اطراف 
آن‌که در حال حاضر با بوستان آزادگان 
ادغام شــده 10 هزار‌مترمربع اســت. 
مقابل در اصلی و جنوب عمارت، استخر 
بزرگی هســت که در فصول گرم سال 
پر از آب می‌شــود و زیبایی دوچندانی 
به این بخش از بوســتان می‌بخشــد. 
حضور و گشــت‌وگذار در این عمارت 
هم فال اســت و هم تماشا؛ به گونه‌ای 
که می‌توانید سری به فضای شبستان، 
کتابخانه و ایوان‌های شمالی و جنوبی 

آن بزنید و عکس یادگاری بگیرید. 

 دوچرخه‌سواری در دل بوستان
بعد از گذر از عمارت امیرسلیمانی 
می‌توانید وارد مســیر اصلی بوستان 
پارکینــگ  نزدیــک  کــه  شــوید 
خودروهاســت. این پارکینگ ظرفیت 
هزار و 500 خودرو را دارد و مســقف 
نیســت. در ضلع جنــوب پارکینگ 
ایســتگاه  عنوان  بــا  کانکس‌هایــی 
دوچرخــه قــرار گرفتــه اســت که 
می‌توانید به‌صورت ساعتی دوچرخه‌ها 
را اجاره کنید و طول مســیر بوستان 
را تــا دریاچه اصلی‌اش ســواره طی 
کنید. در بخشــی از بوستان مسیری 
برای دوچرخه‌ســواری ایجاد شده که 
ایمن است و به‌راحتی می‌توانید در آن 
رکاب بزنید. تجربه دوچرخه‌سواری در 
باغ‌راهی که در دل بوستان و نزدیک 
زمین چمن تعبیه شــده وصف‌ناپذیر 
اســت؛ به‌ویژه اینکه در فصول گرم، 
جویی سنگی در قسمت میانی باغ‌راه 
پر از آب می‌شود و به‌راحتی می‌توانید 
در طرفین این جــوی رکاب بزنید و 
در نهایت به دریاچه‌ای برسید که در 

ضلع غربی بوستان قرار دارد. 

 زنگ ورزش فراموش نشود 
نوبتــی هــم کــه باشــد نوبت 
ورزش‌دوســتان اســت. در ســمت 
چپ باغ‌راهی که در قســمت میانی 
بوســتان ایجاد شــده، تعداد زیادی 
ست‌های ورزشــی قرار گرفته است 
و علاقه‌مندان به ورزش می‌توانند از 
آن استفاده کنند. محدوده معروف به 
دوومیدانی هــم که این روزها پاتوق 
البته  اســت.  حرفه‌ای  ورزشــکاران 
امکانات ورزشــی بوستان آزادگان به 
همین‌ها ختم نمی‌شود و در قسمت 
جنوب بــاغ‌راه هم فضــای مجزایی 
برای تنیس روی میز ایجاد شــده و 



ون
ــر

ته
ون

ــر
ته

زه 
روا

د

45 44

ون
ــر
ته

ون
ــر
ته

زه 
روا

د

قصه‌های 
دارالخلافه را 
ورق بزنید

شماره 842 / 4 اسفند 1400

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه‌آرا

تاش

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه‌آرا

تاش

آغوش باز تهران به روی 
لهستـانـی‌ها

»چند ‌تکه نان، پنیر، چند‌دست لباس و پتو همه وسایل مورد نیاز ما بود که مادر با دقت داخل یک چمدان کوچک 
جا داد. بیشتر از این اجازه برداشتن چیزی را نداشتیم. اگر بارمان حتی به اندازه چند تکه نان و مواد غذایی بیشتر 
بود، از همان ابتدای کار، در ایست بازرســی سربازها بی‌رحمانه به آن حمله می‌بردند. با همین چمدان همراه مادر در یک 
نیمه‌شب سرد اواخر سپتامبر 1939 میلادی سفر اسارت ما آغاز شد؛ سفری که کسی از پایان آن خبر نداشت...«  این چند 
سطر، برگرفته از کتاب »از ورشو تا تهران«، خاطرات مرحوم »هلنا استلماخ«، از اسرای لهستانی، بود‌؛   به همین بهانه با »رضا 
نیک‌پور«، پسر این بانو، که مدرک کارشناسی ارشد تاریخ دارد و مدیرعامل و از مؤسسان انجمن دوستی ایران و لهستان است، 

درباره خاطرات مادرش و زندگی اسرای لهستانی در ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.   

بهاره خسروی- الهه کفایتی

سرگذشت اسرای 
جنگ جهانی دوم 
که ایران را بهشت 
شرق نامیدند

کثیف بود. هدف همه فرار از 
منجلاب موجود بود. خیلی‌ها 
از قبل برای ســوار شدن در 
کشــتی نوبت گرفته بودند. 
مادرم دستم را گرفت و هردو 
به داخل کشتی پریدیم و به 
ایران و بندر انزلی رسیدیم.« 
نیک‌پور با تعریف این خاطره 
به روایت مادر مرحومش، سر 
صحبت را بــاز می‌کند و از 
ماجرای تقســیم لهستان در 
می‌گوید:  دوم  جهانی  جنگ 
»‌هیلتر که به لهستان حمله 
توافق‌نامه‌ای  طــی  می‌کند، 
با شوروی، لهســتان را بین 
خودشان تقســیم می‌کنند. 
تقســیم‌بندی،  ایــن  در 
بخشی از لهستان در اختیار 
آلمانی‌‌هــا قــرار می‌گیرد. با 
روس‌ها  تقســیم‌بندی،  این 
به یک تخلیه‌نژادی  شــروع 
لهســتانی‌ها  از  قومیتــی  و 
می‌کنند. به اجبار، آنها را به 
اردوگاه‌های کار ســیبری در 
ساخت  و  زغال‌سنگ  معادن 
جــاده منتقل می‌کنند. اکثر 
این افــراد، کارگران بی‌جیره 
و مواجب و اســیر و زندانی 
بودند. استالین برای این کار 
از زنان و مــردان و افراد پیر 
استفاده  لهستانی  کودکان  و 
می‌کند. مهم‌ترین هدفش از 
این تصمیم دستچین کردن 

افراد کم‌خطر در مرزها برای 
حفاظت از منافعش بود.«

 روزهای تلخ سیبری
نیک‌پــور بــا گریــزی به 
از روزهای  خاطرات مــادرش 
تلخ زندگی مرگبار در سیبری 
»‌معلــم،  می‌کنــد:  تعریــف 
کشیش، اســتاد دانشگاه، زن 
خانه‌دار، کــودک، پیر و... همه 
اســیرانی بودند که با ماشین 
حمــل حیوانــات و اثاثیه به 
بدترین شــکل ممکــن راهی 
اجبــاری  کار  اردوگاه‌هــای 
سیبری می‌شدند و چه روزهای 
تلخــی را در کنــار هم تجربه 
می‌کردند. ســرمای کشــنده 
ســیبری برای جان گرفتن از 
هر کســی کافی بود و در این 
میان کار با اعمال شــاقه هم 
به آن اضافه می‌شــد. آدم‌های 
کیلویی سوار واگن‌های بی‌در و 
پنجره قطار‌هایی می‌شدند که 
حتی برای دستشویی رفتن هم 
در آنها باز نمی‌شد. این تصاویر 
وحشتناک اســت، همین‌طور 
ماجرای زن بیچاره‌ای که پس 
از زایمان دردل این واگن‌های 
ســیاه و تاریک، از ترس آینده 
نامعلــوم، نــوزاد تــازه متولد 
شــده‌اش را در میان برف‌های 

سیبری رها‌ کرد.«

 سکونت 
در محله منوچهری

نیک‌پور، جمعیت  به گفته 
زیــادی در اتاق‌هــای کوچک 
اردوگاه‌های سیبری شب را به 
صبح می‌رساندند و در این میان 
افــراد زیادی در ســرما، بی‌نام 
و نشــان جان می‌دادنــد و در 
سرشماری روز بعد فقط اعداد 
بود که کوچک‌تر می‌شد؛ همین 
و بس. هیچ خبری از عواطف و 
احساسات انسانی و حتی خنده 
و گریه هم نبود.« هلن استلماخ، 
مــادر این کارشــناس ارشــد 
تاریــخ، در زمان جنگ جهانی 
دوم و اشــغال لهستان 8 ساله 
بود که همــراه مادرش »‌امیلیا 
استلماخ« مجبور به ترک خانه 
می‌شوند. حدود  زندگی‌شان  و 
2سال مادر و مادربزرگ نیک‌پور 
در ســیبری روزهای ســختی 
راســپری می‌کنند تا اینکه با 
زیرکــی و درایت مادربزرگ، به 
دلیل آشــنایی با علم پزشکی، 
سوار برکشتی باربری می‌شوند 
و از طریــق دریای خزر به بندر 
انزلی می‌رسند و سپس راهی 
او می‌گوید:  تهران می‌شــوند. 
»‌مادرم همراه مادرش در محله 
می‌شوند.  ســاکن  منوچهری 
مادرم بــه دلیل جنگ و اقامت 
در اردوگاه و شــرایط ســخت 
زندگــی چند ســال از درس 
عقب می‌ماند، اما بعد از اسکان 
در تهران به مدرســه ژاندارک 
می‌رود و حتی زبان‌های آلمانی 
و فرانسوی را هم در این فاصله 

آموزش می‌بیند.«

»ما محکــوم بودیم فقط 
قطار  بــا  کنیــم.  حرکــت 
حمــل حیوانــات بــه بندر 
کراسنودســک، بنــدری در 
ســوی  آن  و  ترکمنســتان 
بندر  رفتیم. در  دریای خزر، 
هم لهستانی‌های آواره زیادی 
سرگردان دور هم جمع شده 
بودند و هرکــدام برای بقا و 
رسیدن به زندگی بهتر سعی 
را  نحوی خودش  به  می‌کرد 
به کشتی مسافربری برساند 
باری بسیار  که یک‌کشــتی 

کازیمیر استلماخ از نظامیان ارتش 
لهستان و پدر بانو هلن استلماخ

از پیراشکی و بنجیک تا بیگوس
شــمار زیادی از آوارگان لهستانی کودکان یتیمی بودند که 
پدر و مادرشــان را در جنگ از دســت داده بودند؛ بچه‌هایی 
که به فاصله‌ای کوتاه از پشــت میز و نیمکت‌های مدرسه‌راهی 
اردوگاه‌های عذاب‌آور استالین شــدند و ناخواسته در فضایی 
مرگبار، سرد و خشن قرار گرفتند. به گفته نیک‌پور، تعداد زیادی 
از این بچه‌ها در بدو ورود، به کمپ‌های شهر اصفهان منتقل شدند 
و بعد‌ها بسیاری از آنها به نیوزیلند و انگلیس رفتند. جالب اینکه 
بعد از انتقال به لندن، در بدو ورودشان، انجمنی به نام اصفهان را 
راه‌اندازی می‌کنند و معتقدند که اگر شهر اصفهان و خانه‌هایی که 
در اختیارشان گذاشته شد نبود، زنده نمی‌مانند و اکثراً خودشان 
را بچه اصفهان معرفی می‌کردند. این کارشناس ارشد تاریخ، ورود 
لهستانی‌ها به ایران و ماندگاری تعدادی از آنها به واسطه کار و 
ازدواج را فصل جدید تبادل فرهنگ میان ایران و لهستان می‌داند 
که با این تغییر بسیاری از تابو‌های اجتماعی و فرهنگی شکسته 
شد. او می‌گوید: »‌با خروج متفقین از ایران، بیشتر لهستانی‌ها 
به کشورهای مختلف رفتند، اما شماری از آنها به دلیل ازدواج 
با ســران ارتش و ایرانی‌ها در ایران ماندگار شدند. عده‌ای هم 
نمی‌دانســتند که در صورت بازگشت یا ماندگاری چه آینده‌ای 
در انتظارشــان است. پس ترجیح دادند در ایران بمانند. اما این 
ماندگاری در حوزه‌های مختلف زندگی ایرانیان اثر‌گذار بود. مثلَا 
فردی که مستخدم چندزبانه با فضای متفاوت فرهنگی داشت، 
ترجیح می‌داد همچنان با مد روز پیش رود. یا آقایی که همسر 
فرنگی داشت، سبک زندگی خانوادگی‌اش تغییرکرده بود و اگر 
قبلاً برای غذا خوردن سفره پهن می‌کردند، حالا باید برای خانه 
میز و صندلی می‌گرفت و پشت میز ناهار‌خوری می‌نشست و غذا 
می‌خورد. در بحث پزشکی، به‌ویژه خون‌گیری و کارهای تزریقاتی، 
هم حضور خانم‌های فرنگی باعث شد تا حضور اجتماعی بانوان 
ایرانی هم در جامعه پررنگ شود. در جامعه مردانه و سنتی آن 
روزگار، به دلیل تبادل فرهنگی، دیگر کار کردن زنان عیب نبود. 
چون‌زنان فرنگی هم دوشادوش آقایان کار می‌کردند. بسیاری از 
این لهستانی‌ها حتی در خیاط‌خانه‌ها، آرایشگاه‌ها، شرکت‌ها و 
اداره‌ها مشغول به کار شدند و همین موضوع تحول بزرگی را در 
زندگی ایرانی‌ها و نوع نگرششان ایجاد کرد.« یکی از نتایج تبادل 
فرهنگ جامعه ایرانی و لهستانی اضافه شدن سبک غذایی جدید 
بود و یکسری غذا‌های خوشمزه جدید مانند پیراشکی یا بنجیک 
در وعده غذایی ایرانی‌ها و منوهای رستوران و کافه‌های آن زمان 
گنجانده شد. به گفته نیک‌پور، برای مثال، در اصفهان غذایی به 
نام بیگوس که ریشه لهستانی داشت از خوراکی‌های خوشمزه و 

پرطرفدار بعد از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شد. 

بیمار و ندار از راه رسیدند
ایــران شــهریور ســال 1320 در جنــگ دوم جهانی 
بی‌طرفی‌اش را اعــام کرد، اما یکــی از مهم‌ترین عوامل 
پیروزی متفقین و خدمت به استالین راه‌آهن تهران بود که در 
آن دوران از آن به‌عنوان پل پیروزی یاد می‌کردند. نیک‌پور 
به ماجرای ورود لهســتانی‌ها به ایران می‌رسد: »‌استالین با 
کمک‌های متفقین ســرپا ماند و برای بقای قدرتش تصمیم 
گرفت تا از همان نیروهای لهســتانی به اسارت گرفته‌اش 
اســتفاده کند. به همین دلیل اعلام کــرد که آنها آزادند از 
طریق ایران به هرجای جهان که دوست دارند بروند. البته به 
هر کشوری که می‌روند باید در ارتش ثبت‌نام کنند. عده‌ای از 
لهستانی‌ها که توان جنگ و اسلحه به‌دست گرفتن داشتند، 
دوباره به لهستان برگشتند، اما شمار زیادی از زنان و بچه‌ها 
در شرایط بســیار بدی از انزلی وارد ایران شدند. این اسرا 
به دلیل کار ســخت و طاقت‌فرسا در سیبری و اردوگاه‌های 
استالین توانی برای جنگیدن و حتی ادامه زندگی نداشتند. 
به همین دلیل، برای رســیدن به بهشــت موعود و زندگی 
بهتر به ایران آمدند. در ایران حمام رفتند، لباس‌هایشان را 
عوض کردند و برای پیشگیری از بیماری‌هایی مانند شپش و 
تیفوس لباس‌هایشان سوزانده شد. حتی بسیاری از آنها، بنا 
به تعریف افســران انگلیسی، لباس نداشتند و پتو دورشان 
پیچیده بودند. آنان هیچ تمایلی به بازگشت و از سر گذراندن 
دوباره جنگ نداشــتند. از طرفی، ترجیح می‌دادند به جای 

رفتن به سوی آینده نامعلوم، در ایران بمانند.«

پذیرایی از آوارگان لهستانی با دست خالی
کمبود منابع غذایی، بیماری، گرسنگی و در نهایت تحریم فقط بخش کوچکی از 
ارمغان جنگ جهانی دوم برای ایرانی‌ها در سال‌های نخست دهه 20 بود؛ نیک‌پور 
شــرایط ایران را در آن روزها این‌گونه روایت می‌کند: »‌مردم به واســطه ورود 
متفقین، بار سخت تحمل قحطی را بر دوش می‌کشیدند. براساس اسناد موجود، 
انگلیسی‌‌ها انبار قله را بلوکه کرده بودند. روس‌ها هم در شمال در سیلوهای 
گندم و برنج را بســتند. در این شرایط، بخش حاد‌تر ماجرا نبود بهداشت بود. 
براساس اسناد موجود، به علت استفاده از گلیسرین صابون برای ساختن مواد 
منفجره، حتی صابون هم در آن روزها نایاب بود. در این شرایط به مدت 3سال 
و نیم هزاران پناهجوی آواره لهســتانی وارد ایران و اردوگاه‌ها می‌شوند. این، 
ایرانی‌ها بودند که از پشت سیم‌های خاردار اردوگاه‌ها آذوقه می‌فرستادند.« 
به گفته نیک‌پور، این کمک‌ها چندان چشمگیر نبود که امکانات رفاهی آوارگان 
لهســتانی را فراهم کند، اما ایرانی‌ها با همه سختی‌ها و نیازهایی که در همان 
روزهای دشوار داشتند و با علم به اینکه هر کمکی به آوارگان لهستانی از سبد 
غذایی و نیازهای خودشــان و خانواده کم می‌کند، ولی باز هم در حد توان کمک 

می‌کردند. 

آرامگاه هلن استلماخ در آرامستان 
لهستانی‌های محله دولاب

هلن استلماخ از اسرای لهستانی 
ساکن در تهران

هلن استلماخ 
راوی کتاب از ورشو تا تهران
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ماجرای‌های پاساژ 
چلچله و کافه پولونیا 

ارتش  تصمیمات 
سری جنگ جهانی 

در لاله‌زار
نام لاله‌زار و کافه پلونیا با 
تصمیمات سری جنگ جهانی 
دوم گرده خورده اســت؛ در 
روزهایی که تهران در اشغال 
متفقین بود تــا پل پیروزی 
باشد و اسرای لهستانی  آنها 
به اجبار در مســیر بازگشت 
به خانه در تهران‌گیر افتادند. 
لاله‌زار  فرنگ  شهر  میان  در 
پاساژی به نام چلچله بود. این 
پاساژ زیرزمین بزرگی داشت 
»محمدرضا  بــه  متعلق  که 
مجلس  وکلای  از  تهرانچی« 
شانزدهم و ‌بانی راه‌اندازی این 
کافه فــردی به نام »ریاحی« 
زنان  کافه  کارکنان  همه  بود. 
لهســتانی بودند که با وعده 
سفر به آمریکا جذب کار در 
این کافه می‌شــدند.  شاید 
نزدیک‌تریــن تصویر به این 
کافه و حال و هوای آن سریال 
ارتش ســری باشد که اوایل 
دهه 70 از شــبکه یک سیما 
پخش می‌شد و تمام تصمیم‌ها 
در یک کافه گرفته می‌شــد. 
بر اســاس اسناد موجود این 
کافه پاتوق افسران آمریکایی 
و ســران نظامی و چهره‌های 
شاخص بود. حال و هوای کار 
در این کافه حسابی ایزوله بود 
و پیشــخدمت‌ها و نیروهای 
خدماتی خیلی اجازه ارتباط با 
مشتریان را نداشتند. جالب‌تر 
اینکه دخترانی که در این کافه 
کار می‌کردند کاملاً نسبت به 
افراد اردوگاه اسرای لهستانی 
هم ایزوله بودند به نحوی که 
دیگران  با  کمتر  ارتباط  برای 
حتی خانه‌ای در بهارســتان 
بابت اسکان آنها اجاره کرده 
بودند.  زمانــی که با 50 هزار 
تومان و حتی کمتر می‌شد در 
درآمد  خرید،  خانه‌ای  تهران 
کافه پلونیا ماهانه 200 تا 300 
هزار تومان بود. اما بعد از پایان 
جنگ جهانــی دوم و ترک 
تهران از سوی متفین این کافه 
تعطیل شــد. جورچین‌های 
شواهد را که کنار هم بچینیم 
به این نتیجه می‌رسیم که در 
روزگار سانسور خبری و نبود 
اینترنت و فضای مجازی این 
کافه بهترین کانون انتشــار 
اخبار  و  اطلاعات  و کســب 
ســری  تصمیمات  و  جنگ 
مربوط به وقایع جنگ جهانی 
جایی  می‌شد؛  محسوب  دوم 
کــه در دل آن کلی اتفاقات 
و ماجراهای مختلف شــکل 
گرفت که همه آنها در تغییر 
مســیر جنگ بی‌تأثیر نبود.  
ایــن کافه با همــه وقایع و 
و  عجیب  و  تاریخی  اتفاقات 
غریبی که از سر گذراند چند 
ســالی هم به‌عنوان کارخانه 
شکلات‌سازی فعالیت داشت. 
این روزهــا هم که تبدیل به 

چاپخانه شده است. 

بازگشت از
دیـار بـاقی

»فریدون فریدوش« فرزند 
»امیلیاوویچه هوفسکا« از 
زندگی و تلاش‌ مادر برای 

پیدا کردن خانواده‌اش در تهران 
پس از جنگ جهانی دوم می‌گوید

بهاره خسروی - الهه کفایتی

عاشق طبیعت و زمین و کشاورزی بود و پدرش تازه او را 
در دانشگاهی در ورشــو ثبت‌نام کرده بود که همه چیز 
یکباره با حمله هیتلر به لهستان بر باد رفت؛ پدر راهی میدان جنگ 
شد و اعضای خانواده به اسارت درآمدند؛ اسارتی که به نظر می‌آمد 
با مرگ و جدایی به پایان می‌رسد. »امیلیاوویچه هوفسکا«، دختر 
جوانی که یک‌شــبه همه آرزوهایش بر باد رفت، تنها و خسته از 
روزگار تلخش در ســیبری و غم از دســت دادن مادر راهی ایران 
می‌شود؛ کشوری که برایش سرنوشــتی دیگر رقم زد. این بانوی 
مرحوم، یکی از اسرای لهستانی بود که اوایل دهه 20 به اجبار راهی 
ایران شــد و بعد از ازدواج زندگی‌اش تغییر کرد. بانویی که خیال 
می‌کرد همه اعضای خانواده و خواهران و برادرانش در جنگ کشته 
شده‌اند، اما بعد از 50 ســال متوجه شد آنها زنده‌اند و هرکدام در 
گوشه‌ای از دنیا زندگی می‌کنند. بر پایه همین شنیده‌ها، با »فریدون 
فریدوش«، فرزند او، درباره سرگذشت مادرش و ماجرای پیدا شدن 

دایی‌ها و خاله‌هایش گفت‌و‌گو کرده‌ایم.  

دیدار پس از 50 سال بی‌خبری
حضور در سفارت فرصت خوبی برای امیلیا می‌شود تا بار دیگر هموطنانش که 
سرنوشــتی مشابه او داشتند، آشنا شــود و در دورهمی‌های آنها شرکت کند 
و عاقبت به واســطه همین حضور، حلقه گمشده دیدار با خواهر و برادرانش 
پیدا می‌شود. فریدوش از ماجرای پیدا شدن دایی‌ها و خاله‌هایش می‌گوید: 
»خانم کریستن احمدی از جمله بانوانی بودند که با شنیدن قصه مادرم به ما 
کمک کردند. مادرشان دوستی لهستانی داشت که در انگلیس زندگی می‌کرد 
و سال‌ها فقط از طریق نامه با یکدیگر در ارتباط بودند. مادر ایشان این قضایا 
را به دوستشــان با مکاتبه اطلاع می‌دهند. بعد از کلی نامه‌نگاری، آن دوست 
تعریف می‌کند که تا 25 سال قبل، خواهر و برادرهای مادرم دنبالش بوده‌اند و 
آنها به خیال اینکه مادرم در جنگ کشته شده در کلیسا به یادش شمع روشن 
می‌کرده‌اند. خلاصه اینکه دختر دایی مادرم که در ناتینگهام انگلیس زندگی 
می‌کرد، باعث دیدار مادرم با خواهر و برادرانش شد. دایی‌ها و خاله‌هایم بعد 
از اطلاع از موضوع به ســفارت ایــران مراجعه کردند تا اینکه در نهایت برای 
آنها دعوتنامه فرســتادیم و بعد از 50 ســال، مادرم موفق به دیدار خواهر و 

برادرهایش شد.«

آخرین بازمانده
امیلیــا ســال 1388 فوت می‌کنــد و خاطرات و 
سختی‌هایی را که در دوران اسارت کشید با خود 
می‌برد. به گفته فریدوش، اکنون تنها بازمانده 
اســرای لهستانی در تهران بانو »لورا« است که 
ایــن روزها در آسایشــگاه حضــرت مریم)س( 

زندگی می‌کند. 

کاری انجــام دهم. مادرم دیگر معتقد 
بود آنها زنده نیســتند تا اینکه سکته 
قلبی کرد. این ماجرا باعث شــد تا به 
فکر بیفتم که هر طور شده برای شاد 
کردن دلش ‌کاری انجام دهم. در همین 
حال و هوا یک نمایشگاه بین‌المللی در 
تهران برپا شد. با همان چند کلمه‌ای 
که از زبان لهستانی بلد بودم به غرفه 
لهستانی‌ها رفتم و با آنها درباره‌ کاری 
که می‌خواســتم انجام بدهم مشورت 
کــردم. گفتند چون هم‌نــام فامیلی 
مادرم زیاد اســت، پیدا کردن اعضای 
خانواده‌اش کار ســختی است.« موانع 
راه اما باعث عقب کشیدن آقا فریدون 
نمی‌شــود و او سال 1990 به سفارت 
لهستان می‌رود و قصه زندگی مادرش 
را تعریف می‌کند. بعد هم با اصرار، مادر 
را به ســفارت می‌برد تا با دیدن پرچم 
کشورش شور و شوق عشق به وطن در 

وجودش زنده شود. 

مورد نیاز خانه، از قنات آب می‌کشید 
و صبح‌هــا برای خرید نــان در صف 
می‌ایستاد. خلاصه همه این تفاوت‌ها را 
تجربه می‌کرد و مانند یک زن ایرانی، 
متناســب با فضای فرهنگی آن دوره 
به زندگی‌اش ادامه می‌داد. انصافاَ مادر 
خیلی خوب توانســت با حال و هوای 
زندگی ایرانی کنار بیاید و همیشــه از 
ایــران به‌عنوان وطنش یــاد می‌کرد. 
خاطرم است که خیاطی را در ایران یاد 
گرفت و کار دوخت چادر را به خوبی 
انجام می‌داد، چنان که خانم‌های محله 
از مادر می‌خواســتند برایشان چادر 

بدوزد.«

 بیماری مادر و جست‌وجو 
برای یافتن گمشده‌ها

امیلیا تا ســال‌ها پیگیــر خواهر و 
برادران گمشده‌اش بود، اما تلاش‌هایش 
به نتیجه نمی‌رســید. او بــه این باور 
رســیده بود که همه آنهــا در جنگ 
کشته شده‌اند و در این دنیا تنهاست. 
اما پســرش همچنان امیدوار بود که 
حتماً ردی از خانواده مادری می‌توان 
یافت. فریدوش توضیح می‌دهد: »47 
ســال بود که جنگ تمام شــده بود. 
من دوست داشــتم برای شادی مادر‌ 

چه سود، که هرچه گشت، کمتر نتیجه 
گرفت. پدرم پیمانکار همان اردوگاهی 
بود که مادرم در آن اســکان داشــت. 
به همین واسطه زبان لهستانی را هم 
یاد گرفتــه بود. صادقانه بــا مادرم از 
زندگی‌اش و تنهایی‌ها و از دست دادن 
پــدرش در دوران طفولیــت صحبت 
می‌کند. مادر شــیفته صداقت پدرم 
می‌شود و ازدواجشــان سر می‌گیرد. 
تصور کنید دختری لهستانی که از یک 
زندگی کاملاً مرفه باید وارد یک زندگی 
ســنتی ایرانی شــود. این تفاوت‌های 
فرهنگی اتفاقات جالبی را برای مادرم 

رقم زد.«
ادامه می‌دهد: »دختری  فریدوش 
که روی میز ناهارخوری غذا می‌خورد، 
حالا باید روی زمین و ســر سفره غذا 
می‌خــورد و روی زمیــن می‌خوابید. 
ماجرای جالب‌تر نبود آب لوله‌کشــی 
در تهران بــود. او باید برای تأمین آب 

ایران در حرکت بود، همراه زن دیگری 
از طریق بندر انزلی به ایران می‌رسد و 
بعد هم وارد تهران می‌شود. لهستانی‌ها 
به زبان خودشــان به اردوگاه‌ها آبوس 
می‌گفتند. اسرای لهستانی در تهران 
را در آبوس‌های یوســف‌آباد و دوشان 
تپه نگهــداری می‌کردند. بچه‌ها را به 
اصفهان منتقل کرده بودند و بزرگ‌ترها 
هم در تهران بودند. مادرم همه آبوس‌ها 
را برای پیدا کردن خواهر و برادرانش 
زیر و رو کرد، اما هیچ رد و نشــانی از 

آنها پیدا نکرد.«

 ازدواج و شروع 
زندگی جدید 

یکی از راه‌های نجات از اردوگاه‌های 
ملال‌آور و آینده نامعلوم ازدواج بود. به 
همین دلیــل، زنان زیادی بودند که با 
مردان و افــراد عالی‌رتبه ایرانی ازدواج 
کردند، اما امیلیا قصد ماندن نداشت. 
فریــدوش از ماجرای آشــنایی پدر و 
مادرش تعریف می‌کنــد: »مادرم در 
مدتی که در ایران بود، خواســتگارانی 
ایرانی داشــت، اما او در جست‌وجوی 
خواهر و برادرانش بــود تا همراه آنها 
به لهستان و خانه پدری بازگردد. ولی 

 اردوگاه‌های یوسف‌آباد 
و دوشان‌تپه

بعــد از برمــا شــدن ماجــرای 
اردوگاه‌های ســیبری و خبردار شدن 
صلیب‌ســرخ، دولت روسیه مجبور به 
تحویل اسرای لهســتانی شد، اما این 
انتقال و تحویل باید خارج از روسیه و از 
طریق ازبکستان انجام می‌شد. فریدوش 
با تعریف ماجــرا ادامه می‌دهد: »قصه 
جدایی مــادرم از خواهر و برادرانش از 
همین‌جا شروع می‌شــود. مادربزرگم 
به بیماری تیفوس مبتلا می‌شــود و 
مادرم بــرای همراهی بــا مادرش به 
اردوگاه نظامی در ازبکســتان می‌رود. 
خواهــر و برادرانش هــم جداگانه به 
ایران منتقل می‌شوند. مادربزرگم که 
فوت می‌کند، مادرم را به کنسولگری 
لهستان در ازبکستان معرفی می‌کنند 
تا از طریق ایران راهی لهســتان شود. 
او همراه آخرین کشــتی که به سمت 

گاهی اوقات سرنوشــت بازی‌های 
غریبــی دارد. شــاید راز اعجاب‌انگیز 
زندگــی و زیبایی‌هایــش همین گره 
خوردن با غیرمنتظره‌ها باشــد. امیلیا 
دختر لهســتانی پرانرژی و پرشوری 
بود. پــدر خانــواده از نظامیان ارتش 
لهســتان بود که یک زندگی اشرافی 
برای خانواده‌اش دست و پا کرده بود. 
امیلیا فرزند ارشد و دختر نازپرورده پدر 
و مادرش بود تا روزی که نطق هیتلر 
از رادیو پخش شــد و با حمله آلمان 
به لهســتان جنگ جهانی دوم رسماً 
کلید خــورد. فریدوش با تعریف حال 
و هوای زندگی مادرش قبل از اسارت 
ســر صحبت را باز می‌کند: »تا پیش 
از شــروع جنگ جهانی، مادرم حتی 
نمی‌دانســت ایران کجای کره زمین 
است. او در یک خانواده نظامی به دنیا 
آمد. زندگی مرفهی در شهر و دیارش 
داشت. تازه 19ساله شده و قرار بود در 
دانشگاه، کشاورزی بخواند، اما با حمله 
آلمان‌ها به لهســتان، همراه اعضای 
ســیبری  اردوگاه‌های  به  خانواده‌اش 
منتقل می‌شود. در واقع، این اسرا بدون 
اطلاع صلیب‌سرخ در سیبری مجبور به 

کار با اعمال شاقه شدند.«
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اول ســپتامبر 1939 هیتلــر در 
مجلس آلمان ســخنرانی می‌کند و 
می‌گوید»دیشب لهستان به ما حمله 
کرد و ما هم2ساعت پیش به لهستان 
حمله کردیــم.« در واقع، بهانه‌ای که 
رایش ســوم برای جنگ جهانی دوم 
به زبان می‌آورد از اینجا سرچشــمه 
می‌گیرد که یکسری از لهستانی‌های 
زندانی رایش ســوم بــا بر تن کردن 
لباس ارتش لهســتان به ایستگاهی 
رادیویــی در مرز آلمان و لهســتان 
حمله می‌کنند و با کشتن کارمندان 
آنهــا بیانیــه‌ای را با ایــن مضمون 
می‌دهند که ما حمله کردیم تا سگان 
آلمانی را بکشیم. با این داستان، بهانه 
حمله به دست هیتلر و هم‌پیمانانش 
داده می‌شود. دولتشاهی با بیان این 
مطلب ادامه می‌دهد: »17 روز بعد از 
این حمله، اهالی غیرنظامی که هیچ 
سلاحی برای جنگ نداشتند به شرق 
لهستان و همسایگی مرزهای روسیه 
پناه می‌برند. روس‌ها به غیرنظامیان 
حمله می‌کنند و زمینه‌ساز دستگیری 
آنها می‌شوند و آلمانی‌ها برای انتقام، 
شــماری از اعضای ارتش لهســتان 
را دســتگیر می‌کنند و در این میان 
خانواده‌های آنهــا و غیرنظامی‌ها را 

باغی که نیکوکار شمیرانی 
به کودکان لهستانی داد
قدم گذاشتن روی شن‌های گرم ساحل انزلی برای اسیران خسته از جنگ و سرمای طاقت‌فرسای اردوگاه‌های 
سیبری حکم رسیدن به بهشت موعود را داشت. ماجرای ورود اسرای لهستانی به ایران در میانه جنگ جهانی 
دوم و حد فاصل سال‌های 1321 تا 1323 این روزها با پخش سریال »خاتون« در شبکه نمایش خانگی دوباره زنده شده 
است؛ اسیرانی که بی‌خبر از همه‌جا به فاصله چند ساعت در آتشبار جنگ‌ گرفتار شدند و سهمشان زخم جدایی از خانه 
و زندگی و خانواده و سپری کردن روزهای تلخ و کوچ اجباری برای رسیدن به زندگی بهتر بود. همسایگی ایران با اتحاد 
جماهیر شوروی گزینه سفر به آسیای شرق را برای بازگشت دوباره به خاک اروپا از آب‌های دریای خزر و ایران پیش پای 
اسرای خسته و دلشکسته لهستانی گذاشت؛ اسرایی که عموماَ بانوان و کودکانی بودند که به واسطه ازدواج با بزرگان و 
درباریان در ایران ماندگار شدند و زندگی جدیدی را تجربه کردند. به همین بهانه با »علیرضا دولتشاهی«، نویسنده کتاب 

»لهستانیان و ایران«، پژوهشگر و لهستان‌شناس، گفت‌و‌گو کردیم.

به‌عنــوان کارگر صنایع به اســارت 
می‌گیرند.«

 بندر انزلی میزبان اسرای 
فرنگی 

کشــورهای زیــادی در طول 6 
سال جنگ جهانی دوم ناخواسته یا 
به اجبار پاسوز جنگ شدند؛ جنگی 
کــه 100 میلیون نفــر از جمعیت 
دنیا در آن شــرکت کــرد و حدود 
70 میلیون کشته برجا گذاشت. در 
میانه‌های همین جنگ خانمان‌سوز 

بود که استالین فرمان آزادی اسرای 
لهســتانی را به شــرط داد؛ شرطی 
کــه در آن هــر چیزی جــز آزادی 

بود. دولتشاهی درباره  قابل رؤیت 
ماجرای ورود لهستانی‌ها به ایران 
تعریف می‌کند: »براساس توافقی 
که میان ایران و دولت در تبعید 
لهســتان به امضا رسید، قرار بر 
این شد تا درمدت 6 ماه، 120 
هزار نفر از اســرای لهستانی از 

مــرز زمینی عشــق‌آباد وارد 
ایران شــوند. قریــب به 700 

کودک که والدینشان را در جنگ از 
دست داده بودند یا به ارتش پیوسته 
بودند، در مشهد اسکان داده شدند. 
دولــت بریتانیا و لهســتان تصمیم 
می‌گیرند تا شــماری از این بچه‌ها 
را پیــش پــدر و مادرشــان به هند 
بفرســتند. تعدادی از آنها می‌روند و 
برخی هم به تهران و سپس اصفهان 

منتقل می‌شوند.«
کتــاب  نویســنده  گفتــه  بــه 
»لهستانیان و ایران«، بندر انزلی در 
واقع پل ورود آوارگان لهستانی است 
که 2هــزار و 500 کودک از چنگال 
تلخ و مرگبار اردوگاه‌های اســتالین 
قدم به ایران، بهشــت موعودشــان، 
می‌گذارند. این کودکان در 21 خانه 
در اصفهان اســکان داده می‌شوند و 
نزد میسیونرهای فرانسوی، سوئیسی 
و انگلیسی توســط دولت در تبعید 
لهســتان در 3 دســته 100 نفــره 
برای  می‌بینند؛ کلاس‌هایی  آموزش 
تبعید  در  امورشان  یادگیری گذران 
که وزارت آموزش و پرورش دولت در 
تبعید بــرای آنها برپا می‌کند. بعدها 
بسیاری از این کودکان با کشتی به 
آفریقای جنوبی، تعدادی به مکزیک 

و باقی‌مانده آنها به بیروت می‌روند. 

 مردم خبر نداشتند
در روزهایی کــه ایران با قحطی 
دســت و پنجه نرم می‌کرد، اوضاع 
پایتخت به قدری خراب و آشــفته 
بــود که کنترل قیمــت نان از کف 
دولت رفته بود و به سبب بازار سیاه 
نان و کوپنی شــدن آن دولت قوام 
معلق شــد. حالا در ایــن وضعیت 
تهرانی‌هــا بایــد از مهمانان فرنگی 
هم پذیرایــی می‌کردند که اوضاعی 
بدتر از خودشان داشتند. دولتشاهی 
می‌گوید: »قرار بود آوارگان لهستانی 
فقط 6 ماه در ایران باشــند و همه 
پادشــاهی  برعهده  آنها  هزینه‌های 
دولت متحد بریتانیا و صلیب‌ســرخ 

آمریکا باشد.«
این لهستان‌شــناس در ادامه از 
بعضی اقدامات خیرخواهانه ایرانی‌ها 
برای کمک به لهستانی‌ها می‌گوید: 
»در ایــن دوران افــراد خیری هم 
بودنــد. برای مثال، فــردی بود که 
در شمیران یک باغ برای سکونت و 
استراحت به کودکان لهستانی هدیه 
کــرد، اما در تحقیقاتــم ‌ـ به مدت 
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را خط‌به‌خط می‌خواندم ‌ـ نشــانی 
از کمک دولت پادشــاهی ایران به 

آورگان لهستانی نیست.«

بهاره خسروی- الهه کفایتی

از برگزاری برنامه‌های فرهنگی 
تا مسابقه فوتبال

به جز تعدادی از کودکان، بســیاری از لهســتانی‌ها چندین نوبت به آفریقا 
فرستاده شدند. نویســنده کتاب لهستانیان و ایران می‌گوید: »یکی از مهم‌ترین 
عوامل ارتباطی در هر فرهنگ زبان و مذهب اســت. زبان دوم لهستانی‌ها روسی 
بود. ارامنه ایرانی به زبان روسی تســلط داشتند. این لهستانی‌های مقیم ایران 
ابتدا با ارامنه ایران در ارتباط بودند. راه‌اندازی انجمن‌های متعدد فرهنگی مانند 
نقاشان لهستانی، پیشاهنگی و انجمن مطالعات ایرانی از جمله کارهای فرهنگی 

لهستانی‌های مقیم ایران بود.«
به گفته دولتشاهی همه دولت‌های در تبعید در ایران دفتر نمایندگی داشتند و 
لهستان هم از این قاعده مستثنا نبود. از اجرای برنامه هفتگی در رادیو ملی ایران، 
برپایی کنسرت موسیقی و مســابقه فوتبال میان تیم ایران و لهستان می‌توان 

به‌عنوان اقدامات فرهنگی میان ایران و لهستان نام برد.

گفت و گو 
با »علیرضا 

دولتشاهی«، 
پژوهشگر و 

نویسنده کتاب 
»لهستانیان و 

ایران«




